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درآمد
بن‌نبشت های ملت ما ، به ویژه در دوران کهن ، بارها مورد دست‌برد و چپاول 
و نابودی قرار گرفته اند ؛ به گونه‌ای که از انبوه بن نبشــت های آن دوران  ، تنها 

اسناد و مدارک اندکی به دست ما رسیده اند .
آگاهی بر این بن نبشت‌ها ، برای آشــنایی با دورانی از تاریخ میهن ما که میان 
ســال‌های 10762 تا 1438 پیش از میلاد مســیح / 11383 تــا 2059 پیش از 
هجرت پیامبر از مکه به مدینه یا به گفته‌ی دیگر از اســتقرار ایرها ) ایرانی‌ها ( در 
ایران ویج تا فروپاشی نخستین دین ـ دولت زرتشی را در بر می‌گیرد ، از حساسیت 

ویژه‌ای برخوردار است .
با خواندن این بن نبشت‌ها و رمزگشایی از آن‌ها ، دریچه‌ی نوینی به روی ما ، 

برای بازشناسی بخش بزرگی از تاریخ میهن‌مان ،‌گشوده می‌شود .
امید چنان است که با انجام پژوهش‌های بیش‌تر و ژرف تر بر روی این بخش 
از تاریخ ایران زمین ، ژرفای تاریخی کهن‌ســال‌ترین ملــت جهان و نیز بزرگی 
و عظمت این فرهنگ و تمدن درخشــان را بهتر و گســترده‌تر به هم‌میهنان و 

جهانیان بازشناسانیم .     ایدون باد

29 بهمن‌ماه 1394 ) روز مهر ایرانی ( ـ هوشنگ طالع 
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   پيش‌گفتـار
ديدي نـو ، بـر علم تـاريخ

موري بر تنه‌ی درختي لانه داشت . آوندي از آن درخت‌ ، چونان جويباري از كنار آن 
لانه مي‌گذشت و همواره بر مور ‌، زمزمه ميك‌رد .

روزي آن مور به پي‌جويي برخاست و بـا سنگيني خود ‌، روي به پايين نهاد . هم‌راه 
آوند برفت، تـا  به ريشه‌هاي درخت رسيد . هم‌راه آن ريشه‌ها ‌، ژرفاي زمين را كاويد 

و بـا دانش بسيار به لانه بازگشت .
 او مي‌دانست كه » آوند « آن همه آب و خوراك را چگونه از دل خاك برمي‌گيرد .

مور دانشمند ‌، روزي شاهينِ تيزبيني را  از دانش خود باخبر ساخت .
شاهين گفت : راست است ، چنين مي‌آورند ؛  اما‌‌ مي‌داني به كجا مي‌برند ؟ و ميداني 

اگر براي آن » بردن « نبود ‌، هرگز نمي‌آوردند ؟

                                                                                                       )آژير : ناسيوناليسم چون كي علم(

بيش‌ترِ مردم ، درس تـاريخ را شرح رخ‌دادهای گذشته مي‌دانند . با اين برداشت، 

تـــاريخ به صورت درســي زايد و حديثي بر مردگان جلوه‌گر مي‌شود . گاه نيز به 

طعنه مي‌گويند : تـــاريخ مربوط به گذشته‌هاست ، بهتر اســت از مسايل امروز 

سخن بگوييم .

باید دانست که تـــاريخ ، تنها شرح حوادث گذشته نيست‌ ؛ بلكه تـاريخ‌ ، علمي 

است براي توجيه هســتي‌ها و رويدادهاي امروز ‌،‌ در راســتاي شناخت سيماي 

مطلوبِ جهان فردا .
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با این نگرش ، علم تـاريخ به معناي نوين آن‌ ، علمي است كه استعدادهاي يك 

ملت را كه واقعيت‌هاي جهان فردا خواهند بود ‌، به ما مي‌شناساند .

درست است كه در بررسي‌هاي تاريخي‌، ســروكارمان با گذشته است ؛ اما  اين 

بدان منظور نيست كه گذشته را تنها در قالب گذشته بشناسيم . 

پي‌جويي دربــاره‌ي علــل موجوديت‌هاي كنونــي ، گاه ما را بــه زمان‌هاي 

نزديك و گاه ، به زمان‌هاي بســيار دور ميك‌شــاند . برآيند همين بررسي‌هاست 

كه اســتعدادهاي يك ملت را براي حركت به سوي آينده نشــان می‌دهد و تاثير 

سامان‌هاي گوناگون فكري را بر پكيره‌ي ملت‌ها ، آشكار ميك‌ند . 

ســرانجام همين بررسي‌هاســت كه خمير مايه‌هايي را كه در آينــده قابلِ  به 

كارگيري خواهند بود‌ ، به ما مي‌نماياند . بايد بدانيم كه علم تـاريخ و بررسي‌هاي 

تاريخي است كه اراده‌ي ملت‌‌ها را در آينده‌ي آن‌ها ، موثر مي‌سازد ؛ زیرا :
      واقعيت‌هاي جهان فردا ، در قالب استعدادهاي جامعه‌ی امروز‌  وجود دارد .

مردم‌ ‌ مي‌توانند با توجه به استعدادهاي موجود‌ ، به پرورش جنبه‌ي ويژه‌اي از آن 

پرداخته و جامعه را به سوي گزينه‌اي كه استعداد آن را دارد‌ ، به حركت آورند . البته 

اين سخن ، بدان معنا نيست كه اجتماع مي‌تواند هر تحولي را كه دل‌خواه اوست‌، 

از قوه به فعل درآورد ؛ بلكه جامعه‌ ، تنها توان پيــاده كردن برنامه‌هايي را دارد كه 

موجبات آن در نهاد جامعه‌ ، وجود داشته باشد .

در اين برداشت از مساله‌ ، جامعه چونان شخصيتي است كه مي‌تواند ، استعدادي 

را بر استعداد ديگري ترجيح داده و در اين فرآيند‌ ، به آينده شكل ويژه‌اي ببخشد .
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عامل گزينش نيز‌ خــود از پديده‌ها و نهادهــاي اجتماعي اســت ؛ اما اثر آن‌، 

معطوف به آينده اســت . به گفته‌ی ديگر‌ : اثري كه گذشــته و حــال ، بر آينده 

مي‌گذارند‌ ، موجب پديد آمــدن نيرويي مي‌گردد كه كشــشِ آن بر زمان حال ، 

‌احساس مي‌شود .

هنگامي كه ساختماني برپاست‌ ، مي‌توان تـاريخ ساخت آن را در قالب شرحي از 

حوادث گذشته‌ ، بررسي كرد . يعني : مي‌توان مشخص كرد كه » پي« ساختمان 

در چه زماني كنده شده ، چه زماني ديوارهاي آن را ساخته‌اند و چه زماني ، درهاي 

آن را نصب كرده‌اند و ... 

اما ساختماني كه هنوز ساخته نشده است، با كشش خود ، برنامه‌ي كار را نشان 

مي‌دهد . در اصطلاح مي‌گويند : ســاختــمان به اين شمار » آجر« ‌، به اين شمار 

» در« و ... ‌، نياز دارد .
گذشته‌ها ، تنها امروز را نساخته‌اند ؛ بلكه فردا را نيز خواهند ساخت . 

تـــاريخ به ما نشــان مي‌دهد كه با چه اســتعدادي‌ ، امروز پديد آمده است و با 

اســتعدادهاي موجود‌ ، چگونه فردايي پديد خواهد آمد . سرانجام ، تـــاريخ به ما 

مي‌نماياند كه كدام يك از حركت‌هايي كه امروز وجود دارد‌ ، ناشــي از كشــش 

جهان فرداست .

خواسته‌هاي يك ملت‌ ، عبارت است از كشش‌هايي كه جهانِ فرداي آن ملت، 

بر مردم امــروز تحميل ميك‌ند‌ ، تحميلــي دل‌پذير كه امروز با هزاران وســيله‌ ، 

موجبات آن را فراهم مي‌سازيم . 
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دیدگاهی نوین برای شناخت رویدادها

 چون از فراز می نگریستم، دو هیولا بر کوه »گذشــته« و » آینده « با هم به گفتگو 
بودند ، گاه نرم و شیرین، گاه تند و ،  تلخ . 

چون فرود آمدم، دیگر از آن دو هیولا، هیچ دیده نمی‌شــد. دشــت » امروز « پر از 
مردمان بود که هر یک بهر خود  می‌کوشــیدند. پیکر جدا‌سازشــان، چون پرده، 
رازشان می پوشید. و چون پرده را برداشــتم، دو هیولای » گذشته «و » آینده « را 
دیدم که هر یک به هزارها پارچه ، بخش شــده و در میان آدمیان به همان گفتگو 

سرگرم بودند که از فراز دیده بودم.

                                                                                   )آژیر: ناسیونالیسم چون یک علم(

چنین دریافتی از تاریخ ، با برداشت رایج از آن ، به عنوان شرح حوادث گذشته تفاوت 

بسیار دارد .  ظرفـیت اجتماع » آن چه که اجتماع در قوه  دارد«  و آینده آن را به » فعل 

« در خواهد آورد ، با آن چیزی که هم اکنون  اجتماع » بالفعل«   در اختیار دارد و در 

گذشته» ظرفیت اجتماع« را تشــکیل می‌داده ،  دارای ارتباطی ناگسستنی است . 

کوتاه سخن این که :
حوادث گذشــته با موجودیت‌های کنونی ، دارای پیوند گسست ناپذیری‌اند. در 
حالی که در تاریخ نویسی ساده، تنها به توضیح حوادث اکتفا می‌گردد و از توضیح 

رشته‌هایی که حوادث را به هم پیوند داده است ، غفلت می‌شود.

درک ملت‌گرایانه از تاریخ، عبارت است از شناخت حوادث و رویدادهای گذشته، 
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باتوجه به رشته‌های پیوند آنان با یکدیگر . این رشته ها، بر بعد زمان جای گرفته و 

هم‌چنان که از گذشته به حال کشیده شده است ، از حال نیز  در گذشته و به آینده 

می‌پیوندد. بر پایه‌ی این آگاهی، می‌توان بستر حوادث  آینده و یا به گفته‌ی دیگر، 

ظرفیت‌های » امروز « را شناخت.

شناختِ گذشــته ، امروز و آینده ، چونان دانه‌های تسبیح است . در بررسی‌های 

تاریخی به روش ســنتی ، تنها به شــرح ســاده‌ای از هر یک از دانه‌های تسبیح 

پرداخته می‌شود و از رشــته‌ای که آنان را به هم می پیوندد و بخش بزرگی از آن ، 

زیر دانه‌ها پنهان است، غافل می‌مانند. 

در حالی که برای شناخت مسیر دانه‌ها ، آگاهی به شکل رشته‌ی پیوند دهنده‌ی 

آن‌ها ، از دانستن شکل یکایک دانه‌ها، ضروری‌تر است .
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ديبـاچه

ایران کهن ، ایران باستان ، ایران نو

تاریخ پر فراز و نشیب و بســیار دراز ایران را می‌توان  سه بخش کرد که عبارتند 
از :

                                      ایران کهن ، ایران باستان و ایران نو . 

ایران کهن که درباره‌ی آن ، پژوهش‌هــای تاریخی ، تمدنی و فرهنگیِ اندکی 

به عمل آمده اســت ، درازترین بخش تاریخ تمدن و فرهنگ این ســرزمین را در 

برمی‌گیرد .

تاریخ ایران کهن از اســتقرار ایرانی‌ها در ایران ویج  یعنی از سال 10762 پیش 

از میلاد مسیح ) 8994 پیش از میلاد زرتشــت / 11383 پیش از هجرت پیامبر از 

مکه به مدینه ( تا پایان کارِ دین ـ دولت باورمــند به آیین زرتشـت در خاور ایران 

در سال 1438 پیش از میلاد مسیح ) 330 میلاد زرتشت / 2059 پیش از هجرت 

پیامبر از مکه به مدینه ( را  در بر می‌گردد .

ایران باستان ، فاصله فروپاشی نخســتین دین ـ دولت باورمند به آیین زرتشت 
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در ســال 1438 پیش از میلاد ) 330 میلاد زرتشــت / 2059 پیش از هجرت ( تا 

فروپاشی دومین دین ـ دولت باورمند به همان آیین ، در اثر یورش عربان در سال 

30 خورشــیدی ) 2419 م ز / 651 م م ( می‌پاید و پــس از آن ، دوره‌ای در تاریخ 

ایران آغاز می‌گردد که می‌تــوان از آن  به عنوان ایران نو ) یــا به گفته‌ی پاره‌ای 

تاریخ‌نویسان ، دوران اسلامی ( نام برد . 

در برابر عنوان کهــن و باســـتان ، عنوان ایران نو ، نام‌گذاری درستــی است 

؛ زیرا اشــاره به » دین حاکم « در یک دوره ، تاریــخ دراز ما را با بخش‌بندی‌های 

نادرستی مانند : دوران مزدایی،  دوران زرتشــتی ، دوران تساهل و تسامح دینی ، 

دوران مهرآیینی و دوباره ، دوران زرتشتی و ... ، روبرو می‌سازد .
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از اسطوره ، به تاریخ

برخلاف بسیار چیزهایی که در تعریف » اســطوره « گفته‌اند و نوشته‌اند ، باید 

گفت که ره  به جایی نبرده‌اند . 

گاه این گفتارها و نوشتارها ، به چندین و چند رویه کشیده می‌شود و گاه ، دفتر و 

کتابی و یا حتا  چند دفتر و کتاب را در برمی‌گیرد ؛ اما از آن جا که در تعریف ساده‌ی 

آن عاجز مانده‌اند ، نتوانسته‌اند به نتیجه‌ای قابل پذیرش همگان برسند . 

هیچ کدام از این گویندگان و نویســندگان ، نتوانســته‌اند بر سر یک مساله‌ی 

مشخص ، با عنوان مشخص و با درون مایه‌ی مشخص ، تعریفی را پیشنهاد کنند 

که همگان آن را بپذیرند و . . . 

در حالی که اسطوره ، در یک تعریف ساده و افزون بر آن ، جامع و مانع ، عبارت 

است از تاریخی که زمانِ رخ‌داد یا رخ‌دادهای آن ، مشخص نمی‌باشد . یعنی دارای 

هنگام‌شناسی نیست . اگر هم برای آن ، هنــگامی گفته می‌شود ، بر پایه‌ی گمان 

و پندار است ، نه بر پایه‌ی » مه و سال«  .

حال هرگاه بتوان  بر پایه‌ی گاه‌شــماری ، هنگام رخ‌دادهای یک اسطوره را به 
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دست آورد ، در آن صورت ، اســطوره بدل به تاریخ می‌گردد و این کاری است که 

نویســنده‌ی کتاب ایران کهن درباره‌ی تاریخی که تا دیروز از آن به نام » عصر 
اساطیر « نام می‌بردند، انجام داده است . 1

بدین‌ســان ، با آگاهی بر هنگام‌شناســی تاریخ ایران کهن ) از زمان اســتقرار 

ایرانی‌ها در ایران‌ویج تا فروپاشی نخســتین دین ـ دولت باورمند به آیین زرتشت 

( دیگر از این دوران نباید به عنوان عصر اســاطیر نام برد ؛ بلکه باید از این دوره به 

عنوان » دوران کهن « و از تاریخ آن ، به نام » تاریخ ایران کهن « یاد کرد .

ره‌گشای این کار ، محاسبات استاد ذبیح بهروز بر پایه‌ی رصد زرتشت و از این 

راه ، محاسبه‌ی سال زایش اشو زرتشــت بود که بر آغاز هزاره‌ی دهم از گاه شمار 

دوازده هزار سالی ایرانیان قرار دارد . 2 

 اســتاد بهروز کار را در همین حد انجــام داد و نتیجه‌گیــری را واگذار کرد که 

نویسنده‌ی کتاب تاریخ ایران کهن  با بهره‌گیری از کار بزرگِ استاد ، آن را به پایان 

برد .

درازاي اين دوران ) ایران کهن ( بيش از 9300 ســال اســت‌ . این دوران ، در 

برگیرنده‌ی اســتقرار ايراني‌ها در ايران‌ويج ، دوران ورنشيني ، كوچ‌هاي سه‌گانه 

و نيز فرمان‌روايي زنجیره‌ی پادشاهی و شاهنشاهی پيش‌داديان ، فـــريدونيان‌ ، 

يكانيـان  و لهراسبيـان‌ است .

بر پايه‌ي داده‌هاي تاريخي ، سلســله‌ي يكانيان با پايان كار كي‌خسرو ، پایان 
می‌گیرد و سلسله‌ي تازه‌ای كه بايد آن را لهراسبيان ناميد آغاز مي‌شود : 3



19

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

 اساطير كهن با كي‌خسرو و رفتن او به آسمان‌ ، به سر مي‌رسيده است و درست به 
همين دليل كه او فرجامين شاه بوده است ، بنا به اساطير در پايان جهان باز خواهد 

گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسيد .

اما بعدها ، در دوران ساسانيان : 4
كوشش شد تا لهراسبيان را به يكانيان بچســبانند و بدين‌سان » گشتاسب‌  شاه 
پايان جهان شد كه سلطنت را از كي‌خسرو تحويل خواهد گرفت . ولي افسانه‌هايي 
كه در ميان مردم وجود داشته است و در شاه‌نامه نيز منعكس است‌‌، نشان مي‌دهد 
كه مردم  برعكس روحانيان زرتشتي‌ ، از گشت‌اســب راضي نبوده‌اند و هم‌چنان 
اسطوره‌ي سلطنت جاودانه‌ي كي‌خسرو را كه پر از عدل و داد بوده است‌ ، پذيرفته 

و حفظ كرده‌اند .

به نوشــته‌ي كتاب‌هاي ديني زرتشتيان‌ ، كي‌خســرو پيش از زرتشت به آيين 

مزديي‌سنا آگاه اســت . كي‌خسرو‌  ناپديد مي‌شــود‌ ؛ اما نمي‌ميرد . خويشك‌اري 

ويژه‌ي او آن است كه گرشاســب پهلوان را در زمان ظهور سوشيانس بيدار کند و 

در برگزيدن آيين زرتشتي‌ ، او را راهنما باشــد و از او بخواهد كه ضحاك را كه در 

هزاره‌ي اوشيدرماه‌ ، بند خود را خواهد گسست‌ ، بكُشد .5 

كي‌خســرو‌ ، در هزاره‌ي سوشــيانس‌ ، ســوار بر ايزد‌ واي )وَيو( بــه پيش‌باز 

سوشــيانس مي‌آيد و كارهــاي نيك خود را بــه او باز مي‌گويد . سوشــيانس از 

كي‌خسرو مي‌خواهد كه دين بهي را بپذيرد . بدين‌سان پس از پذيرش دين‌بهي‌ ،  

كي‌خسرو فرمان روا مي‌شود و سوشيانس‌ ، موبدان‌موبد دوران مي‌گردد .  

با اين جايگاهِ كي‌خسرو در آيين زرتشــت‌ ، بايد پذيرفت كه به عمد‌ لهراسب را 

كه از خاندان ديگري است به خاندان يكانيان پيوند زده‌اند تا گشت‌اسب به عنوان 

اولين فرمان‌رواي ايراني كه دين مي‌آورد‌ ، در اين سلسله قرار گيرد . در حالي كه با 

پايان كار كي‌خسرو‌ ، كار سلسله‌ي يكانيان نيز به پايان رسيد .
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برپايه‌ي شــاه‌نامه‌ ، لهراسبيان با يكانيان‌ ، شــباهتي ندارند‌ . زشت‌ترين سنتي 

كه در ميان آنان به چشــم مي‌خورد‌ ، طلب كردن تاج و تخت پدر از سوي فرزند 

مي‌باشد . اين امر‌ ، در درازاي تاريخ ايران‌زمين تا آن زمان سابقه نداشته است .

 گشت‌اسب و پسرش اسفنديار‌ ، هر دو در زندگي و تندرستي پدر‌ ، تاج و تختش 

را طلب ميك‌نند . گشت‌اسب با كارهاي ناروايي كه انجام مي‌دهد‌ ، سرانجام پدر را 

مجبور به واگذاشتن تاج و تخت ميك‌ند . 

اسفنديار فرزند وي نيز به شيوه‌ي پدر‌ ، از گشت‌اسب طلب تخت و تاج ميك‌ند ؛ 

اما وي در راه دستي‌ابي به تخت و تاج‌ ، بر اثر توطئه‌ي پدرجان مي‌بازد و ...

تريكب سلســله‌هاي فرمان‌روا در ايران كهن ) برپايه‌ي شاه‌نامه ( ، به شرح زير 

است .
               پيش‌داديان              	فريدونيان                   يك	انيان                 	لهراسبيان

                  يكومرث	                              فريدون	                           كي‌قباد	                         لهراسب

                 هوشنگ                                  ايرج	                            كيك‌اووس                 	گشت‌‌اسب

                تهمورث                                منوچهر                          كي‌خسرو                       	بهمن

         جم‌جم يا جم‌شيد	                         نوذر                                                                           هماي

                                                                   	زوتهماسب                                                                 داراب

                ضحاك                               گرشاسب                                                                         دارا

« آغازگر هـــزاره‌ و يا انسان برترِ  در آغازِ تاريخ تمدن و فرهنگ ايران‌ ، » انسانِِ

هزاره ، نماد هزاره اســت و هزاره نام او را برخود دارد . البته این مساله را در مورد 

اشکانیان نیز می‌بینیم که همه‌ی آنان به احترام و برای بزرگداشــت » ارشک « 
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) اشک ( ، بنیان‌گذار زنجیره فرمان‌روایان اشکانی ، نام ارشک ) اشک ( را  بر خود 

دارند . 

 بدين‌ســان‌ ، همه‌ي كارهايي كه در زمينه‌ي پيش‌رفت تمــدن و فرهنگ در 

آن هزاره انجام گرفته اســت‌ ، به نام اوســت . هزاره‌هاي يكومرث ) اسد يا شير( ، 

هوشنگ )سنبله يا خوشك(‌ ، جَم‌جَم يا جمِ‌شيد )ميزان يا ترازو( و ضحاك )عقرب 

يا كژدم(‌ ، از اين دست‌اند . 

البته‌ از راه اسناد و مداركي كه در شــاه‌نامه بازتاب داده شده‌اند‌ ، مي‌دانيم كه در 

هزاره‌ي هوشنگ‌ ، شخصيتِ برتر ديگري نيز مانند تهمورث ، حضور داشته است . 

در هزاره‌ي فريدون‌ ، تاريخ شــكل دقيق‌تر مي‌گيرد . در اين هــزاره‌‌ ، در كنار 

فريدون‌ ، ايــر)ج(، منوچهر ، نوذر ، زوتهماســب ) زوتهم‌اســب (‌ ، گرشاســب 

)‌گرش‌اسب(‌ ، كي‌قباد‌ ، كيك‌اووس ، كي‌خسرو‌ ، لهراسب و گشت‌‌اسب نيز حضور 

دارند .

بـدين‌سان‌ ، تـاريخ كهن ايـران كه تـــا اين مرحله‌ ، بيش‌تر موضوعي است‌ ، 

» شخصيتي‌ ـ موضوعي « مي‌شود . يعني همه‌ي آن چه كه در عرض هزار سال 

در اين سرزمين انجام شــده‌ ، از پيش‌رفت‌ در زمينه‌ي تمدن و فرهنگ گرفته تا 

نبردها و ... ، تنها زیر نام فردِ شــاخص يا نماد هزاره ثبت و ربط نشده است ؛ بلكه 

دقيق‌تر شده و با نزديك‌تر شدن به زمان زرتشت‌ ، كارها بر پايه‌ي » شخصيت ـ 

موضوع « گزارش گرديده است .

 با توجه به زايش زرتشــت كه در پايان اين هزاره‌ و آغاز هزاره‌ي دهم اســت ، 
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مي‌توان زمان زندگي شــخصيت‌هاي هزاره‌ي نهم ) هزاره‌ي فريدون ( را تعيين 

كرد .

از آن‌جا كه كوشش بايسته و شايســته‌ ، در زمينه‌ي تعيين » زمانِ« تاريخك‌هن 

به عمل نيامده اســت‌ ، براي آســاني كار‌ ، اين بخش از تاريخ كه از نظر درازاي 

مدت ، بيش‌ترين بخش تاريخ سرزمين‌مان را در برمي‌گيرد‌ ، تحت عنوان » عصر 

اساطير« رده‌بندي كرده‌اند . در حالي كه اين بخش از تاريخ ايران‌ ، از مهم‌ترين و 

شايد بتوان گفت ، از پربارترين دوران‌هاي تاريخي ملت ايران است .  

برپايه‌ي اســناد و مآخذي كــه امروزه در دســت ما مي‌باشــند‌ ، تاريخ كهن 

ايـران‌، بيش از 9300 سال يعني از استقرار ايراني‌ها در ايــران‌ويــج ) هزاره‌ي 

ایــــران‌ویج (  تا ظهور زرتشت و » پيوند دين و دولت « و ســرانجام ، فروپاشي 

نخستین  دين ـ دولت زرتشتي را در برمي‌گيرد .

چنان‌که گفته شد ، راه‌گشاي اين كار‌ ، شادروان استاد ذبيح بهروز بودند . ایشان 

بـا دانشِ ژرف و گسترده‌اي كه در رشته‌هاي گوناگون علم و به ويژه اخترشناسي 

داشت‌ ، با توجه به رصد زرتشت و مرتب كردن كبيســه‌ها از سوي وي‌ ، تاريخ اين 

رصد و در نتيجه‌ ، تاريخ زايش‌ ، برگزیده شــدن به پیامبری و مرگ اشوزرتشت را 

تعيين كردند . 

استاد احمد بيرشك بر اين باوراند كه اين » رصد « از سوي اخترشناسان پایگاه 

اخترشناسی » بلخ « انجام شده است كه در اصلِ مساله تغييري نمي‌دهد.

ايرانيان کهن بر اين باور بودند كه عمر زمين‌ ، دوازده هزار سال است . از آن جا كه 
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زايش زرتشت در آغاز هزاره‌ي دهم قرار دارد ، استاد ذبيح بهروز با توجه به اين امر‌ ، 

اولين روز آغاز و پايان كار جهان را بر پايه‌ي هزاره‌هاي دوازده‌گانه محاسبه كردند . 

محاسبات استاد ذبيح بهروز‌، راه را بر زمان‌گذاري بر تاريخ كهن ايران گشود ؛ اما به 

تنهايي براي انجام اين مهم ، كافي نيست .

با بررسي و پژوهش بر روي آب و هواي فلات ايران در دوران كهن و باستان و 

نيز كندوكاو دوره‌هاي گوناگون تمدن بشر‌ ، مانند دوره‌ي مس‌ ، مفرغ  و ... ، تطبيق 

اســناد و مداركِ به جاي‌مانده ،  با دوره‌هاي دوازده هزار ســالي‌ و نيز‌ دوره‌هاي 

گوناگون تمدن بشري و ...  نویسنده‌ی تاریخ ایران کهن  این کار بزرگ را به پایان 

برد . 
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دفتر نخست ـ ایران کهن 

یکم ـ  هنگام‌شناسی تاریخ ایران کهن

دوره‌ها يا هـزاره‌هاي دوازده‌گانه

در دوران باستان ، آغاز و پايان جهان را دوازده هزار سال مي‌پنداشتند كه چهار 

دوره‌ي سه هزار ساله را دربر مي‌گرفت. در بن‌دهش ، در سالمر تازكيان به دوازده 
هزار سال آمده است :1

... که ســه هزار سال هســتی مینوُی بود که آفرینش بی‌اندیشــه و بی‌جنبش و 
نابسودنی بود ] که [ هزاره خدایی بره‌، گاو و دو پیکر بود .

سه هزار سال کیومرث را با گاو هستی بی‌پتیاره بود ] که [ هزاره خدایی خرچنگ و 
شیر و خوشه بود که ] روی هم [ شش هزار سال بود . 

چون هزاره‌ي خدايي به‌ ترازو آمد ، اهریمن در تاخت . کیومرث در ] دوران [ تازش، 
سی سال زیست . پس ] از [ چهل ســال ، مشی و مشیانه فراز رُستند و پنجاه سال 
آن بود که ایشــان را زناشویی نبود . نود و سه سال و شــش ماه با هم زن و شوی 

بودند تا آن که هوشنگ به برنایی آمد . 
هوشنگ چهل سال ، تهمورث سی سال ، جم ـ تافره از او بشد ـ شش‌صد و شانزده 
سال و شش ماه .2  پس از آن ‌كيصد ســال در گريز بود ] که [ هفت‌صد و شانزده 
سال و شــش ماه بود . پس ، هزاره‌ي خدايي به كژدم آمد . ضحاک یک هزار سال 

شاهی کرد .
پس هزاره‌ي خدايي به نيمســب آمد . فريدون پانصد سال شاهی کرد . در همین 
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پانصد سالِ فریدون ، ايرج دوازده سال ] شــاهی کرد ، پس [ ، منوچهر یک‌صد و 
بیــست سال   ] شاهی کرد [ . در این شاهیِ منوچهر ، هنگامی که به پتشخوارگر 
بود ، افراسیاب دوازده سال ] شاهی کرد [ . زاب پسر تهماسب سه سال ، کی‌قباد 
پانزده سال شــاهی]کردند[. ســام در آن ] زمانه‌ی [ زاب و قباد و منوچهر بود . 
کی‌کاوس تا رفتن به آسمان هفتاد و پنج سال و پس از آن ، هفتاد و پنج سال و روی 
هم یک صد و پنجاه سال ، کی‌خسرو شــصت سال ، کی‌لهراسب یک‌صد و بیست 
سال ، کی‌گشتاسب تا آمدن دین سی سال ] شاهی کردند [ ؛ شمار یک‌هزار سال 

است .
پس هزاره‌ي خدایی به بز آمد . زردشت اســپیتمان به پیامبری از دادار هرمزد به 
گشتاسپ شاه آمد . گشتاسپ شــاه ، پس ] از [ پذیرفتن دین ، نود سال ، بهمن 
پسر اسفندیار ، یک‌صد و دوازده ســال ، همایِ بهمن ـ ‌دخت ، سی سال ، دارایِ 
چهرـ آزادان که بهمن است ، دوازده ســال ، دارای دارایان چهارده سال ، اسکندر 
رومی چهارده سال ، اشکانیان ] که [ به شــاهی پرهیزگارانه نام دارند ، دویست و 
اندی سال ؛ اردشیر بابکان و ساسانیان ] به [ آمار ، چهارصد و شصت سال ] شاهی 
کردند [ ، تا تازیان هنوشگ به سال چهارصد و چهل و هفت پارسی ، جای ] ایشان [ 

گرفتند . اکنون پنج ] صد [ و بیست و هفت پارسی است .

هزاره‌هاي دوازده‌گانه )یا چهار هزاره‌ی سه هزار ساله ( ، از هزاره‌هاي اول تا دوازدهم، 

نام برج‌هاي دوازده‌گانه را دارنــد. نام هزاره‌ي اول ، حمل ) بره ( اســت و نام هزاره‌ي 

دوازدهم ، حوت ) ماهی (.

 اين هزاره‌ها ، از هزاره‌ي پنجم كه اسد    ) شــیر ( است ، لقب‌هاي زير را دارند : 

يكومرث ، هوشــنگ ، جم ، ضحاك ، فريدون ، زرتشت ، اخشيت‌‌اره و اخشيت‌اره 
ماه. 3
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    شماره‌ي هزاره                                    	نام هزاره                                                   لقب هزاره

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

با آگاهي‌هايي كه امروزه به دســت آورده‌ایم ، لقب هزاره‌ي نخســت تا هزاره 

چهارم ، به ترتیب عبارتند از :
ايران‌ويج ، جمِ‌ وي‌ونگ‌هان ، کوچ ) مهاجرت ( و کوچ ) مهاجرت ( .

 بر پايه‌ي محاسبات استاد ذبيح بهروز :4
... اشوزرتشــت روز دوشــنبه 20 ربيع‌الاول مطابق خرداد روز ، ششم فروردين 
2400 سال پيش از تاريخ يزدگردي به جهان آمده است. روز ولادت اشوزرتشت 
، روز جشن نو سده مي‌باشد. جشن نو سده ، روز پنجاه و پنجم پيش از نوروز است. 
اشوزرتشــت هنگامي كه شاه گشتاســب را به دين خواند ، ســي سال داشت. 

حمل )بره(
ثور )گاو(

جوزا )دو پیکر(
سرطان )کرزمک(

اسد )شیر(
سنبله )خوشک(
ميزان )ترازو(
عقرب )کژدم(

قوس )نیم اسب(
جدي )وهیک(

دلو )آورنده‌ی آب(
حوت )ماهی(

ـ
ـ
ـ
ـ

يكومرث
هوشنگ

جم
ضحاك
فريدون
زرتشت

اخشيت ‌اره
اخشيت اره‌ماه
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اشوزرتشت پس از آن كه چهل و دو سال و پنجاه و چهار روز از عمرش گذشته بود 
، شالوده‌ي رصد تازه‌اي را استوار كرد و كبيسه را ايجاد نمود و تاريخ‌هاي قديم را 

تصحيح و منظم كرد .
 اشوزرتشت ، سه‌شنبه خورشيد روز ، يازدهم دي ماه خورشيدي ، شب چهارشنبه 
هشتم رجب مطابق ]با[ شــب اول فروردين يزدگردي در سال 35 رصد ، جهان را 
به درود گفت. در اين هنگام ، هفتاد و هفت ســال يزدگردي پنج روز كم از عمرش 

گذشته بود كه 28100 روز مي‌باشد .
از اين قرار ، اشوزرتشت ، دوشنبه خرداد روزِ فروردين ماه يزدگردي ، اول هزاره‌ي 
دهم به جهان آمده و سه‌شنبه خورشــيد روزِ دي ماه خورشيدي ، جهان را به درود 
گفته است. امســال كه سال 1331 هجري خورشــيدي و 1952 ميلادي است ، 

3677 سال از تاريخ رصد اشو زرتشت و 3720 سال از تاريخ ولادت او مي‌گذرد. 

بدين‌سان ، برپايه‌ي محاسبــــات اســتاد ذبيح بهروز ، روز اول هزاره‌ي دهم، 

برابر است با » دوشــنبه ، خردادروز ، ششم فروردين 2400 ســال پيش از تاريخ 

يزدگردي«. اين تاريخ برابر است با 27 مارس 1768 پیش از میلاد مسیح و ششم 
فروردين 2389 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه .5
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هم‌چنین استاد ذبيح بهروز ، روزهای نخست هزاره‌ها را محاسبه کرده‌اند که در 

جدول زیر نشان داده شده‌اند :

  شماره‌ي هزاره	                       نام هزاره                                	لقب هزاره	                        روز اول هزاره

آدينه 1	                                            حمل )بره(                           	] ایران ویج [                            	

2	                                              ثور )گاو(                     	] جم وی‌ونگ‌هان[	                 پنج‌شنبه

3	                                      جوزا )دوپیکر(                              	] کوچ [	                              چهارشنبه

4	                                  سرطان )کرزمک(                       	] کوچ [                                	سه‌شنبه

5	                                           اسد )شیر(                               يك	ومرث	                               دوشنبه

6	                                   سنبله )خوشک(	                          هوشنگ                             ي	ك‌شنبه

7	                                      ميزان )ترازو(	                                     جم	                                       شنبه

آدينه 8	                                     عقرب )کژدم(                             	ضحاك                                   	

9	                                  قوس )نیم اسب(	                          فريدون                               	پنج‌شنبه

10	                                جدي )وهیک(                             	زرتشت	                              چهارشنبه

 11	                          دلو ) آورنده‌ی آب(                       	اخشيت‌اره                            	سه‌شنبه

12	                              حوت )ماهی(                             اخشيت‌اره‌ ماه	                       دوشنبه

تقويم و تاريخ در ايران ـ  ر 86

در جدولی که استاد ذبیح بهروز ، از هزاره‌های دوازده‌گانه به دست داده‌اند ، هزاره‌ها 

نام ماه‌های دوازده‌گانه‌ی سال را دارند و از هزاره‌ی پنجم ، دارای لقب هم می‌باشند .
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در جدول زیر با توجه به محاســبات استاد ذبیح بهروز ، ســال آغاز هزاره‌ها به 

دو گاه شمار میلادی و هجری خورشــیدی و نیز نام و لقب هزاره‌ها ، نشان داده 

شده‌اند :
هزاره	                          نام هزاره                    	لقب هزاره                                    	آغاز هزاره

		                                                                                        	ميلادي )پ‌ م(	             خورشيدي )پ ه‍  (

11383                                   	10762                                                                     		 كيم	                                  حمل ) بره (

10384                                 	9763 دوم                                   	ثور ) گاو (	                                                                     	

9384                                  	8763 سوم	                           جوزا ) دوپكير (	                                                                     	

8385                                  	7764 چهارم                   	سرطان )كرزمك(                                                                 	

پنجم                             	اسد ) شير (	                                   يكومرث                              	6765	                              7386

ششم                     	سنبله ) خوشك (	                             هوشنگ                              	5765	                             6386

هفتم                        	ميزان ) ترازو (	                                      جم                                     	4766	                              5387

هشتم	                       عقرب ) كژدم (	                              ضحاك                              	3767	                               4388

3388                                 	2767 نهم	                         قوس ) نيم اسب (	                           فريدون                           	

دهم	                        جدي ) وهيك (	                               زرتشت                             	1768	                                 2389

1390                                	769 يازدهم               	دلو ) آورنده‌ي آب (                      	اخشيت‌اره                        	

دوازدهم              	حوت ) ماهي (	                             اخشيت‌اره ماهي         	231 )ميلادي(                   390	   

12000 سال يزدگردي ، سال 365 روزي است و برابر است با 4.380.000 روز

 كه برابر است با  11993  سال خورشيدي.

با توجه به جدول بالا ، پايان هزاره‌ي دوازدهم كه رســتاخيز مي‌بايد بوده باشد‌، 

برابر است با سال 1232 ميلادي يا 610 خورشيدي.
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برپايه‌ي همان محاسبات ، در سال 1738 پ م ) 2359 پ ه‍  (  وحي بر زرتشت 

نازل مي‌شود. و ســپس وي در ســال 1728 پ م ) 2349 پ ه‍  ( پيامبري آشكار 

ميك‌ند.

 برپايه‌ي همان محاسبات ، مي‌بايست هوشيدر در سال 799 پ‌م زاده مي‌شد 

و در ســال 769 پ م يا 1390 پ ه‍ ، خورشيد به مدت ده شــبانه‌روز به نشانه‌ي 

بشــارت ظهور وي ، از جنبش مي‌ايســتاد. به همين ترتيب ، مي‌بايست زايش 

هوشيدر ماه ، در سال 200 ميلادي )421 پ ه‍ ( مي‌بوده و در سال 230 ميلادي 

يا 391 پ ه‍ ، مي‌بايست خورشيد به نشانه‌ي بشــارت ظهور وي و پايان هزاره‌ي 

هوشيدر ، از جنبش بازمي‌ماند. 

هم‌چنين ، مي‌بايســت زايش اســتوت ارت در ســال 1201 ميلادي يا 580 

خورشــيدي ، به وقوع مي‌پيوســت و چنان كه گفته شــد ، در ژانویه سال 1232 

ميلادي یا بهمن ماه 610 خورشيدي مي‌بايســت كار جهان به پايان مي‌رسيد و 

رستاخيز آغاز مي‌شد. 

چنان که گفته شد ، با حساب استاد ذبيح بهروز ، دوره‌ي هزاره‌هاي دوازده‌گانه 

برابر با 11993 سال خورشيدي بوده است.

 با آگاهي‌هايي كه در دســت داريم ، مي‌توان لقب هزاره‌هاي كيم تا چهارم را 

نيز تعيين كرد كه عبارتند از : ايران‌ويج ، جــم‌ وي‌ونگ‌هان ، كوچ ) مهاجرت ( و 

كوچ ) مهاجرت ( که در جدول رویه بعد  نشان داده شده است : 
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   هزاره                                                 	لقب هزاره	                                                                 آغاز هزاره                         
	                                                                                                               	ميلادي )پ‌ م(	                خورشيدي )پ ه‍  (

11383                         	10762	 كيم                                                             	ايران‌ويج                                                     

10384                           	9763 دوم                                                      	جم‌وي‌ونگ‌هان                                             	

9384                          	8763 سوم                                                   ك	وچ ) مهاجرت (                                             	

چهارم                                                ك	وچ ) مهاجرت (                                              	7764                           8385	

	7386                            6765	 پنجم	                                                       يكومرث                                                           

	6386                             5765	 ششم                                                      	هوشنگ                                                           

	5387                            4766	 هفتم                                                       	جمشيد                                                              

4388                           	3767 	 هشتم	                                                    ضحاك                                                             

نهم                                                           فريدون                                                             2767	                            3388

2389                           	1768 دهم                                                        	زرتشت                                                           	

يازدهم                                               	اخشيت اره                                                         769	                                1390

دوازدهم                                        	اخشيت‌اره‌ماهي                                   	231 )ميلادي(	                      390

تاریخ ایران کهن ـ ر 179 
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دوم   ـ   ایران ویج 

بنگاه ايرانيان يا ايران ويج، در كنار رود دايي تياي نيك قرار داشــت كه به باور 
ايرانيان، نخستين سرزمين نكيي بود كه اهورامزدا آن را آفريده بود.6

ايران ويج )در اوســتا » ايرين ويج«  يا  » ايرين ويجنگه«( به معناي سرزمين 

ايرانيان و بنگاه ايرانيان است 7 . شادروان استاد دكتر محمد مقدم، از آن به عنوان 

» بيضه‌ي ايران« يا مهد فرهنگ ايراني، نام مي‌برد.8  در فردگرد كيم وندي داد، 

آمده است :
	نخــستين كشوري كه من ]اهورامزدا[ آفريدم ، 	ايران ويج نامي بــود، بر كرانه‌ي 

رود دايي تياي نكي

اســتقرار ايراني‌ها در ايران ويج كه از آن به عنوان آفرينش »نخستين كشور« 

از سوي اهورامزدا ياد شده است ، درسال 10762 پيش از ميلاد مسيح يا 11383 

پيش از هجرت پيامبر از مكه به مدينه و نيز 8994 ســال پيش از ميلاد زرتشت، 

مي‌بوده است . 

ســال 10762 پيش از ميلاد مسيح ، برابر است با نخستين ســال از گاه شمار 
دوازده هزار سالي ايرانيان . بر پايه‌ي محاسبات استاد ذبيح بهروز : 9
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	... اولين روز هــزاره‌ي اول، روز آدينه اول فروردين ســال موش 9036 ســال 
خورشيدي و70 روز پيش از 	رصد ]رصد زرتشت1825 پ.م[ است. در اين سال، 
فاصله‌ي اول فروردين از اول بهار،70 روز است 	و مبداء دوره‌ي 12 هزار سالي، در 

اين فاصله‌ی از بهار مي‌باشد.

درباره‌ي جاي ايران ويج، بسيار گفته و نوشته‌اند ؛ اما شايد بتوان گفت كه ره، به 

جايي نبرده‌اند. پاره‌اي از پژوهشــگران، رود دايي‌تيای نيك را با رود ارس  يا رود 

زرافشان، كيي دانســته‌اند. در حالي كه در دوران ساسانيان، رود سند را به اين نام 

مي‌ناميدند . 
در اين باره  »كريستين سن«  بر اين باور است كه : 10

 ايران ويج، نام قديمي ميهن ابتدايي ايرانيان كه در كتاب‌هاي ديني مشهور است، 
طي زمان براي ناميدن نواحي مختلف، مهم‌ترين مركزيت را داشت.

دكتر جليل دوست خواه، آن را درجايي در آسياي ميانه مي‌داند : 11
چنان كه از كاربرد كلي اين نام در اوســتاي نو )به ويــژه در فرگردهاي كيم و دوم 
ون دي داد( و 	پژوهش‌هاي بسياري از دانشوران و ايرانشناسان و دست‌آوردهاي 
باستان شناسي برمي‌آيد، اين سرزمين 	جايي در آســياي ميانه، در حــد خوارزم 

)خيوه( بوده است.

اما بايد گفت كه ايران ويج در عرض‌هاي بالاي شــمالي قرار داشته است . زيرا 

در پايان دوران آخريــن يخبندان )هزاره‌ي دهم - نهم پيــش از ميلاد( كه براي 

فرجامين بار، يخچال‌ها گسترش پيدا كرد، يخچال‌ها تا عرض 33 درجه‌ي شمالي 

را نيز در برگرفت.  

از ســوي ديگر، ايراني‌ها، در مرحله‌ي نخســت مهاجرت به ســوي نيم روز 

)جنوب(، در جلگه‌ي »سغد« اســتقرار پيدا كردند، در حالي كه هرگاه در خوارزم 
مي‌بودند، نيازي به مهاجرت نبود . 12
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هم‌چنين بايد به ياد داشته باشيم كه هميشه مهاجران نام سرزمين‌هاي خود را با 

خود به دوردســت‌ها مي‌برند، ايراني‌ها نيز » ايران ويچ« را با خود همراه برده‌اند و 
به گفته‌ي كريستين سن : 13

طي زمان براي ناميدن نواحي گوناگون ايران به كار مي‌رفته است.

با مهاجرت ايراني‌ها )ايرها( از شمال به جنوب، آن‌ها : 14
	ايران ويچ را به گونه‌ي نمادين با خود ميك‌وچانند. گرچه هميشــه ايران ويچ، در 

كنار رود دايي‌تي نكي 	قرار دارد؛ اما ديگر سخن از يخ بندان و سرماي »ديوآفريده« 
نيست.

به سخن درســت، ايراني‌ها پس از مهاجرت، رفته رفته پهنه‌ي فلات ايران را  

ايران ويج قرار دارند. رود دايي تياي نيك نيز رفته رفته، شكل آمودريا و سيردريا، 

دجله و فرات و اروند، هيرمند و كارون، كورش و ارس، هليــل‌رود و ...، را به خود 

گرفت.

در پايــان دوره‌ي چهارم يــخ بنــدان دوران حاضر زمين شناســي، يعني در 

هزاره‌هاي دهم و نهم پيش از ميلاد، رخ داد تازه‌اي، ايران ويچ را تحت تاثير خود 
قرار مي‌دهد : 15

به نظر مي‌رســد در اين دوره ]هــزاره‌ي دهم و نهــم پيش از ميلاد مســيح[، 
يخچال‌هاي »ورم« كه در حال 	ناپديد شــدن بودند، براي آخرين بار گســترش 
ميي‌ابند. گسترش يخچال‌ها، تا عرض 33 درجه‌ي شمالي 	را نيــز در برگرفت و 

باعث سرد شدن هواي فلات ايران گرديد.

با گسترش يخچال‌ها، ايران ويچ يا نخســتين بنگاه ايرانيان، دچار سرما و يخ 

بندان شد. به گونه‌اي كه در آن جا، ده ماه زمســتان بود و آن دو ماه نيز،  براي آب 

و خاك و درختان ســرد بود. در فرگرد نخســت وندی داد، در پيوند با اين مساله، 
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مي‌خوانيم : 16
	نخستين كشوري كه من ]اهورامزدا[ آفريدم، ايران ويچ بود، بر كرانه‌ي رود داي‌تياي 
نكي. پس آن گاه  	اهريمن همه تن مرگ بيامد به پتيارگي، اژدهــا در رود دايتياي 
بيافريد و زمستان ديو آفريده را بر جهان  هستي چيرگي بخشيد ... در آن جا ]ايران 
ويج[، ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه 	نيز  هــوا بــراي آب و 

درختان سرد  است.

ايرانيان براي در امان ماندن از سرما، به زير زمين )ور( پناه بردند.  اين فراگشت 

شگرف، اين گونه ثبت اســناد كهن ما گرديده وپس از گذشت هزاره‌هاي بسيار، 
اين گونه در قالب فرگرد نخست وندي‌داد، به دست ما رسيده است : 17

                        21 	
	دادار اهوره‌مزدا بر]كرانه‌ي[ رود دايتياي نكي در ايران ويج نامي، با ايزدان مينوي، 

انجمن فراز برد.
	جمشيد خوب رمه ]فرزند وي ونگ هان[ بر كرانه‌ي رود دايتياي نكي در ايران ويج 

نامي، با برترين مردمان انجمن فراز برد. 	
دارداراهوره‌مزدا بر ]كرانه‌ي[ رود دايتياي نكي در ايران ويج نامي، با ايزدان مينوي 

بدان انجمن درآمد.
	جمشــيد خوب رمه بر ]كرانه‌ي[ رود دايتياي نكي در ايــران ويج نامي، همگام با 

مردمان گران مايه، بدان  	انجمن درآمد.

                        22
	آنگاه اهورامزدا، به جم گفت :

	اي جم هورچهر، پسر وي ونگ هان !  18
	بدترين زمستان بر جهان استومند فرود آيد كه زمستاني سخت مر گ آور است.

	آن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پر برف است.
	برف‌ها بارد بر بلندترین کوه‌ها، به بلندای اردوی. 19

                     23  
   اي جم!

 از سه ]جاي[ ايدر گوسپندان برسند : آنها كه در بيم گين ترين جاهايند، آن ها كه 
برفراز كوه هايند   و آن‌ها كه در ژرفاي روستاهايند، بدان كنده‌مان‌ها
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24
  اي جم!

 پيش از ] آن [ زمستان، در پي تازش آب، اين سرزمين ها بارآورِ گياهان باشند. ]اما 
در پي زمستان و [ از آن    پیش كه برف ها بگدازند، اگر ايدر جاي پاي رمه درجهان 

استومند ديده شود، شگفتي انگيزد.
25  

 پس ]تو- اي جم![ آن ور را بســاز، هر كي از چهار برش به درازاي اسپريس 20 ، 
براي زيست گاه مردمان.  هر كي از چهار برش به اندازه ي اسپريس، براي استبل 

گاوان و گوسفندان
26 

  ... و بدان جا، آب ها فرا تازان، در آبراهه هايي به درازاي كي هاسر 21
... و بدان جاي مَرغ ها برويان، هميشه سبز و خرم، هميشه خوردني و نكاستني

... و بدان جا خانه برپاي دار، خانه ي فراز اشكوب، فروار و پيرامون فروار.
  

27
   ... و بدان جا، بزرگترين و برترين و نكيوترين تخمه هاي نرينه گان و مادينه گان 

روي زمين، را فرازبر.
   ... و بدان جا، بزرگترين و برترين و نكيوترين تخمــه هاي چهارپايان گوناگون 

روي زمين، را فرازبر.

28  
... و بدان جا، تخم همه‌ي رســتني‌هايي را كه بر اين زميــن، بلندترين و خوش 

بوترين اند، فرابر.
... و بدان‌جای، تخمه ي همه ي خوردني هايي را كه بر اين زمين، خوردني‌ترين و 

خوش بوترين اند، فرابر.
   ... و ]آن ها را[ براي ايشــان جفت جفت كن و از ميان نارفتني، براي ايشــان كه 

مردمان ماندگار درآن »ور« اند  ... 

30
 بدان فرازترين جاي، نهُ گذرگاه كن. بدان ميانه، شش و بدان فرودين، سه.

  هزار تخمه‌ي نرينه‌گان و مادينه‌گان را به گذرگاه‌هاي فرازترين جاي، ششــصد 
تا را بدان ميانه وسيصد  تا را بدان فرودين، فرازبر. آن‌ها را به »سووراي« زرين 22 

بدان ور بران و بدان ور، دري و روزني  »خود روشن«23  از درون بنشان.
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 33
آنگاه جم ]آن[ ور را بساخت. هر كي از چهار برش به درازاي اسپريسي و تخمه ي 
رمه ها و ستوران  و مردمان و ســگان و پرندگان و آتشانِ سرخِ سوزان 24  را بدان 

فرو برد.
  آن‌گاه جم ]آن[ ور را بســاخت. هر كي از چهار برش، به درازاي اسپريسي براي 
زيست گاه مردمان؛ هر    كي از چهار برش به درازاي اسپريسي براي استبل گاوان 

وگوسفندان.

34
پس بدان جا، آب ها فرا تازاند در آب راهه هايي به درازاي كي ها سر.

... و بدا ن‌جا، مَرغ ها برويانيد، هميشه سبز و خرم ، هميشه خوردني و نكاستني.
... و بدان جا، خانه ]ها[ بر پاي داشت. خانه ]هايي[ فراز اشكوب، فروار و پيرامون 

فروار.

35
... و بدان جاي، بزرگ‌ترين و برترين و نكيوتريــن تخمه هاي نرينه گان و مادينه 

گان روي زمين را فراز برد.
... و بدان جاي، بزرگ‌ترين و برترين و نكيوترين تخمه هاي چهار پايان گوناگون 

روي زمين را فراز برد.
 

36 
... و بدان جاي، تخم همه ي رســتني ها را كه بر اين زمين، خوردني ترين و خوش 

بوترين اند، فراز برد.
... و ]آن ها را[ براي ايشــان جفت جفت كرد و از ميان نارفتني، براي ايشــان كه 

مردمانِ ماندگار در ]آن[ »ور« اند...

38  
بدان فرازترين جاي، نه گذرگاه كرد. بدان ميانه، شش و بدان فرودين، سه.

هزار تخمه ي نرينه گان و مادينه گان را به گذرگاه هاي فراز ترين جاي، ششصد را 
بدان ميانه و سيصد تا را بدان فروردين، فراز برد.

آن ها را به »سوورا«ي زرين، بدان ور براند و بدان ور، دري و روزني خود روشن از 
درون بنشاند.
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39
... پــس آن روشني ها از چه انـد  اي اهــورامزداي اشون  كه چنيــن در آن خانه 

هاي ور جم كرد، پرتو مي افشانند؟

40

...]بدان جا[ پديدار و پنهان شدن ســتارگان و ماه و خور]شيد[، كي بار ]در سال[ 
ديده مي‌شود ...25
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سوم  ـ کوچ  ايراني‌ها )ايرها(

پس از پايان اين يخبنــدان و برف، » ايرانــي ها « با انفجــار جمعيت روبرو 

مي‌گردند و در اين فرآيند، سه بار به پيشــوايي جم وي ونگ هان ) يا ديگري و يا 

ديگران(  از شمال )اپاختر( به سوي جنوب )نيم روز( و عرض هاي متوسط شمالي، 

سرازير مي شوند ) نگ : به نقشه‌های کوچ ( .

چنان كه گفته شد، در اثر افزايش جمعيتِ ايرها و در اين راستا، افزايش دام ها و 

تنگ شدن چراگاه ها، زمين بر آنان تنگ مي شود. جم وي ونگ هان، سه بار آن 

ها را به ســوي نيم روز )جنوب( حركت مي دهد و در هر حركت، يك بهره  از سه 
بهره‌ی  زمين را، به روي آنان مي‌گشايد . در فرگرد دوم ون دي داد مي خوانيم : 26

8
آن گاه به شــهرياري جم، سيصد زمستان ســرآمد و اين زمين پر شد از رمه ها و 
ستوران و مردمان  و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان. ورمه ها و ستوران و 

مردمان، بر اين زمين جاي نيافتند...

10
آن‌گاه جم به روشني، به ســوي نيم روز ]جنوب[ به راه خورشيد فراز رفت. او اين 

زمين را به سووراي   زرين بر سفت و به اشُترا  27  بشفت..

     11
پس جم اين زمين را كي سوم بيش از آن چه پيشــتر بود، فراخي بخشيد و بدان 
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جاي، رمه ها و ســتوران و مردمان فراز رفتند، به خواست و كام خويش. چونان كه 
كام هر كس بود.              

                    12
آن گاه به شهرياري جم، ششصد زمستان بســر آمد و اين زمين پر شد از رمه ها و 
ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان، و رمه ها و ستوران و 

مردمان، بر اين ]زمين[ جاي نيافتند.

14
آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به ســوي نيم روز، به راه خورشيد فراز رفت. او اين 

زمين را به »سوورا« ي    زرين بر سفت و به »اشُترا« بشفت...

15
پس جم اين زمين را دو سوم بيشتر از آن چه پيشتر بود، فراخي بخشيد و بدان جا، 
رمه‌ها و ستوران و مردمان فراز رفتند و به خواست و كام خويش. چونان كه كام هر 

كس بود.
16

آن گاه به شــهرياري جم، نهصد زمستان ســر آمد و اين زمين پر شد از رمه ها و 
ستوران و مردمان و ســگان و پرندگان و آتشانِ‌سرخ سوزان. ورمه‌ها و ستوران و 

مردمان بر اين ]زمين[ جاي نيافتند.

18
آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به ســوي نيم روز، به راه خورشيد فراز رفت. او اين 

زمين را به »سوورا«ي   زرين بر سفت و به » اشترا« بشفت...

19
پس جم، اين زمين را سه سوم بيش از آن چه پيشتر بود، فراخي بخشيد و بدان جا، 
رمه‌ها و  ســتوران و مردمان فرا رفتند. به خواست و كام خويش، چونان كه كام هر 

كس بود.

بدين‌سان، در درازای 1800 ســال )300 + 600 + 900 زمستان ( سه بار ايرها 

)ايراني‌ها( به پيشــوايي جم وي ونگ هان )يا زيرنام اين نماد(، به ســوي جنوب 

كوچ  کردند . در هر كوچ، يك بهره بر پهنه‌ي جغرافيايي سرزمين آنان افزوده شد . 
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بدين‌سان، در پايان آخرين كوچ، سرزمين ايرها، افزون بر» ايران ويچ «  به اندازه 

ي سه بهره‌ی ديگر يا شش دانگ كامل، فراخي یافت.

در فرگرد نخست ون دي داد، سخن از» آفرينش« سرزمين هاست. بدون دو دلي 

اين سرزمين‌ها، ارتباط تنگاتنگ با گشودن زمين به روي مردمان از سوي جم وي 

ونگ‌هان دارد. از سوي ديگر، اين سرزمين‌ها، همان سرزمين هايي اند كه در جاي 
جاي »يشت«ها از آن ها به عنوان سرزمين هاي هفت گانه نام برده مي شوند : 28

مهر توانا، بر ارَزَهي، سُوهُي، فَردذَفشو، ويدذَفشو، و اوروبرشتي، و اوروجرشتي و 
بر اين كشور  خونيرث درخشــان - پناهگاه بي گزند و آرام گاه ستوران - بنگرد بر 

اين كشور درخشان خَونيَرث بگذرد.

هم چنين در رشن يشت مي خوانيم : 29
اي رشن اشون!

... اگر تو در كشور ارزهي هم باشي، ما ترا به ياري همي خوانيم.
... اگر تو در كشور سوهي هم باشي...

... اگر تو در كشور فردذفشو هم باشي...

... اگر تو در كشور ويدذفشو هم باشي...
... اگر تو در كشور واوروبرشتي هم باشي...

... اگر تو در كشور واوروجرشتي هم باشي...
... اگر تو در كشور درخشانِ خونيرث هم باشي، ما ترا به ياري همي خوانيم...

بايد به ياد داشته باشــيم كه در يشت ها، اين نام ها بســيار كهن است و ميان 
ايرانيان، تورانيان، سرمت ها و سنديان ) هندیان ( مشترك است.

در فرگردنخســتِ، » ون دي داد« با نام هاي ســرزمين هاي ايراني برخورد 
ميك‌نيم كه نام هاي تازه تري است، گرچه در اين جا، سخن از ايران ويج است بر 

كرانه ي رود دایي تيي‌اي نيك.
داستان را از زبان اصلي آن بشنويم. با وجودي كه گفته بسيار كهن است؛ اما پاره اي 
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از نام ها، به گوش هاي ما آشنايند. بدون دودلي، اين نام ها، در دوران هاي  بعد، جاي 
گزين نام هاي كهن شده اند.

چنان كه گفته شد، بنگاه ايرانيان، ايران ويج يا ايران ويژه بود كه دچار گسترش 
يخ زار در پايان دوره ي يخبندان چهارم شد و قابليت زندگي را براي ايرها  از دست 
داد. از اين رو، ايرها )ايراني‌ها( در اثر انفجار جمعيت كــه رفته رفته از پهنه‌ي آن 
كاسته مي‌شد، سه بار رو به نيم روز )جنوب( مي‌آورند و هر بار،  يك بهره از زمين 
را  مي‌گشايند. در فرگرد كيم، سخن از سرزمین هاي مزدا آفريده است كه بدون 
در نظر گرفتن ايران ويچ كه در اثر سرما و يخبندان، قابليت  زندگي را از دست داده 
بود، پانزده ســرزمين اند كه نشان دهنده ي ســه بهره ي از زمين اند كه جم وي 
ونگ‌هان )نماد مهاجرت( در كوچِ سه گانه، ايراني ها  را به سوي اين سرزمين ها، 
راهبري مي كند و در هر دور از مهاجرت،  يك بهره )پنج ســرزمين( به روي آنان 

گشوده مي شود. سخن را از زبان فرگرد نخست ون دي داد، بشنويم : 30

5
دومين سرزمين نكي و كشــورِ نكيي كه من اهوره‌مزدا آفريدم، جلگه ي »سغد« 

بود...

6
سومين سرزمين و كشــورِ نكيي كه من اهوره‌مزدا آفريدم، »مرو« نيرومند و پاك 

بود...

7
چهارمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من اهوره‌مزدا آفريدم، »بلخ« زيباي افراشته 

درفش بود...
8                      

پنجمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من اهوره‌مزدا آفريدم، »نسِايه« در ميان بلخ و 
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مرو بود... 31

9
ششمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »هرات« و درياچه 

اش بود... 32
10

هفتمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »وَيهِ كِرتهَ«... بود... 33

11
هشتمين سرزمين و كشــورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »اورو«ي داراي 

چراگاه هاي سرشار بود... 34

12
نهمين سرزمين و كشــورِ نكيي كه من »  اهوره‌مزدا « آفريدم، »خننِتَ« در گركان 

بود...

13
دهمين سرزميني و كشــورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »هَرهَويتي« زيبا 

بود... 35

14
يازدهمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »هيرمندِ« رايومندِ 

فره مند بود.. 36

16
دوازدهمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »ري« بود كه سه 

رد در آن فرمان رواي اند... 37

17
سيزدهمين سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »چَخرَ« نيرومند و پاك 

بود... 38

18
چهاردهمين سرزمين و كشــورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »وَرِنَ« چهار 

گوشه بود كه فريدون » فرو  كوبنده ي آژي دهاك « در آن زاده شد ... 39
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19
پانزدهيمن سرزمين و كشورِ نكيي كه من » اهوره‌مزدا « آفريدم، »هفت رود« بود... 40

20
شــانزدهمين ســرزمين و كشــورِ نكيي كه من - اهورامزدا - آفريدم، سرزمين 

گرداگرد رود »رَنگ‌ها« بود... 41

به سوي » جلگه ي سغد« ، » مــــرو نيرومند« ، » بلخ زيــــباي افراشــته 

درفش« ، » نسايه در ميان بلخ و مرو« ، »هرات و درياچه اش« ، » ويه كرته« ، » 

اوروي« داراي چراگاه‌هاي بسيار، » خِننتَ در گــرگان« ، » هُرهُويتي زيبا« ، » 

هيرمند رايومند« ، » ري« ، » چخر نيرومند و پاك« ، ورن چهار گوشــه كه در آن 

فريدون فروكوبنده ي ضحاك زاده شد، هفت رود و سرانجام، سرزمين گرداگرد 

رود رنگ ها.

با توجه به يخبندان و ســرمايي كه در دوران جم وي ونگ هان حادث شد، به 

طوري كه آب و هواي ايران ويج چنان سرد شــد كه » ده ماه زمستان بود و دوماه 

ديگر سال هم، هوا براي آب و درختان سرد بود « مي بايست زمان جم وي ونگ 

هان، مربوط به مراحل پاياني يخبندان » ورم« بوده باشد. زيرا همانگونه كه اشاره 
شد، در هزاره ي دهم ـ  نهم پيش از ميلاد مسيح : 42

     يخچال هاي »وُرم« كه در حال ناپديد شدن بودند، براي آخرين بار گسترش پيدا 
كردند. گسترش يخچال ها تا عرض 33 درجه شمالي  را نيز در برگرفته...

از سوي ديگر، ايران ويجِ نامي بر كرانه ي رود دايي‌تيا، يا نخستين سرزميني كه 

اهورامزدا آفريد و اهريمن، به پتيارگي اژدها را در رود داي‌تيا بيافريد و زمستان ديو 

آفريده را بر جهان هستي چيرگي بخشيد  مي بايست خيلي شمالي تر از عرض 33 
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درجه‌ی شمالي، مي بوده باشد. 

البته بايد توجه داشــت كه اگر فاصله‌ي  زيادي با حد جنوبي يخبندان نداشت. 

در آن صورت ايراني‌ها )ايرها( مي‌توانســتند رو به جنوب نهاده و خود را از سرما و 

يخبندان در امان دارند و شــايد هم  پاره اي از آن‌ها همين كار را كردند و پيش از 

مهاجرت هاي سه گانه، در فلات ايران مســتقر شدند. از اين رو، مي‌بايست ايران 

ويج در نقطه اي در عرض هاي   شمالي كمابيش50 درجه قرار مي‌داشت.

بدين‌سان، با پايان دوره‌ي يخبندان مزبور و انفجار جمعيت در ايران ويج، ايراني 

ها، آغاز به مهاجرت وسيع كردند و بر پايه‌ي » ون دي داد« ، در سه نوبت از شمال 

به سوي جنوب )نيم روز( به حركت درآمدند.

از سوي ديگر، مي‌توان پذيرفت كه كشــورهايي كه اهورامزدا از آفرينش آن‌ها 

سخن مي‌گويد، بايد خط سير مهاجران بوده باشــد. اين سرزمين ها بدون  ايران 

ويج، پانزده سرزمين اند.

برپايه ي اسناد به جامانده، مهاجرت آرياييان در سه بار انجام گرفته است : 

بار نخست، سيصد زمستان )سال(  بار دوم ششــصد زمستان )سال( و بار سوم  

نهصد زمستان )سال( به درازا كشيده است.

از آن‌جا كه ايرها از ســوي شــمال مورد تهاجم يخبندان قرار گرفته بودند و به 
گفته‌ي ون‌دي‌داد: 43

     ديو همه تن مرگ به پتيارگي، اژدها در رود دايي تياي نكي بيافريد و زمستان ديو 
آفريده را برجهان هستي جهان ]آيرها[، چيرگي بخشيد.

و در اثر آن، آب و هواي ايران ويچ يا نخستين كشوري كه اهورامزدا آفريده بود، 
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براي زندگي غيرقابل تحمل شد و در این راستا ، »اپاختر« يا »شمال« از نظر ايرها، 
جايگاه اهريمن و ديوان به شمار آمد. براي مثال، در ون دي داد مي خوانيم : 44

اهريمن مرگ آفرين، سالار ديوان از سرزمين اپاختر از سرزمين هاي اپاختر، پيش 
تاخت...

گرچه فاصله ي زماني ميان تنظيم يا »تنظيم دوباره« فرگردنخست و دوم ون 

دي داد به خوبي آشكار نيست؛ اما مي بايست در اوستاي كهن كه به حق از آن به 

نام دانشنامه‌ي ايران نام برده مي‌شود، بخش دوم فرگرددوم، يعني از بند 21 تا آخر 

فرگرد، در آغاز فرگرد جاي داشتند ) البته با نام‌هاي كهن تر( و يا شايد، خود فرگرد 

مستقل مي بوده است.

ايراني ها )ايرها( از نخستين كشور مزدا آفريده يعني ايران ويج كه در عرض هاي 

شمالي تر قرار داشت و بر اثر پيش‌رفت يخچال‌ها، ده ماه آن زمستان بود و  دو ماه 

تابستان و آن نيز براي آب و خاك و درختان سرد بود، به سوي سرزمين‌هايي كه به 

ترتيب در ون دي داد آمده است يعني از اپاختر)شمال( به سوي  نيم روز )جنوب( و يا 

به گفته ي ديگر، به سوي گرما و نور، به حركت درآمده اند :

اما پاره اي از ايراني هــا، از هجوم يخ‌بندان، به ســوي »نيــم روز« )جنوب( 

گريختند. ديگراني كه از يخبندان با اقامت در زيرزمين )ور( جان ســالم  بدر برده 

بودند و سپس در اثر انفجار جمعيت، جاي برايشان تنگ شده بود، راه جنوب يا نيم 

روز را در پيش گرفتند.

از اين رو، جنوب يا نيم روز، بــراي ايرها، حكم منبع نور و روشــنايي و گرمي 

و زندگاني را پيدا كرد. ايــن مفاهيم به آموزه‌هاي ديني زرتشــتي نيز  راه يافت و 
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بدين‌سان، شمال را مامن و مكمن ديوان و اهرمنان دانسته و نيم روز يا جنوب را 

سرزمين اهورايي، گرما و زندگي به شمار آوردند.

بدين‌ســان، ايرها، به دنبال پايان يخبندان و پس از گذشت سيصد سال )سيصد 
زمستان( بر اثر افزايش جمعيت، پهنه ي زندگي بر آنان تنگ شده  بود، چنان كه : 48

رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشــان سرخ سوزان ...، بر اين 
]زمين[، جاي نيافتند.

بر اثر اين رخ داد، ايرها ناچار از مهاجرت شدند و بدين‌سان، نخستين مرحله ي 
مهاجرت ايراني‌ها )ايرها( به سوي جنوب )نيم روز(، آغاز شد : 49

                      آن گاه ... ]به سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز ]رفتند[ .

در اين مرحله، يا مرحله‌ي نخست مهاجرت، ايرها )ايراني ها( در جلگه‌ي سغد، 

مرو، بلخ، نسايه )اشك آباد، عشق آباد( و هرات، جاي‌گير شدند.

بر اثر كاسته شدن از رشد جمعيت، اين بار پس از گذشت ششصد سال )ششصد 

زمستان( دوباره بر اثر افزايش جمعيت، پهنه زندگي بر ايراني‌ها)ايرها( تنگ شد و 
دگربار : 50

رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشــان سرخ سوزان ... بر اين 

]زمين[، جاي نيافتند.

بدين‌سان، دومين مرحله از مراحل ســه گانه مهاجرت اصلي ايرها آغاز شد و 
براي بار دوم : 51

                      به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز ]رفتند[ .

در اين مرحله، مهاجران در ســرزمين هاي ويه كرته)كابــل(، »اورو« داراي 

چراگاه هاي سرشار )غزنه( ، خنت در گرگان، هرهويتي زيبا )قندهار( و جلگه رود  



49

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

هيرمند يا سيستان، آرام گرفتند.
براي بار سوم، ايراني ها ناگزير از مهاجرت شدند. بر اثر كاهش رشد جمعيت، اين 
بار پس از گذشت نهصد سال، براي بار سوم، پهنه ي زندگي براي باشندگان  تنگ 

شد. دوباره سرزمين آن ها : 52
                      پر شــد از رمه ها و ستوران و مردمان و ســگان و پرندگان آتشان سرخ 

سوزان .

از اين رو، براي بار سوم ايرها به جنبش درآمدند و: 53
                      به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز ]رفتند[ .

ایــــن‌بار ، بیش‌تر به ســوی جنوب و باختر نفوذ کردند . در فرجامین مرحله‌ی 
مهاجرت ، ایرانی‌ها ) ایرها ( در ســرزمین‌های » ری « ، » چخر « نیرومند و پاک 
) شاهرود ( ، » ورن « چهـــارگــــوشه ) گیلان( ، هفت‌رود ) شــاید پنجاب ( و 

سرزمین گرداگرد رود رنگ‌ها ) شاید هلیل رود ( آرام گرفتند . 
این کوچ از ایران‌ویچ به سوی نیم‌روز ) به سوی روشنایی و نور ( بر روی محوری 
که بر پایه‌ی تحقیقات ســال‌های اخیر، آن را محور اورال و  ایران و ماداگاســکار 

می‌نامند یا مناطقی که در آن مغناطیس زمین وضع طبیعی ندارد ، انجام گرفت . 

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

1 ـ تاریخ ایران کهن ـ هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ سوم  ـ تهران ، تابستان  1394 
2 ـ زمین‌شناســی فلات ایران ) ایران ، افغانســتان و بلوچســتان ( ـ تالیف رمون فورون ـ ترجمه عبدالکریم قریب ـ 

انتشارات دانش‌سرای عالی شماره 37 ـ تهران ، خرداد ماه 1350 



50

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

چهارم ـ فلات ایران 

در درازاي تـاريخ اين سرزمين يعني از چند هـــزار سال پيش تـا كمابيش دو 
سده‌ي اخير‌، قلمرو فرمان‌روايي » دولت فراگیر ملی ايـــران «‌ پهنه‌ي » فلات 

ايـران « بود .
فلات يا پشته )نجد( ايـــران‌ ، يك واحد شناخته  شــده‌ي جغرافيايي در سطح 
جهاني است . مرزهاي فلات ايـــران ، در شــمال عبارتند از دامنه‌های شمالی 
كوه‌هاي قفقاز و رودخانه‌ي سيردريا ) ســیحون ( و از خاوران ، فلات پامير و رود 
ســند . از جنوب ، اقيانوس هند و خليج فارس و کرانه‌های جنوبی آن  و از باختر ، 

رودخانه‌ي فرات .
چنان كه گفته شد ، اين ســرزمين پهناور با بيش از چهار میلیون يكلومتر مربع 
وسعت ، در درازاي چندين هـزار سال‌ ، قلمرو دولت ايـران بود . البته در زمان‌هاي 
بسيار‌ ، اين قلمرو از پهنه‌ي فلات ايـــران فراتر رفته اســت و در زمان‌هايي نيز‌ 
چندين حکومت ايراني )در آرامش و يا جنگ  و ســتيز( در كنــار هم در اين پهنه 

فرمان‌روايي داشته‌اند . 
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پنجم   ـ  بنیان‌گذاری نخستین دولت فراگیر ملی 
بر پهنه‌ی فلات ایران 

به دنبال اســتقرار ایرانی‌ها در فلات ایران ، آنان به پیشوایی کیومرث در سال 

6765 پیش از میلاد مســیح )7386 پیش از هجرت پیامبر و 4997 سال پیش از 

میلاد زرتشت( نخستین دولت فراگیر ایرانی را بر پهنه‌ی فلات ایران ، پایه‌گذاری 

کردند و بدین‌سان این تاریخ ‌، با زایش نهاد دولت در پهنه‌ی جهان نیز یکی است : 
ملت ، هم‌بسته‌ای است از دو آخشیج )عنصر( » خون و خاک « . واژه‌ی »‌خاک « ، اشاره 

به سرزمینی است که یک ملــت بر آن زندگی می‌کند . 
عنــصر خون ، اشـاره به موجودیت انسانی » ملت « است .

زایشِ ملت ایران ، یعنی پیوند مردمان ایرانی نژاد با خاک سرزمین فلات ایران 

که هم زمان اســت با ایجاد دولت فراگیر ملی بر پهنه فلات ایران ، در بند هشتم 
فروردین یشت ، به روشنی تمام به چشم می‌خورد :54

فروشی کیومرث اشون را می‌ســتاییم ، نخستین کســی که به گفتار و آموزش 
اهورامزدا گوش فرا داد و از او ، خانواده‌ی سرزمین‌های ایرانی ]خاک[ و نژاد ایرانی 

]خون[ ، پدید آمد .

هریــک از دو عامل » خاک « و » خــون « بایدهایی را پدیــــد می‌‌آورند که 

مجــموعه‌ی این » بایدها « راه آینده‌ی ملت را مشخص می‌کند و رسالت‌های 
آن ملت را نشان می‌دهد :55
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عنصر خون ، خود مرکب از دو عامل مادی ]استومند[ و معنوی است . این دو عامل ، 
عبارتند از عامل جمعیت )استومند( و عامل فرهنگ )معنوی(. 

نسبت عامل جمعیت به عامل فرهنگ ، نسبت » تن « است ، به » روان «

از سوی دیگر :56
هر خاکی با توجه به شرایط جغرافیای سیاسی )ژئوپلیتیک( آن ، تکلیف‌هایی برای 
آن ملت ایجاد می‌کند. عامــل » خون « نیز بایدها و الزام‌هایــی را بر ملت تحمیل 

می‌کند.

در زمینه‌ی یگانه‌سازی سرزمین‌های ایرانی‌نشــین ، در راستای برپایی دولت 

فراگیر ملی ، طبری نیز بر پایه‌ی گفته‌ی ثعالبی اشاره‌ی بســیار گویایی دارد . او 
می‌گوید :57

کیومرث ، دیگران را از دخالت در سرزمین‌هایی که به حیطه‌ی دخالت خود درآورده 
بود ، بازداشت و شهرها و دژها را بنیاد نهاد و ...

 در این زمینه ، ثعالبی می‌نویسد : 58
اما تاریخ سلاطین ایران ، روشن‌تر و محقق‌تر از تاریخ سایر سلاطین است : زیرا 
قوم دیگری که دارای حکومتی بدین دوام و بقا بوده و فرمان‌روایشان بدین ثبات و 

نظم مانند هیئت متحدی مجتمع و موتلف باشد ، کسی به یاد ندارد .

کیومرث )در اوســتا » گیه مرتن « و در پهلوی » گیومرد « ( به معنای » زنده‌‌ی 

میرا « یا » جان نیستي‌‌پذیر « است. این از آن روست که او کار سترگِ » پدید آوردن 

خانواده‌ی ســرزمین‌های ایرانی و نژاد ایرانی « را بر پهنه‌ی فلات ایران ، به فرجام 

برده است و نخستین دولت فراگیر ایرانی را در پهنه‌ی تاریخ ، بنیان گذارده است . از 

این‌رو ، نام او »‌ زنده‌ی میرا « است . در حالی‌که چونان همه‌ی زندگان ، میراست ؛ 

اما زنده و نمیرا است . فردوسی این مفهوم را به روشنی به ما بازگو می‌کند :
                        نمیرم از این پس که من زنده‌ام           	که تـخم سخـن را پراکـنده‌ام 



53

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

کیومرث نیز پس از آن‌که توانســت این کار بزرگ را در تاریخ ایران به سرانجام 

برساند » نامیرا « شد. زیرا بنیان نخســتین دولت فراگیر ایرانی را در پهنه فلات 

ایران گذارده بود. بدین‌ســان ، کیومرث » زنده ماندنی « و » نیستی ناپذیر « شد؛ 

گرچه هزاره‌هاست که کالبد او با خاک این سرزمین ، در هم آمیخته است.

کار کیومرث در یگانه‌ســازی همه‌ی مردمان ایرانی تبــار در پیوند با همه‌ی 

سرزمین‌های ایرانی‌نشــین در پهنه فلات ایران ، چنان بزرگ و شگرف است که 

از او در تاریخ کهن میهن ما و سپس‌تر ، با عنوان‌های » فرا انسان « ، یاد می‌شود. 

راستی را که کیومرث توانســته بود با یگانه‌ســازی همه‌ی مردمان ایرانی‌تبار و 

همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین به شکل‌گیری پایانی ملت ایران در پهنه فلات 

ایران تحقق بخشد و در نتیجه ، دولت فراگیر ملی  ) یا شاهنشاهی ایران ( را نیز به 

وجود آورد. 

بدین‌سان ، شکل گیری پایانی ملت ایران بر پهنه‌ی فلات ایران با برپایی دولت 

فراگیر ملی، هم‌زمان بود . این گونه اســت که کیومرث ، نخستین انسان یا » آدم 
ابوالبشر « می‌گردد :59

کیومرث ، نخستین کسی است که اندیشه و آموزش و منش اهوره مزدا را دریافت 
و از این رو ، با صفت » نخست اندیش « ، از وی یاد شده است . اهوره مزدا ، مردمان 
جهان را از تبار او پدید آورد . » مشــی « و » مشیانه « ) نخستین مرد و زن جهان ( ، 
از تخمه‌ی بازمانده‌ی کیومرث ، به شکل دو شــاخه‌ی ریباس ) ریواس ( ، از زمین 

سربرآوردند و سپس‌، پیکر آدمی پذیرفتند .

در اوستای نو ، هنگام درود فرستادن به فَرَوشــی مردمان ، همواره از کیومرث 

)نخســتین آفریده‌ی اهورا مزدا( تا سوشــیانت )واپســین موعود مزداپرستان و 
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فرجامین آفریده‌ی اهورامزدا( یاد می‌گردد .60
کیومرث نخستین بشر را اهوره مزدا بیافرید ... در هنگام مرگ از صُلب او نطفه‌ای 
خارج شده ، به واسطه‌ی اشعه‌ی خورشید ، تصفیه گردید و در جوف خاک محفوظ 

بماند .
پس از 40 سال آن نطفه ، گیاهی به شکل دو شــاخه‌ی ریباس به هم پیچیده در 
مهرماه و مهر روز ، از زمیــن بروییدند و پس از آن ، از شــکل نباتی به صورت دو 
انسان تبدیل یافتند ... یکی نر موسوم به مشیه و دیگری ماده موسوم به مشیانه ... 

کلیه‌ی نژادهای مختلف هفت کشور ، از پشت آنان است ...

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه درباره‌ی » مردمِ آغاز خلقت « می‌نویسد :61
... مشی و مشیانه که ایشان را مادر پسران و دختران می‌دانند و در نزد ایرانیان ، به 

منزله‌ی آدم و حوا هستند .

مســعودی در التنبیه و الاشــراف ، در ذکر طبقه‌ی اول از ملــوک ایران قدیم 
می‌نویسد :62

اول آن‌ها ، کیومرث گل شاه بود که معنی آن پادشــاه گل است و نسب ایران ، بدو 
می‌رسد و به نزد ایشان ] ایرانیان [ کیومرث ، آدم ابوالبشر و مبداء نژاد است ...

وی هم‌چنین در مروج الذهب ، نوشته است که ایرانیان :63
به اتفاق گویند که سر پادشــاهان ، کیومرث بود ؛ اما درباره‌ی او اختلاف کرده‌اند . 
بعضی پنداشته‌اند که او پسر آدم و فرزند بزرگ‌تر او بود و بعضی دیگر که به شمار 

کم‌تراند ، پنداشته‌اند که اصل نژاد و سرچشمه‌ی مخلوق ، از او بود ...

طبری در تاریخ الرسل و الملوک ، درباره‌ی کیومرث می‌گوید :64
بیش‌تر دانشــمندان ایران ، بر آن‌اند که کیومرث همان آدم ابوالبشر بوده و برخی 

پنداشته‌اند که وی پسر آدم از بطن همسرش ، حوا می‌باشد ...
کیومرث ، دیگران را از دخالت در سرزمین‌هایی که به حیطه‌ی اختیار خود درآورده 
بود ، بازداشــت و شــهرها و دژها را بنیاد نمود و آنان را مرمت کرد . وی نخستین 
کسی است که اسلحه را ابتکار نمود و اسب‌ها را جهت سواری به کار برد و در پایان 

عمر مغرور شد و خویشتن را آدم نامید ...
پسرش ماری و دخترش ماریانه ] مشی و مشیانه / مهری و مهریانه / ملهی و ملهیانه 
و ... [ ... مورد پسند و اعجاب او واقع گشتند . لذا آن‌ها را برتری داد و پادشاهان ، از 
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نسل آنان ، به وجود آمدند ...

 مسعودی در جای دیگر می‌نویسد: 65
ایرانیان باوجــود اختلاف عقاید ]دیــن و مذهب[ و دوری وطن‌ها ]گســتردگی 

سرزمین[ و پراکندگی شــهرها و با وجود عللی که به حفظ انسابشان مجبورشان 
کرده که می باید  حاضر از گذشته و کوچک از بزرگ نقل کند ، به اتفاق گویند که سر 

پادشاهان کیومرث بود...
... کیومرث ، بزرگ مردم عصر و پیشوای ایشــان بود و به پندار ] باور [ ایرانیان ، 

نخستین شاهی بود که در روی زمین منصوب شد .

و در جای دیگر می‌گوید :66
... و او ؛ اول کس از مردم زمین بود که تاج بر سر نهاد.

ثعالبی می‌نویسد : 67
بنا به قول ایرانیــان قدیم ، چون کیومرث جان به جان آفرین تســلیم کرد ، جن و 

انس بر او ندبه کردند و از همه جای زمین ، فریاد و فغان بلند شد و عالمی بر حسن 
صورت و سیرت او ، تاسف خوردند ...

بیرونی در جای دیگر می‌نویسد : به عقیده‌ی ایرانیان ، کیومرث :68
نخستین کسی است که تمدن ] شهرنشینی / شاروندی[ را به ایرانیان آموخت .

اما در شاه‌نامه ، يكومرث همان‌گونه نشان داده شده است كه در فروردين يشت 

از وي نام برده شده است. در شاه‌نامه ، يكومرث نه نخستين انسان است و نه كسي 

كه » مردمان جهان از تبار او پديد « آمدند ؛ بلكه نخستين كسي است كه در ميان 

ايراني‌ها به فرمان‌روایی دولت فـــراگیر ملی بر پــهنه‌ی فلات ایران مي‌رسد در 

شاه‌نامه‌ی فردئسی می‌خوانیم  :
سخن‌گوي دهقان چه گـويد‌، نخـست                             كه تاج بزرگي به گـيتي‌،كـــه جــست
نــدارد كـس از  روزگاران ، بـه يـــاد  كه بود آن كـه ديهـيم بـر ســـر نهاد	
بگـــويـد ترا ، كي بــه يـك از پــدر مگر كـــز پـــدر ، يـــاد  دارد پسـر 	

كه نــام بـزرگــي ، كــه آورد پيـش	            كرا بـــود از آن برتـــران ، مايه  بيش
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پـــژوهنــده‌ي نـامــه‌ي بـاستـان 	           كـــه از پهلــوانان ، زنـد داســتـان
چنيــن گفـت ، كآيیـن تخـت و كـلاه 	          يكومـــرث آورد و ، او بــود شـــاه ...
يكومــرث شـد ، بر جـهان كـدخداي 	           نخـستين  به كوه اندرون ، ساخت جاي
سرتخــت و بخـتش ، بـرآمـد زكـوه 	           پلنگيــنه پـوشيــد ، خـــود با گـروه
از او ، انـــدر آمـــد ، هـمي پـرورش	              كه پـــوشيــدني نو بد و ، نو خورش...
به گیــتی در او ، ســال سی ، شـاه بود	            به خوبــی ، چـــو خـورشید بر گاه بود
همـــی تـافـت زو ، فـرّ شــاهنشهی	           چـو مــاه دو هفــتـه ، ز سـر و سهـی

بر پایه‌ی بن‌نبشــت‌هایی که تا امروز در اختیار ماســت ، این فراگشــت آغاز 

تـــاريخ دولت‌مداري، اجتماع ، تمدن و فرهنگ ايـــران بر پهنه‌ی فلات ایران 

است. يكومرث توانسته است نخستین دولـــت فراگیر ملی را بر پهـنه‌ی فلات 

ايران شكل دهـــد و يا به گفته‌ي بهتر ، وي تیره‌های » ايراني« را يگانه ساخته 

و قلمرو آنان را روشــن كرده است. به دیگر سخن ، او توانســته بود دولت فراگیر 

ملی بر پهنه‌ی فلات ایران را قوام و دوام بخشــیده و اســـتوار کند . ســخن از 

پادشاهي‌،‌ديهيم بر سر نهادن يعني پايه‌گذاري » دولت «‎‏‏ است.يك‌ومرث هم‌زمان 

، نماگر يك دوره‌ي تـاريخي نیز هست .

 بر پايه‌ي تقســيمات عمر جهان به دوازده هزار ســال ، هزاره‌ي پنجم به نام 

اوســت. آغاز تـــاريخ دولت‌مداري ، اجتماع ، تمدن و فرهنگ ملت ايـــران با 

نام يكومرث اســت كه آغاز آن برابر است با ســال6765 پيش از ميلاد مسیح ) 

7386 ســال پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه و 4997 سال پیش از زایش 

اشوزرتشت ( .

در آغاز هزاره‌اي كه به نام يكومرث يا شــاخص‌ترين فرد آن هزاره‌ نام‌گذاري 

شده ، دولت فراگیر ايراني‌ها بر پهنه‌ی فلات ایران شكل گرفته است. يا به گفته‌ي 
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ديگر تیره‌های ايراني بر پهنه‌ی فلات ایران به رهبري مردي به نام يكومرث ، با 

كيديگر متحد شده و در پناه اين يگانگي ، توانسته‌اند قلمرو خود را مشخص كنند .

 با آغاز دوره‌ي يكومرث ، براي نخستين بار در تـاريخ اجتماع ، تمدن و فرهنگِ 

تیره‌هاي ايـراني )ايرها( بر پهنه‌ی فلات ایران ، مساله‌ي سازمان‌دهي يا تشيكل 

دولت فراگیر پيــش مي‌آيد و يكومرث )به عنوان يك شــخص مشــخص و يا 

نامشخص ( به جاي‌گاه پادشاهي »كدخدايي« ]شاهنشاهي[ يعني به مقام حل و 

فصل امور ، برگزيده مي‌شود . 

در اثر » کوچ « می‌بایســت ایرها پاره‌ای از اندوخته‌ی دانش و شگرد‌شناســی 

)تکنولوژی( را از دســت داده بودند ، زیرا در دوران کیومرث دیگر ســخن از آن 

سازه‌های شگرف نیست. زندگی شبانی است و پس از هزاره‌ای ، دوباره سخن از 

خانه و دیوار به میان می‌آید . 
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ششم  ـ خاندان هاي شاهنشاهي ايران در دوران كهن

پيش داديان ) از: 6765 تا 3767 پ م م / 7386 تا 4388 پ ه پ / 5000 تا 2000 پ م ز (

 کیومرث ، هوشنگ و جمشید  :  گسل دولت فراگیر ملی

 ضحاک  ) از: 3767  تا 2767 پ م م / 4388 تا 3388 پ ه پ / 1999 تا 999 پ م ز (

فريدونيان ) از: 2786 تا كمابيش 2068 پ م م / 3407  تا 2707 پ ه پ / 1000  تا 318 پ 

م ز ( 

فريدون، ايــرج، منوچهر، زوتهم اســب )تهماســب( و گرش اســب 

)گرشاسب(

يكانيان ) از: 2067  تا 788 پ م م / 3516 تا 2409 پ ه پ/ 299  تا 20 پ م ز (

كي قــباد، كي كاووس و كي خسرو

لهراسبيان ) از: كمابيش 1787 تا 1428 پ م م 2410 تا 2049 پ ه پ/ 19 پ م ز تا 340 م 

ز (

 لهراسب، گشت اسب ، بهمن، هماي، داراب و دارا
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هفتم   ـ خیزش کاوه ـ فریدون 

بازسازی دولت فراگیر ملی 

با به بند كشــيدن اژي‌دهاك ، دوران ضحاك يا نماد دروغ اهريمني و سلطه‌ي 

شيطاني پايان می‌گیرد و دوران فريدون كه دوران چيرگي داد بر بي‌داد و راستي بر 

كژي و دروغ است ، آغاز مي‌شود.

مردم كه با اجتماع برای وحــدت ، صاحب فر يا » فره‌مند« شــده بودند ؛ فر يا 

فره‌ي ايزدي را براي اداره‌ي امور به فريدون تفويض ميك‌نند. اين بدان معناست 

كه هرگاه برگزيده‌ي مردم ) در اين موردفريــدون ( از راه مردم برگردد ، مردم » 

فر« را از وي پس گرفته و او را تنبيه ميك‌نند .

بدين‌سان ، مي‌توان خيزش مردم عليه ضحاك ، فروكشــيدن وي و ديگر عمال 

حكومتش را از اركيه‌ي قدرت و برگزيدن فريدون و يــا تفويض فر يا فره‌ي ايزدي از 

سوي مردم به وي را نخستين شكل‌گيري سامان » مردم‌سالاري« با مفاهیم امروزین 

در جهان و پايه‌ريزي انديشه‌ي والاي آن دانست .

اما مهم‌ترین مساله در خیزش ایرانیان به پیشــوایی کاوه بر علیه ضحاک ، این 

است که برای نخســتین بار در تاریخ جهان در 2767 ســال پیش از میلاد مسیح 

)3388 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه و 999 سال پیش از میلاد زرتشت( ، 
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مردم با رای مستقیم خود فرمان‌روا و در این مورد ، فریدون را برمی‌گزینند . 

باید از این رخ‌داد‌ ، به عنوان نخستین » جمهوریت « در تاریخ جهان نام برد . بدان 

معنا که جمهور مردم ، فرمان‌روا را با رای ســرراست )مســتقیم( برگزیــدند و » 

فر « یا   » فره‌ی ایزدی « را به او تفویض کردند .

دوران فريدون پانصد ســال به درازا كشــيد. اين دوران ، افزون بر بستن راه بر 

بي‌دادگران و ســلطه‌جويان ، از ويژگي اصلاحات ژرف و ســپردن كار به دست 

كاردانان بهره‌مند بود . در شاه‌نامه می‌خوانیم  :

                                        سه ديگر كه گيتي ، ز نابخرادان                       بپالــود و ، بستد ز دست بـدان

آن چه به نام يكانيان در تـــاريخ كهن ايـــران جاي‌گير شــده است ، حاصلِ 

اغتشاشي است كه در دوران ساسانيان در تـاريخ اين سرزمين به وجود آمده است 

و شايد پاره‌اي هم ، زاييده‌ي عدم توجه و دقت باشد.

پس از پايانِ هـــزارهِ ضحاك ، فـــريدون به فـــرمان‌روايي ايـران مي‌رسد. 

فـريدون ، ارتباطي با پيش‌داديان ندارد و به يكانيان نيز وابسته نيست . 

در هزاره‌ی فریدون یا هزاره‌ی نهم از گاه‌شــمار دوازده هزار سالی ایرانیان ، دو 

خاندان فرمان‌روای دیگر نیز حضور دارند . ایــن دو خاندان با فریدونیان ارتباطی 

ندارند و از یک‌دیگر نیز جدا هســتند . این خاندان‌های فرمان‌روا که یکی پس از 

دیگری در هزاره‌ی نهم بر ایران فرمان‌راندند ، عبارت بودند از :

                        



61

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

                           فـريدونيان 	                           يكانيان                             	لهراسبيان

                               فـريدون                           ك	ي‌قباد                               	لهراسب
                                 ايرج                              ك	يك‌ـاووس                      	گشتاسب

                             منوچهر                           كي‌خسرو	
		                                   نوذر
		                               زوتهماسب
                                گرشاسب	

فرمان‌روايي گشتاسب در هـزاره‌ي دهم يا در هـزاره‌ي زرتشت نيز ادامه دارد.
جدول زير ، اختلاف ميان شاه‌نامه و بن‌دهش را درباره‌ي فرمان‌روایان هـزاره‌ها ، نشان مي‌دهد :

برخلاف هـزاره‌هاي پيشين كه در آن‌ها تنها فرد شاخص يا فرد نماد هـزاره‌ به چشم مي‌خورد، 
هـزاره‌ي فـريدون را مي‌توان آغاز هـزاره‌ي فـرمان روايان دانست. این بدان سبب است که به 

جای یک خاندان ، سه خاندان به فرمان‌روایی ایران زمین می‌رسند . 

جدي                           	1768	                	2389                                                                                                  	گشتاسب ، بهمن ،
                                                                                                                                                                                                                                                                هماي ، داراب و دارا

نام 
هزاره

	فرمان‌روايان	آغاز هزاره

	بيش‌از‌ميلاد
پيش‌از‌هجرت

 )خورشيدي(
شاه‌نامه	بن‌دهش	

اسد                          	 6765	                              7386	                                                                                                 يك	ومرث

   سنبله                       	5765	                              6386                                                                                           	هوشنگ و تهمورث 

  ميزان                        	4766	                              5387                              يك	ومرث ، مهري ،                                     جم‌شيد  
                                                                                                                                                                          مهريانه هوشنگ ،

                                                                                                                                                                                تهمورث و جم	   

 عقرب                       	3767	                           4388                                          	دهاك                                                   	ضحاك
فريدون ، ايرج ، منوچهر ،قوس                        	2767	                          3388	

 افراسياب ، زوتهماسبان ،
 كي‌قباد ، سام ، كيك‌اووس 

 كي‌خسرو ، كي‌لهراسب
             و كي‌گشتاسب 	

فريدون ، ايرج ، منوچهر ،
 نوذر ، زوتهماسب ،

 گرشاسب ، كي‌قباد ،
كيك‌اووس ، كي‌خسرو ، 
لهراسب و گشت اسب
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هشتم  ـ نبردهای ایرانیان و تورانیان در دوران کهن 

  دوره‌ی نخست

با پیدایش حکومت‌های دیگر در کنار مرزهای ایرانیان و به ویژه حکومت ایرانیان 

برونی )تورانیان(، جنگ‌هــای درازمدتی میان آنان و ایرانیــان درمی‌گیرد. پیش از 

شکل‌گیری حکومت تورانیان که ایرانیان آن سرزمین را » ایران برونی « می‌دانستند 

، درگیری میــان ایرانیان برونی با ایرانیان درونی وجود نداشــت . با شــکل‌گیری 

حکومت در ایران برونی که از آن در اسناد کهن ما، در قالبِ بخش کردن سرزمین از 

سوی فریدون میان ایرج و سلم و تور یاد می‌شود ، نبردهایی درازمدت به دنبال تجاوزِ 

پیاپی تورانیان )ایرانیان برونی( به ایران‌شهر )ایران درونی( ، آغاز می‌گردد .

ایران‌شهر ، ســرزمینی بود آباد و مردم آن » یک جانشین « بودند . در حالی که 

تورانیان )ایرانیان برونی( ، زندگی شبانی داشتند و کوچ‌رو بودند .

 از این رو ، هنگامی که تورانیان توانستند برای خود نوعی حکومت ایجاد کنند 

، دست تجاوز و غارت به سوی سرزمین‌های آباد همسایه )ایران‌شهر(، گشودند و 

همین امر  یعنی زیادخواهی‌های ایرانیانِ برونی و پدآفند ایرانیان درونی از دست 

آوردهای تمدن خود ، انگیزه‌ی اصلی این نبردها بود .
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درباره‌ی ایــن دوره از نبردهای تورانیــان بر علیه ایرانیــان )ایرانیان برونی با 

ایرانیان درونی ( ، بن‌نبشت‌ها )اسناد( با ریزه‌کاری و با گستردگی از گونه‌ی آرایش 

سپاه ، نظم حاکم بر ارتش ، شــیوه‌های شــبیخون ، کمین و ... ، سخن به میان 

می‌آمده است .

جالب توجه این‌جاست که ایرانیان در درازای هزاره‌ها ، تا پیش از دست‌یابی به 

جنگ‌افزار آتشین ، از همان شیوه‌ی نبرد در دوران » منوچهر « پیروی می‌کردند .

برپايه‌ي شاه‌نامه ، دوران نخست نبردهاي درازمدت ايرها و تورها يا ايـــرانيانِ 

دروني با ايـرانيان بروني ) خارجي ( ، چند صدسال را در برمي‌گيرد :
نوذر 7 ســال ، زوتهم‌اسب 5 ســال ، گرش‌اسب 9 ســال ، كي‌قباد 100 سال ، 

کی‌کاووس 150 سال ، كي‌خسرو 60 سال .

اين جنگ‌ها ، به حســاب شــاه‌نامه ، 331 سال را پوشــش مي‌دهد ؛ اما شاید 

درازمدت‌تر بوده است. 
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الف  ـ  بخش کردن جهان  از سوی فریدون

نخستین مرزبندی

شاخه‌هاي اصلي نژاد ايراني يا تیره‌های اصلي ايراني ، عبارتند از : ايرها ، تورها 

، سيريم‌ها )سلم‌ها »سلمان« يا سرمت‌ها يا ســارامات‌ها( ، سايتي‌ها و داهي‌ها . 

در فروردين يشت ، به روشــني از این پنج تيره نام برده شده است و فره‌وشي‌هاي 
اشَون زنان‌و مردانِ سرزمين‌هاي مزبور ، ستوده شده‌اند :69

فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي ايراني را مي‌ستاييم.
فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي ايراني را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي توراني را مي‌ستاييم.
فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي توراني را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي سيريم را مي‌ستاييم.
فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي سيريم را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي سايني را مي‌ستاييم.
فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي سايني را مي‌ستاييم. 
فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي داهي را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي داهي را مي‌ستاييم.

در اين جا ، از پنج تيره و ســرزمينِ خویشــاوند و هم‌تبار ، نام برده مي‌شود كه 

سرزمين نخست )فلات ایران( ، ســرزمینی است كه در ميانه‌هاي دوران فريدون 

مورد تجاوز تورانیان و سیریم‌ها قرار می‌گیرد . 
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سرزمين توران در آن سوي سيردريا ) سيحون ( قــــرار داشته است و چــنان 

كه گفته شــد ، تورها ) تورانيان ( با ايرهــا ) ايرانيان ( از يك ريشــه و داراي تبار 

مشتر‌كاند .

در اوســتا ، توراني‌ها » تويريه « خوانده مي‌شــوند. از اين رو ، در بســياري از 

بن‌نبشــت‌ها ) منابع و مآخذ ( ايرانِ كهن ، از فرمان‌روايان و بزرگان توراني مانند 

: افراســياب ، اغريرث ، گرســي‌وز ، شــيده ، پيران و فرزندان وي و نیز ارجاسب 

)ارج‌اسب ( يوايشت و ... ، نام برده شده است .

هم‌چنين در بن‌نبشت‌هاي ايران كهن ، از خاندان‌هاي توراني ، چونان : دانو ، خيون 

، فريان ، ويسه و ... نيز كده‌ها ، جاي‌ها ، رود و كوه‌هاي آن سرزمين  مانند : گذرگاه 

خشتروسوك ، كوهك‌نگ ، كوه خوانونت و ... ، سخن به ميان آمده است .

تورانی‌ها ، مردمانی کوچ‌رو بودند . از این‌رو ، زندگــی آنان کران‌مند )محدود( 

و ســخت بود . در نتیجه ، هرگاه فرصت به دســت می‌آوردند ، به سرزمین‌های 

هم‌تباران ایرانی خود که از مرحله‌ی شــبانی ، کشــاورزی و ... گذشــته و پا به 

مرحله‌ی شهرنشــینی گذارده بودند ، یورش می‌آوردند و دست‌رنج آنان را غارت 
می‌کردند . بارتولد خاورشناس روس نیز در این زمینه می‌نویسد :70

نام تــوران ، در اوستا آمده است . چنین به نظر می‌رسد که تورانیان ، شاخه‌ای از 

آریاها ] ایری‌ها / ایرها [ بودند که از فرهنگ کم‌تری برخوردار شدند .

چنان که گفته شد ، ایرانیان ) ایر ـ ایرج ـ ایرگ ـ ایرک ( بسیار زود  شهرنشین 

شدند . در این راستا ، از زندگی بهتر ، آسایش و دارایی بیش‌تری بهره‌مند ‌گردیدند 

. همین امر باعث گردید که تورانیان ) تور ـ تورج ـ تورَگ ـ تورَک ( ، سرزمین‌های 
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ایرانی‌نشــین را مورد هجوم و چپاول قرار دهند . به ویژه که آنان ) چنان که گفته 

شد ( در دوران شاهنشاهی فریدون ، با تشکیل گونه‌ای حکومت و در نتیجه نیرو 

گرفتن بیش‌تر ، دست‌اندرکار تجاوزِ سازمان یافته به سرزمین‌های ایرانی شدند .
مارکورات خاورشناس آلمانی نیز : 71

تورانیان را مردمی ایرانی‌نژاد دانســته که چادرنشین و بیابان‌گرد و از حیث تمدن 

، از ایرانیان شهرنشین و کشاورز ، پست‌تر بودند و همواره به ایرانیان ، دست‌برد 
می‌زدند و به غارت و یغما می‌پرداختند .

دیاکانف ، اقوام تور را سکایی و سرزمین توران را » ایران شرقی « می‌داند .72

استاد ابراهیم پورداود ، از بررسی نام کســان ، جاها ، کوه‌ها ، رودها و بسیاری از 

واژه‌ها ، به این نتیجه رسیده اســت که زبان تورانی با زبان‌های ایرانی‌ ، هم ریشه 

بوده و به ویژه با زبان سکاها ، واژه‌های مشترک زیادی داشته بود .

آبایف شرق‌شناس روس ، با توجه به سنت بهره‌گیری از نام‌های قومی و نژادی 
، به کاربرد نام آریا ] ایر[ در اقوام ایرانی و تورانی ـ سکایی می‌نویسد :73

یادآوری این نکته ضروری است که بسیاری از نام‌های کسان که با ریشه‌ی نام » 

آریا« ] ایرها [ همراه است ) چون اریامنه ، اریو برزن ، اریارت و نام‌های سکایی آریا 
پیت ، آریافــرن و ... ( از زمـره‌ی نام‌هایی هستند که با نام‌های قومی مربوط‌اند . 
زیرا ریشه‌ی » آریا « ] ایریا [ ، واژه‌ی قومی و نژادی است . سنت استفاده از نام‌های 
قومی و نژادی برای نام‌گذاری اشــخاص ، تا امروز نیز در نام‌های ایرانی رایج و 

متداول است .

برخلاف اشاره‌هاي بسياري به توران و تورانيان در بن‌نبشت‌هاي كهن ايران ، 

تنها در چند مورد از سيريمي‌ها ) سلم‌ها ، سلمان يا سرمت‌ها و سارمات‌ها ( ، نــام 

برده مي‌شـود. 
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در ادبيات پهلويِ » سيرم « كهن ، جاي خود را به هروم ) روم ( داده است كه از 

اين راه ، به شاه‌نامه هم راه يافته است . 

هروم ) روم ( در نوشته‌هاي دوران ساســانيان ، آسيای كوچك و سوريه را در بر 

مي‌گرفته كه به دوران اسلامي نيز كشيده شده است :74 
کشور » سرم « ، در اوستا » سئیریم « آمده اســت . اقوام این سرزمین در تاریخ 

» سرمت« شناخته شده‌اند ... ســرمت‌ها ، مردمی ایرانی زبان و ایرانی‌نژاد بودند 
و بنا بر نوشــته‌های مورخان باستان ، از سده‌ی ســوم پیش از میلاد ]مسیح[ در 

دشت‌های اطراف رود دانوب، سکنی داشتند .
سرمت‌ها در نخستین سده‌ی پیش از میلاد ] مسیح [ ، سکائیان ) اسکیت‌ها( را از 

سواحل دریای سیاه عقب راندند و رفته رفته ، خود در این اراضی سکنی گزیدند .
از این قوم ، گروه دیگری نیز وجود داشتند که آنان را مورخان » سرمت‌های شرقی 

« می‌نامند . این قوم با مردم خوارزم در ارتباط بودند .

چنان که گفته شــد ، جنگ‌های دراز مدتی میان تورانیان و ایرانیان درگرفت . 

پس از پذیرش آیین زرتشت از سوی گشتاسب ) گشت‌اسب ( ، عنصر مذهبی نیز 

به این جنگ‌ها افزوده شد .

در دوره دوم نبردهای تورانیان علیه ایرانیان ، حکومت توران در دست   شاخه‌ای 

از تورانیان به نام » خیون « ) هون ( قرار داشــت . از خیون‌هــا )هون ( در دوران 

ساســانی با نام هفتالیان نام برده می‌شــود .  خیون‌ها ) هون‌ها ( تا مرگ آتیلا بر 

اثر بیماری در ســال 453 میلادی ، بر بخش‌های بزرگی از آســیا و اروپا فرمان 
می‌راندند .75

تورانيان پس از کوچ ايرانيان به سوي نيم‌روز که به دنبال فوران جمعيت رخ داد 

، در همان سرزمين‌هاي شمال خاوري آسيا برجا ماندند . میان ایرانیان و تورانیان ، 
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وصلت‌های خانوادگی هم به عمل آمد که در شاه‌نامه با ظرافت به اين مساله اشاره 

رفته اســت . حاصل این پیوند » تورمان « ها  ) مانند تور ( یــا به گفتار امروزین » 

ترک‌مان « ها هستند :
                     بگفتا كه از مـام ، خاتـونيم     ] خیونی[    

                     ز سوي پـدر ، آفـريـدو‌نيم

و یا :
                 بـگفتا كه مـن خویش گرسیوزم       

                 به شاه آفـریدون کشد ، پـروزم

از سوی دیگر باید بدانیم که سرمت‌ها ) سارامات‌ها ( و سیت‌ها : 76
هر دو طایفه ] تیره [ ، به یک شاخه‌ی شمالی نژاد ایرانی تعلق دارند .

در ایــن میان پاره‌ای براین باورند که سرمت‌ها ، خود تیره‌ای از سکاها بوده‌اند 
77:

به تحقیق پیوسته است که سرمت‌ها و آلان‌ها ، خود تیره‌ای از سکا‌ها بوده‌اند .

پاره‌ای از پژوهندگان ، به نادرســت بر ایــن باوراند که » آس « هــا از اقوام » 

سرمت « می‌باشند .

امروزه ، آس‌ها ) اوســتی‌ها ( در دو ســوی کوه قفقاز زندگی می‌کنند . بخشِ 

شــمالیِ ســرزمین آس‌ها به عنوان یک جمهوری خودمختار ضمیمه‌ی خاک 

فدراسیون روسیه اســت و بخش جنوبی آن نیز به عنوان یک استان خود مختار 

، ضمیمه‌ی خاک جمهوری گرجســتان بود که در اثر نبرد اخیر میان روســیه و 

گرجستان ، از آن جدا کرده شــد  . مرکز آس ) شمالی و جنوبی( اوسطی شهر بوده 

که امروزه به نام » ولادی قفقاز « خوانده می‌شــود .78 مردمان آسی به دو گویش 
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سخن می‌گویند که عبارت‌اند از :79
» ایرونی « و » دیگوری « . البته اساس زبان ادبی آس‌ها، زبان ایرونی است که اکثر 

آس‌ها به این گویش سخن می‌گویند .

از آن‌جا که آن‌ها سرزمین خود را » ایرون « و زبانِ خود را » ایرونی « می‌نامند ، 

باید دانست که آس‌ها از تیره‌های » ایر « ) ایرانی ( می‌باشند . از سوی دیگر ، باید 
توجه داشت که :80

زبان آســی ، یکی از زبان‌های نوین ایرانی است و با زبان‌های خوارزمی و سغدی و 
یغنابی ، نزدیکی بسیار دارد .

» داهي « نام سرزميني بوده كه گويا در كرانه‌ي سيردريا ) سيحون ( قرار داشت 

كه مردماني به نام » داهه « در آن جا مي‌زيستند . شايد اين سرزمين ، همان باشد 

كه جغرافيا نويسان از آن به نام » دهستان « ياد ميك‌نند .

 داهي‌ها در بازگرداندن پادشاهي به اردوان سوم ) 12 تا 39 يا 40 ميلادي / 609 

تا 582 يا 581 پيش از هجرت ( نقش برجســته‌اي داشتند . كمابيش در سال 36 

ميلادي ) 585 پ ه‍ ( در دوران اشكانيان ، داهي‌ها در گرگان مي‌نشستند. 

اما درباره‌ی مردم و ســرزمین ســاینی ، ما آگاهی‌های لازم را نداریم . اســتاد 
پورداود بر این باور است که :81

    تعیین سرزمین ساینی ، به کل غیرممکن است .

یک تن از خاورشناسان ، آن را سرزمین چین دانسته‌ است که امروزه این نظریه 

جایگاهی ندارد .

در دوران باســتان ، ايرانيان ديگر تيره‌هاي‌ ايراني يعني‌ توراني‌ها و سرمت‌ها را  

ايرانيان بروني )ايرانيان خارجي( مي‌ناميدند :82 
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هنگامي كه پارس‌ها جاي آشــوريان ، بابلي‌ها و مادها را براي سيادت در آسياي 

مقدم گرفتند ، مشغول شــدند كه ايرانیان مقيم و باديه‌نشــين [كي جانشين و 
شهرنشين] را از تهاجمات تازه‌ي سكنه‌ي ايران خارجي ، مصون و محفوظ بدارند. 
بنا به روايت هردودت، آخرين لشگركشي كورش عليه ماساژت‌ها ، يعني سيت‌ها 
] سكايي‌ها [ بود ]حدود 529 پ‌م / 1140 پ ه‍ [ ... داريوش نخستين لشگرك‌شي 
514 پ‌م / 1133 ـ 1135  بزرگ خود را عليه سيت‌هاي اروپا به عمل آورد. ] 512 ـ
پ ه‍  [ . وي از تراس )ترايكه( و بســارابي فعلي ، وارد مرغزارها شد. صحرانوردانِ 
سيت ] سكايي[ ، با تعقيب همان تاكتكي و راه و رسم معمول ، به جاي ايستادگي و 
قبول پكيار برابر داريوش ، عقب‌نشيني اختيار نمودند و همواره داريوش را دورتر به 
ميان صحاري خشك و بي‌آب و علف و برهنه ميك‌شاندند. داريوش به فتواي عقل و 

دورانديشي ، به موقع از پيش‌روي صرف‌نظر نمود... 
در حقيقت اين اقدام براي شاهنشاه هخامنشــي ، اجراي كي انديشه‌ي سياسي 
بسيار طبيعي به شــمار مي‌رفت.    يعني ، پارســي نمودن ايران خارجي و ايجاد 

وحدت ايران .

شاید در این باره ، یعنی یگانــــگیِ ایرانیان درونی و برونی ، نخستین کوشش 

از سوی سهراب ) فرزند رستم ( در سال‌های کمابیش 2200 پیش از میلاد مسیح 

)2800 پ هـ‍ـ پ / 400 پ م ز ( به عمل آمــد . او به روشــنی می‌گوید که بر آن 

اســت که ایران و توران را یکی کند و پدرش ) رستم ( را بر تخت شاهنشاهی این 

سرزمین یگانه بگمارد . در داستان سهراب در شاه‌نامه‌ی فردوسی ، در مصرعی از 

زبان افراسیاب گفته می‌شود : 
سمنگان و ایران و توران ، یکی است 

که این مساله می‌تواند بسیار رمزگشا و رهنما باشــد و افزون بر آن ، همانندی 

واژه‌ی سمن در سمنگان با سلم ، سرم و ... ، در خور توجه است .

با توجه به انبوه بن‌نبشت‌ها و پژوهش‌ها ، آشکار است که ايـرانيان و  تـورانيان 

، از بن یک ریشــه‌اند . تورکان ) تــورج ـ تورچ ـ تورک‌ان( شــاخه‌ای از تورانیان 
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باشــند که اندکی با اقــوام اور ـ و ـ آلتیایی آمیزش پیدا کرده‌انــد . پس از آن كه 

اقوام » تورک«  به درون » ايران شــهر« نفوذ كردند ، پاره‌اي از نويســندگان و 

نسخه‌برداران ، اين دو نام را در راستاي هم به كار گرفتند .

به ويژه نسخه‌برداران شاه‌نامه ، اين كار را كــــردند و در جاي جــاي شاه‌نامه 

، به جاي » تور «، » تورک «  و به جاي » تــوران « ، » تورکان«  را به كار گرفتند. 

در حالي كه در هر كجاي شاه‌نامه، به جاي واژه‌ي ترك ، » تور « و به جاي واژه‌ي 

تركان،» توران « به كار گرفته شود ، در صلابت شعر تاثير نمي‌گذارد.

تا دوران فرمان‌روایی فریدون ، همسایگان ایرانیان یا دیگر هم خانمان ایرانیان، 

دارای ســامان حکومتی نبودند ؛ اما در دوران فرمان‌روایی فریدون ، ما با ظهور دو 

قدرت در پشــت مرزهای ایران زمین که هر دو از وابســتگان تباری ما هستند ، 

روبرو می‌شویم :

نخســت ، ایرانیان برونی یا تورانیان . در این دوران اســت که آن‌ها ‌توانستند ، 

حکومت تشــکیل ‌دهند و در پناهِ سازمان‌دهی و ســامان‌پذیری ، توان تهاجم به 

سرزمین ایران درونی )ایران‌شهر( را در خود یافتند و این کار را انجام دادند .

دو دیگر این که » ســرمت « ها ، سارامات‌ها یا ســلمانیان ، به نوعی حکومت 

و سازمان‌دهی و سامان‌بندی دســت می‌یابند و آن‌ها نیز به فکر تهاجم به ایران 

درونی و چپاول و غارتِ دســت‌آوردهای تمدن این سرزمین می‌افتند . سرمت‌ها 

نیز از دید تباری با ایرانیان هم تباراند .

این رخ‌داد در اســناد کهن ما ، به گونه‌ی بخش کردن جهان از سوی فریدون 
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میان سه فرزند خود یعنی ایرج و سلم و تور ، گزارش شده است .

در قالب این داســتان ، گفته شــده اســت که ایرانیان و تورانیان و سلمانیان 

)سرمت‌ها ، سارامات‌ها( با یکدیگر هم تباراند و از یک ریشه و بن که واقعیتی است 

تاریخی و دانسته .

دیگر آن که این گونه نموده شده اســت که آن‌ها ، خود به تنهایی به این مهم 

دست نیافتند ؛ بلکه فریدون این کار را کرد . او با بخش کردن بخشی از قلمروی 

فرمان‌روایی خود میان تور و ســلم ، تورانیان و ســلمانیان را صاحب حکومت و 

سازمان و ســامان کرد . باید گفت که این گونه نمی‌باشــد؛ بلکه ایرانیان برونی 

)اعم از تورانیان و سلمانیان( ، رفته رفته خود به ایجاد حکومت نایل شدند و بر اثر 

نیرومندی در اثرِ یگانگی و فرمان‌روایی یگانه ، ســرزمین ایرانیان را مورد یورش 

قرار دادند.

اما می‌توان ایــن گونه پنداشــت که داســتانِ بخش کردن ســرزمین‌های 

ایرانی‌تباران میان ســه فرزند فریدون ، اختلاف بر ســر مرزهای پدری اســت 

. تورانی‌ها و ســرم‌ها یا ســرمت‌ها ، مرزهــای دوران کیومرث را به رســمیت 

نمی‌شناسند و آن را خدشه‌دار می‌کنند . بدین‌ســان ، نبردهای درازمدت ایران و 

توران آغاز می‌شود .

این نبردهای دراز مــدت ، در آغاز رنگ رقابت‌های قومــی و یا میانِ تیره‌های 

ایرانی ی‌کجانشین و اقوام ایرانی چادرنشین ) ایرانیان درونی و ایرانیان برونی ( را 

داشت ؛ اما با ظهور زرتشت ، شکل مذهبی به خود گرفت .
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داســتان بخش کردن ســرزمین بزرگ میان گروه‌های قومی هم‌تبار را دیگر 

ایرانی‌ها بــا خود به دوردســت‌ها بردنــد و می‌بینیم که در قالــب بخش کردن 

ســرزمین‌های مربوط به » یاراســاو  بزرگ« میان فرزندان خود ، یعنی روس ، 

چک و له یا لخ ، در اساطیر اسلاوها نیز به چشم می‌خورد .

مســعودی ، درباره‌ی بخش کردنِ زمیــن میان فرزندان از ســوی فریدون ، 
می‌گوید :83

... وی ] فریدون [ زمین را میان ســه فرزند خود تقســیم کرد . یکی از شاعران 

سلف و ایرانی زادگان بعد از اسلام در این زمینه و تذکار سه فرزند فریدون گوید 
و به روزگار خودمان ، ملک‌مان را

چون گوشت روی پیشخوان ، تقسیم کردیم
و شام و روم را تا غروبگاه خورشید

به سلم دلاور دادیم و ترک ]تور[ مال اطوج ]تورج[ شد و   
دیار ترک ] تور [  عموزادگان ما هستند

و ایران را ، از روی قدرت ،
ملک فارس دادیم و همه‌ی نعمت‌ها ، از آن ما شد

هنگامی که تورانیان و سلمانیان ، دســت اندرکار تجاوز به سرزمین‌های ایران 

می‌شوند ، ایرج به نمایندگی ایرانیان و برپایه‌ی خوی و منشِ آشتی‌جویانه‌ی ملت 

ایــران ، از در گفت‌وگو با آنان برمی‌آید . ایرج برای نشــان دادن حســن نیت ، با 

سپاهی اندک به قرارگاه نظامی سلم و تور می‌رود . 

سلم و تور از کمی ســپاه همراه ایرج ، بهره‌ی نادرســت گرفتند و او را کشتند . 

به دنبال آن ، تجــاوز را آغاز کردند و بخش‌هایی از ایران را به زیر ســلطه‌ی خود 

درآوردند . فریدون ، کهن سال است و توان نبرد و رویارویی با تورانیان و سلمانیان 
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را ندارد . 

اما در این میــان ، دختــر ایـــرج که از شویش باردار است ، فرزندی می‌زاید 

که نام وی منوچهر ) مینوچهر ( یا به زبان اوســتایی » منوش چیثر « به معنای » 

منوش تبار « است .

با برنا شدن منــوچهر ، فریــــدون او را به نبرد با تــور و سلم گــسیل می‌دارد 

. در نبـرد ، هـــر دو » خونی «‌ی ایرج به دستِ منوچهر کشته می‌شوند و او موفق 

می‌گردد تا دوباره ، تمامیت سرزمینی ایران را تامین کند. به پاداش این کار بزرگ ، 

فریدون تاج شاهنشاهی ایران زمین را بدو می‌سپارد . 

بدین‌سان ، برای نخســتین بار در تاریخ ایران » پادشــاهی « از سوی مادر به 

فرزند می‌رسد و نه از راه پدر که سپس دوباره » مردسالار « می‌گردد . 

در اسلامِ شــیعه نیز » سیادت « از ســوی حضرت فاطمه به فرزندانش منتقل 

می‌شود که سپس ، لباس » مردسالاری « به تن می‌کند .
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ب  ـ  نخستین قراردادهای  مرزی 

تورانيان ، مرزبندي دوران فريــدون را نپذيرفتند. از اين رو ، بــا تجاوزِ آنان به 

ايران، دوره‌ي نخست جنگ‌هاي ايـران وتوران آغاز شد .

چنانك‌ه مي‌دانيم ، با كشــته شــدن ايرج ) اير( به دســت تور ) تورج( و سلم ، 

نبردهاي درازمدت ، ميان توران و ايـران آغاز مي‌شود .

تورها و ســلم‌ها يا تورانيان و ســلمانيان ، از ســپاه منوچهر نبيره‌ي اير ) ايرج( 

شكســت مي‌خورند و با كشته شــدن تور ) تورج( و سلم ، ارجاســب فرمان‌روای 

تورانیان مرزبندی دوران فریدون را می‌پذیرد.

داســتان پذيرش مرزبندي دورانِ فريدون از ســوي پشــنگ ، فرمان رواي 
تورانيان، در اسناد و مدارك كهن ايـران ، اين گونه شرح داده شده است :84

... كيـــي مرد بينــا دلـي ،  بــرگزيـد                      به ايران فرســتاد ، چـــون آن سـزيد 
كيــي نامه بنـوشــت ، ارتنــــگ وار                      برو كـــرده ، صـدگونه رنـگ  و نگــار 
بـه نام خـــداونـدِ خـــورشـيد  و ماه                      كـــه او داد ، بـــر آفريـن دسـتگاه ...

گر از تــور ، بــر ايـر) ج ( نيـ‌كبخــت                      بـد آمـــد پديـد ، از پي تــاج و تـخت 
بــر آن بــد ، نمــي‌رانــد بايد سـخن                     نبايـد كـه پـــرخاش مــاند ، به‌ بن ...
زخــرگاه ، تـا مــــاورالنهـر بـــــر                       كـه سيــحون ميــانست ، اندر گذر 85

بـرو بـــوم مـــا بــود ، هنـگـام شاه                       نكـــرد  انـدر آن مـرز ، اير) ج(86  نگاه 
همــان بخش اير) ج ( ، بدُ ايـران زمين                      كــه از آفريــدون ، بـــدش  آفرين ...
كس از مــا نبيـند ، سيحون بــه خواب                    وز ايـــران نيايـــد ،  از ايــن روي آب 
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» ارتنگ‌وار « در این‌جا بدان معنی است که ارجاسب نقشه‌ی مرز توران و ایران 

را نیز پیوست قرارداد پیشنهادی خود کرده بود. 

این نخستین قرارداد مرزی در تاریخ جهان و نیز نخستین قراردادی نیز هست 

که نقشه‌ی مرز دو کشور ، بدان  پیوست بوده است . 

مرزبندی دوران فریدون یا رودخانه ســیحون ) ســیردریا( به عنوان مرز ایران 

توران یا مرز شمال شــرقی فلات ایران تا ســده‌ی نوزدهم میلادی و تجزیه‌ی 

سراسری دولت فراگیر ملی ایران ، پابرجا بود . 

با در گذشت منوچهر ، تورانيان تجاوز را پي می‌گیرند و حتا در جنگ ، نوذر پسر 

منوچهر را ميك‌شند.

سرانجام در اثر شكست در دوران كي‌قباد ، تورانيان مرزبندي دوران فريدون را 

مي‌پذيرند ؛ اما اين كار نيز ، مانع پيمان شكني و تجاوز آنان نمي‌شود. 
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پ ـ پذیرش دوباره‌ی مرزبندی از سوی تورانیان 

در پيِ آشــتی و براي پايان دادن به مناقشه‌هاي مرزي ، تورانيان مي‌پذيرند كه 
ايرانيان تيري بيفكننــد و هر كجاي كه آن تير فرود آمد ، آن جاي مرز ايـــران و 

توران باشد.
آرش بهترين تيرانــداز ايراني ، انجام اين كار را مي‌پذيــرد. آرش براي اين كه 
نگذارد حتا ذره‌اي از خاك ايـران نصيب تورانيان گردد ، همه‌ي توش و توان خود 

را در آن تير می‌گذارد .
نام آرش در اوســتایی ، ارخش و صفت او ، خشویوی ایشــو ) سخت کمان یا 
دارای تیر تیزرو ( است . در پهلوی شــباک تیر و در آثار الباقیه ، ارش و در مجمل 

التــواریخ و القصص ، شیواتیر و در » ویس و رامین «  آرش کمان‌گیر است .
مساله‌ی تثبيت مرزهــاي ايـران و تـوران در تيریشت ، در قالب داستان زيباي 

» آرش « ، بلورينه شده است. در تيريشت مي‌خوانيم :87
تشتر ، ستاره‌ي را يومندِ فره‌مند را مي‌ستاييم كه شــتابان به سوي درياي فراخ 
كرت بتازد ، چون آن تير در هوا پران كه آرش تيرانداز ـ بهترين تيرانداز ايراني ـ از 

كوه ايريوخشوث به سوي كوه خواندنت بينداخت...
پس آن‌گاه ، آفریدگار اهورامزدا ، بدان دمیده پس[ايزدانِ] آب و گياه و مهر فراخ 

چراگاه، آن ] تير[ را راهي پديد آوردند.
آن‌گاه ، اهورامزدا بدان دمید ] و امشاســپندان ] و مهر فراخ چراگاه ـ هر دو ـ آن 

]تير[ را راهي پديد آورد.
اشي نكي و بزرگ و »پارند« سبك گردونه ، با هم از پي آن روان شدند تا هنگاميك‌ه 

آن ]تير[ پران بر كوه »خوانونت« فرود آمد و درخوانونت به زمين رسيد.
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در این میان : 88
مردم روســتاي تاشــقورگان در فلات پامير  بر اين باوراند كه تيرِ آرش ، برتنه‌ي 
درختي در اين روستا نشسته است. مردم روســتاي تاشقورتان ، اين درخت را » 

درخت آرش« مي‌نامند.

 فخرالدين اسعدگرگاني در منظومه‌ي ويس و رامين مي‌سراید :89
اگـر خـواننـد ،  آرش  را كمــان‌گيـــر         	   كه از ساري ، به مـرو انداخت يــك تيـر 
تـو انـــدازي ، به جـــان من زگـوراب           همي ‌هـر سـاعتـي ،  صد تيــر  پرتـاب
تــرا زیــبد ، نــــه آرش را ســواری           که صــد فرســنگ بـگذشتی  ز ساری 

بیرونی در آثارالباقیه می‌نویسد :90
آرش ... به قوت و نیرویی که خداوند به او داده بود ، کمان را تا بناگوش کشــید ] و 

تیر را از شست رها كرد [ ... و خداوند باد امر کرد که تیر او را از كوه رويان بردارد و به 
اقصای خراسان که میان فرغانه و طبرستان است ، پرتاب کند و این تیر ، در موقع 
فرود آمدن به درخت گردوی بزرگی گرفت که در جهان ، از بزرگی مانند نداشــت 
و برخی گفته‌اند، از محل پرتاب تا آن جا که افتاد ، هزار فرســنگ بود . منوچهر و 
افراسیاب ، به همین مقدار از زمین با هم صلح کردند و این قضیه ، در چنین روزی 

بود و مردم آن را عید گرفتند . 

اين داســتان با كم يا بيش‌هايي ، در تـــاريخ طبري و ترجمه‌ي فارســي آن ) 

تـاريخ بلعمي ( و در نوروز‌نامه‌ی خيام و روضه الصفا نيز آمده است .

جشن تيرگان ، يادآور روز تثبيت مرز ايـــران و توران وسيله‌ي تيرآرش است. 

بدون ترديد ، آرش اين تير را در بلندترين روز ســال يعني در سي و كيم خرداد ماه 

افكنده است ؛ اما در دوره‌ي ساسانيان بر اثر نام‌گذاري‌ روزهاي سال ، اين تـاريخ 

به روزِ تيرگان از ماه تيرماه ) دهم تيرماه ( تغيير روز داده است. بیرونی در دنباله‌ی 
مطلب ، می‌افزاید : 91

برخی گفته‌اند که روز پرتاب کــردن تیر ، این روز بوده که روز تیر می‌باشــد که 
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تیرگان کوچک است و روز چهاردهم آن که شــش روز است که تیرگان بزرگ‌تر 
باشد و در این روز ، خبر آوردند که تیر به کجا افتاده ...

بدين‌سان ، مرز ايـــران و توران تعيين وتثــــبيت شد ؛ اما تورانــــيان عهد 

شكســتند و تــــجاوز را پي گرفتند و اين نبردهــا ، تا پايان دوره‌ي پادشــاهي 

كي‌‌خسرو ادامه داشت و با كشــته شدن افراســياب يعني پيروزي قاطع ايرها بر 

تورها ، پايان گرفت.

در هر دو دوره ، آغاز‌گر جنــگ تورانيان بودند و نبرد ايـــرانيان پدافندي بود . 

پس از شكست پشنگ از كي‌قباد ، تورانيان درخواســت آشتي ميك‌نند . كي‌قباد 
مي‌گويد :92

چنــين داد پـــاسخ كــه داني درست                  ك	ه از ما نبد ، پـيـش دســتـي نخـست 
زتـور انـدر آمـد ، نخـسـتـين سـتــم                   كه شاهـي چو ‌اير)ج(‌ ، شـد  از تخت ك‌م 

بديـن روزگــار انــدر ،  افـــراسياب                      بيـامـد به تيــزي و ، بگذاشــت آب93
شنيدي كـه باشــاه نـــوذر چـه كـرد                    دلِ دام و دد شــد ، پـــر از داغ  و درد...
زكـــردار بـــد ، گـرپشـيمان شـويد                   به نوي زســـر ، بــاز  پيمــان شـويد 
مـرا نيــست از يكنــــه و  آز ، رنـــج                     بسيچيـــده‌ام ، در ســراي سپــنـج 
شمـــا را ســپـــردم ، از آن روي آب                     مگر يابــد ، آرامـــش افــراسيــاب 

چنان كه اشاره شد ، ‌تورها آرام نمي‌گيرند و در پي هر مصالحه ، پس از بازسازی 

نیروهای خود، تجاوز بر ســرزمين ايرها ) ایرانی‌ها ( را پــي مي‌گيرند ؛ تا در هم 

مي‌شكنند و در نتيجه ، چند سالي آرامش برقرار مي‌شود.

سرانجام نخستين دوره‌ي جنگ‌هاي ايـران و توران با پيروزي قاطع ايرانی‌ها 

بر تورانی‌ها ، کمابیش در سال 1825 پيش از ميلاد مسیح )2446 پ‌ ه‍ پ ( پايان 

مي‌گيرد يعني كمابيش 60 سال پيش از آغاز هزاره‌ي دهم و زايش زرتشت.
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برپايه‌ي شاه‌نامه ، نبردهاي درازمدت ايـران و توران با گرفتار شدن افراسياب ) 

نماد حكومت تورانيان ( و كشته شدن او و برادرش گرسي‌وز ) نماد هيات حاكمه‌ي   

توران ( ، پايان ميي‌ابد ؛ اما چند دهه‌ي بعد ، بر اثر پذيرش آيين زرتشــت از سوي 

ايـرانيان ، جنگ با يورش چند باره‌ي توراني‌ها پي گرفته مي‌شود.

به دنبال دست‌گيري افراســياب ، يكفر خواست عليه او  به عنوان نمادِ حكومتِ 

تورانيان ، خوانده مي‌شود :94 
ز خون بـرادرت ، گــويــم نخــسـت               كـه هـرگـز ، بلاي مهــان   را  نجـست 
د او يــادگار  ُـ دگر ،  نــوذر  نـــامـــور شهــريــار              كـه از تخـــم اير ) ج ( ، ب
زدي گــردنـش را ،  بـه شـــمشير تيز             برانگــيختـــي ، از جهــان رستـخيز 
سه ديــگر ، سيـاوش كه ‌چـون او سوار              نبنـدد كمـــر ، نــيـز يـــك نــامدار 
بـريــدي سـرش ، چـون سر گوسفند               همـــي ‌بر گذشــتي ، ز چــرخ  بلند ...

بـه كــــردار بد ، تيـــــز بشتـافتـي              	مكـافـــات آن بـــد  ، كنــون يـافتي 

در يكفرخواست صادره ، نخستين گناهِ افراســياب كه بدون ترديد بزرگ‌ترين 

آن نيز هست ، كشتن برادر است ؛ گر چه برادر او توراني است و نه ايـــراني. حكم 
دادگاه علیه افراسیاب ، ‌اين چنين صادر مي‌شود :95

كنون ، روز پاد افـــره‌ي ، ايـزدي‌ست            	مكافــات بـد را ، زيردان بدي است...
زكردار بـد ، بـر تنــش بــد رسيــد              مجـوي اي پســــر ، بنــد بد را كليد 
چـه جـويــي ، نـدانـي كه از كــار بد            بـه فرجــام ، بر بـدكنـش ، بـد رسد 
شــهنشه كــه بـا فـر يــزدان بـود              همه خــشــم او ، بنـد و زنـدان بـود 
چو خـون ريــز گــردد ، بماند نــژند             مكـــافـات يــابـد ، ز چــرخ بلنـد 
چنيــن گفـت مـوبـد ، بـه بهرام تيز               كـه خـــون سـر بـي‌گنـاهان ، مريز 
نگهك‌ــن كه تن ، خود ابا سرچه‌گـفت              كه با مــغزت اي سـر ، خرد باد جفـت 
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   دوره‌ی دوم 

در ســال 1728 پیش از میلاد مســیح )2349 پیش از هجــرت پیامبر از مکه 

به مدینه( ، ایران شــاهد رخ‌داد شــگرفی اســت . رخ‌دادی که در جهانِ بشریت 

بی‌همتاست . در این سال اشوزرتشت ، دین آشکار می‌کند و بدین‌سان‌ نخستین 

دینِ یکتاپرستی‌، پدیدار می‌گردد .

اشوزرتشت در ســی ســالگی ) 1738 پ م م / 2359 پ ه‍ پ ( مورد وحی قرار 

می‌گیرد و ده سال بعد ، آن را بر پادشاه و مردمان آشکار می‌کند. 

گشتاسب )گشت‌اســب( شاهنشــاه ایران ، دینِ یکتاپرســتی را می‌پذیرد و 

بدین‌سان ، راه برای همه‌گیر شدن آن در میان ایرانیان گشاده می‌گردد . 

در کتاب پنجم » دین کرد « در فراگشت گرویدن گشتاسب به آیین نو ، آمده است که 
برای این کار :96

] زرتشت [ بسیار چیزهای نهفته را که در اندیشه‌ی گشتاسب شاه و بسیاری دیگر 
بود ، آشکارا بیان کرد .

هم‌چنین اشوزرتشت ،  به بخشــی از تنِ جانداری که بی‌تن )فلج( بود ، دوباره 
جان داد 97. پس از آن زرتشت :98

همه‌ی گفتار دین اورمزد را با در نظر گرفتن اندازه و با ســنجش ، با محاســبه‌ای 
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هرچه شگفت‌تر ، به گشتاسب و جهانیان ] حاضران و دیگران [ عرضه کرد و ... 

با توجه به آن‌چه زرتشت آشکار کرد :99
پس رام‌شاه کی‌گشتاسب ، با وجود بیم از خیونان ]تورانیان[ که دشمن دین بودند 

و به دلیل این که فره و راز بزرگ را دید ، رواج دین را پذیرفت .

پس از دین‌پذیری گشتاسب :100
زریر ، اسفندیار ، فرشوشتر ، جاماسب و چند تن از بلند پایگان نیکوکردار کشور ، 

نیکان ، خواص و مردم ] نیز دین آوردند [ .

بدین‌ســان برای نخســتین بار در درازای تاریخِ کهن ایران ، دین زرتشتی به 

عنوان دين رســمي اعلام گرديد . يعني دينِ مورد اعتقاد و پذيرش فرمانروا ، به 

همگان تعميم داده ‌شد. 

اين‌گونه اســت كه شالوده‌ي نخســتين دين ـ دولت كه ثبت تـــاريخ است ، 

کمابیش در سال‌های 1724- 1726 پ.‌م.م ) 2345 ـ 2347 پ. ه‍ . پ( ، در اين 

سرزمين ريخته مي‌شود و شكل مي‌گيرد.

چنان كه گفته شد ، اشوزرتشت در ســال 1768 پيش از ميلاد مسیح يا 2389 

پيش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه به دنيا آمد و در ســي سالگي يعني در سال 

1738 پ‌ م م )2459 پ ه‍ پ( وحي بر او نازل شد و ده سال بعد ، دين آشكار كرد. 

وي هنگامي كه گشتاســب را به » دين« فرا ‌خواند ، چهل‌و‌یک یا چهل‌و‌دو ساله 
بود . در شاه‌نامه فردوسی ، از زبان دقیقی  می‌خوانیم : 101

چـــو كي چنـد سـالان ،  بر آمـد  برين               	درختــي پديـــد آمــد ، انــدر زميـن 
در ايــوان گشـتاسـب ، بر ســوي كاخ               درختـــي گشـن بـود ، بسـيار شــاخ 
همه بــرگ وي پنـد و  ، بــارش خــرد                كسي كــو خــرد پـــرورد ، كـي مـرد 
خجســته پـــي و نـام او ، زرد هـشت                كه اهـريمن بد كنــش را  ، به كشـــت 
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بـه شـــاه يكــــان گفـت ، پيغمبـرم                سـوي تـــو ، خـــرد  رهنمــون  آورم 
جهــان‌آفــرین گــفت ، بپـذير ديـن                 نگه كن بـر ايــن آســمـان و ، زمــين 
كـه بــي خـــاك و ‎آبــش  بر آورده‌ام                  نگه كـن بـدو ، تــا  كه چــون كـرده‌ام 
نگـــر ، تا تـــواند  چنيـن كرد  ، كس؟                  مــگرمـن،ك‌ه هستم جهان‌دار  و  بس...
زگـويــنده بپـــذيـر ، بــه ديـن  اوي                 بيـــامـــوز از او ، راه  و آييـــــن اوي
نگـر تـــا چه گـــويد ، بــر آن كار كن               خرد بــرگزيــن ، اين جـهان خـواركن
بيـــامـوز آيـيـن و ، ديـــن بـهـــي                 كـه بي‌ ديــن ، ناخــوب باشـد مـهـي
چو بشـنـيد از او ، شـاه به ، ديــــن بـه              پـــذيرفــت از او ، راه و آييــن بــه ...

به دنبال گرويدن ‌گشت‌‌اسب ) گشتاسب ( ، برادرش زرير )شاید فرشوشتر( و نيز 

پدرش يعني لهراسب كهن سال هم ، به آيين زرتشت مي‌گروند. 

البته باید دانست که نخســتین کس که به آیین زرتشــت ‌گروید ، پسرعموی 

زرتشت » میدیوماه « است :102 
نبــــرده  بــرادرش ، فـــرخ زريــر                  ك	جـــا ژنده پيــل آوريـدي ، بـه  زير 
چـو شـــاهنشه پير گــشته به بلــخ                    جهـــان بر دل ريـش  او ، گـشته تلخ 
ســران و ، بــزرگـان و ، دانـش‌ وران                   پـزشــكـان و ، دانــا و ، نـام آوران... 
هــمه ســـوي شــاه زميـن آمدنـد                     	ببستنــد کــشتــی ، به ديـن آمـدند 

شاه‌نامه‌ی فردوسی از زبان دقیقی ، ‌اشــاره‌ي روشن به كاشمر و سرو كاشمر و 
آتشكده‌ی مهر برزين ، در خاور ايـران زمين دارد :103

نخست آذر مهــر  بـرزيــن نهـــاد                   	    به كشـور نگــر ، تا چــه آييـن نهـاد
يـكي ســرو  آزاده بـــد ، از بهـشت                       بـه پيــش درِ آذر انـــدر ،  بكشت  ...
چو چنــدي بــر آمد بــر آن ساليـان                      ببـالــيـد ، سرو  سـهـي هم‌ چنــان

چنـان گشــت آزاد ، ســـروِ بلنـــد                       كه برگـــرد  او ، برنگشــتـي كمـنـد
چــو  بـالا بــــرآورد ، بسـيار شـاخ                      پي افكنـد گردش ، كيي خوب كـاخ ...
فـرستــاده هـــر سو ، به كشور پيام                      كه  چون سرو كشمر ، به گيتـي كـدام؟
زميــنو فـرسـتاده ، زي ‌مــن خـداي                     مرا گفــت از ايـن جـا ، به  میـنو  برآي
كنون هـــر كه اين پنـدمن ، بشـنوید                     پياده ، ســـوي ســـرو كشمـر روید
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این سرو که گفته می‌شــود ، به دست زردهشت نشانده شــده بود ، در سال 247 

ق )861 م / 240 خورشیدی ( به دســتور منصور خلیفه‌ی عباسی ، بریده شد . تا در 

ساختمان قصر » الجعفریه « بغداد به کار گرفته شود . می‌گویند : بریده‌ی درخت را بر 

1300 شتر بار کرده و به بغداد بردند . زکریا قزوینی از قول ثعالبی و حمدالله مستوفی 

، این واقعه را در » نزهت القلوب « نقل کرده است .

» ویران‌گــران « برای ســاختن بغداد ، تیســفون را ویران کردنــد و مصالح 

ســاختمانی آن را به بغداد بردند ‌؛ اما موفــق به خراب کردن » تاق کســری‌ « 

نگردیدند‌.  

در این میان ، ارجاســب ) ارج اسب ( پادشــاه تورانیان ) ایرانیان برونی ( از کار 

دین‌آوری گشتاسب آگاه می‌گردد . این کار در نظر او سخت زشت و ناپسند است . 
از این رو ، ارجاسب به تورانیان می‌گوید : 104

كه گشـتاسب ، گشته‌سـت ز آيين و دين 	  	بشـد دانـش و  فــره‌ي ، پــاك  از ايـن 
كيـــي پيــر پيـش آمـدش ، سرسري	  	بـــه ايـران ، به  دعـــوي  پيـغـمبـري 
 همــي گــويــد ، از آسمـــان آمــدم 	 	ز نـــزد خــــداي جهــان ،   آمــــدم 
خـداونــد را ، ديـــدم  انـدر  بهــشت 	  	مر ايـن زنــد  و اسُـتا ، همــه او نـوشت
بــه  دوزخ  درون ، ديـــدم اهـــريمنـا 	  	نيارستـــمش ، گشــت پيـرا منـــا ...

ســــر نـــام‌داران ، ايـــران ســپاه	                    گـــران مــايه فـرزنـدِ لهـراسب  شاه 
 كـه گشــتاسب ، خواننـدش ايــرانيان 	  	ببســتش يـكــي ، »كـشتـي« برميـان
بـــرادرش نيـــز ، آن ســـوار دلـيــر 	                 سپهـــدار ايـــران و ، نــامـش زريـر
هــمـه پيـش آن ، ديـن پــژوه آمــدند	  	از آن پيــر جـــادو ، ستـــوه آمـدنــد
گـرفتند  از او ســر بــه سـر ،  ديــن او	                     جهــان پـــر شــد از راه و آيـيـن‌ او...

كيـــي نــامه بـايد ، نـوشـتن كنــون	  	سـوی آن زده ســـر ، تـازه روی کهــن 
		  گرايـــدون كـه نپـذيــرد ، از مـا سخن كنـــد ســوي ما ، تـــازه روي كـهـن
		  كيـي خــوب لشـگر ، به هـامون بــريم سپــــاه پـــراكنـــده ، بــاز آوريــم
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		نتـــرسيـــم از آزار و ، پيــكـــار اوي بـه ايــران شــويم ، از پــس كـاراوي
		ببــنديم و  ،  زنـــده بــه دارش كنيــم  بـــرانيم از پــيـش و  ، خـوارش كنيـم

از این رو ، ارجاسب پادشــاه تورانيان نامه‌اي به گشتاسب مي‌نويسد . این جا نیز 

سخن از کشتن ، سوزاندن ، زنده بر دار کردن ، به نام دین است ؛ منتهی دینی دیگر 
و آیینی دیگر :105

شــنيـدم كــه راهــي گــرفتـي ، تباه 	                 مــرا روز  روشــن ، بكـــردي سيـــاه
		 ترا دل پــر از بيـــم كـــرد  و ،  نهيــب بــيامـد  كيــي ، پيـــرِ مـهتـر  فـريب 
تـــو او  را پذيــرفتـي و  ، دينــــش را 	 	بيــــا راسـتــــي راه و  ،  آيیــنـش را
بيفكنـــدي آييـــن  ، شـاهـان خويش 	 	بزرگــان گيتـــي كـه بـودنــد ، پـيش
ز تــوران تـــرا  نيـز ،  نـــايـد گـزنـد                 	گرايــدون كه بپــذيـري ، از مـن تو پند
		 ترا باشــد اين هــم ، چو ايــران زميـن  زمــين كشــانـي  و  تــوران  و چـيــن 
		 كـه  آورده‌ام گــرد  ، بــا رنـــج هــا ... بـه تو  بخــشم  ، ايــن  بيك‌ران گنـج‌ها 

ورايـــدون كه نپــذيري ، اين پنــد من 	                 ببينــي گـــران آهـنــيـن ، بـنـد مـن
		 كنــم كشـــورت  را ، ســراسر تبـاه ... بيايـــم پس‌نــامـه ، تــا كي  دو مــاه 

بينــبازم اين رود جيحــون ، بـه مشـك 	 	به مــشك آب دريا كــنم ، پـاك خشـك 
		 ز بن بركنـــم ، بيـــخ و شــاخ تــرا ... بســـوزم ، نگـــاريده كــــاخ تـــرا 

ز ايـــرانيـان ، هــر كه مـــردان پيــر 	                ...	
					 	زن  و كــودكـــان‌شان ،  بيــارم  زپيش     ...

		 كنم شـــان همـه ، ســر ز تــن‌ها جـدا  كنــم شان ، هـمه بنـده‌ي شـهر خويش
زمـــين تــان ، همــه پـاك ويران كنم 	 	ز بيــخ آن درختـــان ، همــه بـركنــم 

پيام ارجاسب توراني را نزد گشتاســب مي‌آورند. گشتاسب از خواندن نامه ،   بر 
مي‌آشوبد و بزرگان كشور را فرا خوانده و با آنان به راي‌زني مي‌پردازد :106

بديشــان نمـود ، آن سـخن‌هاي زشـت 	                كجا شاه تــوران ،107 سـوي او نــوشت 
چه بينــيـد گفتـا ، بــديـــن انــدرون 	               چه گــوييــد : فـرجام ایـن کـار و  چون

در بسياري مواقع ، هنگامي كه پايِ آيين و دين پيش مي‌آيد ، چشمِ خرد بسته و 

دست و زبان تعصب دراز و گشاده مي‌شود . از اين رو ، به جايِ چاره‌انديشي ، چشمِ 
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خرد كور و شمشير جهل آخته مي‌گردد :108
همان گه چـو گفت اين سخـن ، شهريار                زريـــر سپهـــدار و ، اسفــنـديـــار 
كشيـدند شمشــيـر و ، گفتنــد : اگــر                ك	سي باشــد انــدر جهــان ، سربه‌سر 

که نپــــسـندد  او  را  ،  به پیغــمبــری 	               سر انـــدر نــیـارد به فــرمان بــری        
نيايــد ، بـــه درگـاهِ  فـرخنــده شـاه 	               نبنــدد مــيان ،  پيــشِ  رخشنـده‌گـاه 
نگــيـرد از او راه و  ،  ديــــن بهــــي 	               مر  اين  ديــنِ بـــه  را ،  نبــاشد رهـي

بـه شمشــير ، جــان  از  بـرش  بركنيم                	ســـرش را بـــه دار بــرين ، بـركنيم 

	زرير از شاه در خواست ميك‌ند كه اجازه دهد تـا پاسخ » ارجاسب‌جادو« را بدهد. 

درخواست وي پذيرفته مي‌شود. كار گروهی مركب از زرير ، اسفنديار و جام‌اسب 

) جاماسب ( براي آماده كردن پاسخ » توران شـــاه« تشــيكل مي‌گردد. چونان 

ارجاسب و تورانیان ، تعصب چشم‌های گشتاسب و ایرانیان را كوركرده و راهِ خرد را 
بسته بود :109

نوشـتند نامـه بــه ارجـاســب  ، زشت 	                  هم‌انـــدر خــور آن ، كجا كــو نوشـت 
		چنان هــم گـشـــاده  ببردش ،  نبست زرير سـپهــبد ، گرفـــتش بــه دست 
		جـــهان دار گشـتـاسب ، خيره بماند ... برشــاه  برد  و  بر او  بـــر بخـــوانــد 
ببســت و نـوشـت اندر و  ، نـام خويش 	                  فرستــادگان را ، هــمه خــواند پيـش
		دگـر زيـن سپــس ، راه مـن نسپريد ... بـــگيـــريــد ،گفتــا : بر او بـريـــد 
		مـر ايـــن را ، ســوي تور جـادو بـريد بينـداخــت نامـــه ، بگــفـتا رويـــد 
		به آب و به خــاكــت  ، نيـاز  آمـدست... بگوييـــد ، هـوشــت فـراز آمـدسـت 
		بپوشــم بـــه رزم ، آهنينـــه قبـــاي در ايـن مـاه ، ار ايـدون كه خواهد خداي 
ك		نــــم كشـــور گـرگسـاران ، تبــاه به توران زمـيــن ، انــــدر آرم سپــاه 

	با بازگشت فرستادگانِ پادشاه تورانیان ، گشتاسب فرمان بسیج همگانی صادر 

می‌کند و به برادرش » زریر « دســتور می‌دهد تا به وســیله‌ی سامانه‌ی آگاهی 
رسانی پرشتاب ، همگان را در کشور از دستور وی بیاگاهاند : 110
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برگران بشن  بر فرازین چکاد [ و کوه بلند ، آتش فرمای کردن . کشور را آگاه کن و 
پیک‌ها را آگاه کن که به جز موبد که آب و آتش بهرام بستاید و پاس دارد ، آن گاه 
از ده ساله تا هشتاد ساله ، هیچ مرد ، به خانه‌ی خویش بمپاید. ایدون کنید که دیگر 
ماه ، بر درگاه گشتاسب شاه آید و اگر که نیاید و آن ملازمان را با خویشتن نیاورد ، 

آن جا ] وی را[ بردار فرمایم کردن .

با اعلام بسیج همگانی از سوی گشتاسب ) گشت‌اسب ( : 111
هر مرد را ] که [ از پیک آگاهی آمد ، به ] هنگام [ هم‌سپاهی 112، بر درگاه گشتاسب 

شاه آمد .

با دریافت دســتور گشتاسب ، همه‌ی مردان ده ساله تا هشــتاد ساله در هنگام 

گهن بار ششم ) از سیصد و شصتمین تا ســیصد و شصت و پنجمین روز سال ( به 

درگاه وی حاضر شدند . 

ارجاسب تورانی پس از خواندنِ نامه‌ي » زشت« گشتاسب ، ارجاسب توراني با 

بسيج نيرو ايـــران زمين را مورد آفند قرار مي‌دهد . تعصب دینی ، چشم‌های خرد 
ارجاسب را کور کرده است و در نتیجه از دایره‌ی انسانیت ، بیرون شده است :113

	همه خيـره و ، دل بـرآكـــنــده كآيــن  در آورد ، لشــگــر بـه  ايـــران  زميـن  	
		پر از خـون شــده  دل ، پـر  از آب چـشم  بـدين‌سـان همـي رفـت ، بازنده خشـم 
		درخــتـان همـــي كنـد از بيخ  و شـاخ  همي كـرد غــارت ، همـي سـوخت كاخ  

بدين‌سان ، نخستين جنگ مذهبي كه ثبت تـاريخ جهان شده است  كمابيش 

در سال‌هاي 1700 پ.م م ) 2320 پ. ه‍ پ ( آغاز مي‌گردد. بعدها دامنه‌ي » نبـرد 

بر سرِ دين« ، همه‌ي بشريت را فرا مي‌گيرد و هنوز نيز به نام آيين و دين ، خون از 

اندام بشريت جاري است.

با دریافت فرمان گشت‌اسب ، ایرانیان از سرتاسر کشور در روزهای پایانی سال  

یعنی در آســتانه‌ی آغاز بهار به درگاه آمدند . از این رو ، می‌بایســت جنگ میان 
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ایرانیان و تورانیان در اولین ماه‌های بهار ، رخ داده باشد .

دو سپاه در دشــتی که از پیش بر سر آن » هم‌زبان « شــده بودند ، صف‌آرایی 
می‌کنند و فرماندهان بر بلندی قرار می‌گیرند :114

پس گشتاسب شاه ، بر سر کوه نشیند و با او دوازده دوازده بیور ، نیرو بود .
ارجاسب هیونان شاه ، بر سر کوه نشیند و او را دوازده بیور بیور ، نیرو بود .

گشتاسب فرمان بســیج همگانی داده بود و همه‌ی مردان 10 ساله تا 80 ساله به 

جز دین‌دانایان را به حضور فرا خوانده بود . جمع این مردمان ، » دوازده دوازده بیور « 

یا یک میلیون و چهار صد و چهل هزار تن بود . بدون دو دلی ، ارجاسب نیز همان 

کار را کرده بود و در نتیجه‌ی فرمان او ، یک میلیون و دویست هزار نفر یا » دوازده 

بیور بیور « گرد آمده بودند .

بر پایه‌ی این تعداد مردانِ 10 تا 80 ســاله ، جمیعــت ایرانیان ، کمابیش چهار 

میلیون و سیصد هزار ) 000 300 4 ( تن برآورد می‌گردد . جمعیت تورانیان کم‌تر 
بود و کمابیش سه میلیون و ششصد هزار ) 000 600 3 ( تن ، می‌بوده است .115

در این نبرد نیز تورانیان در هم شکسته می‌شــوند و ارجاسب به ناچار ، سیردریا 

)سیحون( را به عنوان مرز میان توران و ایران ، می‌شناسد : 

جنگ‌هاي دوره‌ي دوم ايرها ) ایرانی‌ها ( و تورها ) تورانی‌ها ( كمابيش از ســال 

1720 پ‌م ، آغاز ‌گرديد و سيصد سال به درازا كشيد و با فروپاشی نخستین   دین ـ 

دولت زرتشتی ، در پرده‌ای از ابهام به پایان رفت .
در كتاب گزيده ) بخش بيست و پنجم ( پس از شــرح زايش و باليدن و مبعوث 
شــدن زرتشــت، درباره بازه‌ی زمانی 300 ســال یعنی از دین‌پذیری گشتاسب تا 
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فروپاشی نخستین دین ـ دولت زرتشتی ، آمده است  :116 
چون ده سال از آغاز دين سپري شــد ]1728 پ‌م [ ، مديو ماه به آيين گرويد. در 
بيست سال كه از دين گذشت ]1718 پ‌م[ ، دوشــيزه‌اي اميرزاده ، ايمان آورد. 
سي سال از دين گذشــت ]1708پ‌م[ كه هيونان ]خيونان ، هون‌ها يا شعبه‌اي از 
تورانيان[ به ايران زمين حمله كردند. چهل ســال از دين سپري شد ]1698 پ‌م[ 
كه هونيم )Hunim( يا وهونيم )Vahunim( پسر اوروشتار )urvashtar( يا اوراشتار 
)Avarastar( زاده شــد. چون چهل و هفت ســال از دين بگذشت ]1691 پ م[ ، 

زرتشت بمرد كه هفتاد و هفت سال و چهل روز داشت ...
شصت و سه سال پس از دين ]1675 پ‌م[ ، فرشوشتر Farshushar ]شايد زرير 
در شاه‌نامه[ از جهان برود. به شصت و چهار سالگي دين ]1674 پ م[ جاماسپ 
كه پس از زرتشــت‌، موبدان موبد بود‏ ، در گذرد. هفتاد و ســه سال پس از دين 
]1665 پ‌م[ هنگ ـ هئوروش )Hang-Haurush( پسر جاماست بميرد و در هشتاد 
 Asmok-( يا )Asmo Khvant( ـ خونت‌ ســال پس از دين ]1658 پ‌م[ اســمو 

.)Khanvat

Vas-( به  هشتاد  سال  سپري  شــدن  از  دين  ]1658 پ م[  وَس  ـ  ويش  باگ
vish bag( كه به آخت )Akht( ساحر مشهور است ، بكشد ، شش تن از دين‌داران 

نام‌آور را كه از آن جمله‌اند ، دو دختر زرتشت به نام‌هاي فرين و سريت ، كيي ديگر 
اشس توت )Ashostut يا Ahostud( پسر مديو ماه و سه نام‌آور ديگر كه اندر دين 

مشهوراند.
چون كي صد ســال از دين بگذرد]1638 پ‌م[ ، هونيــم )وهونيم( را كه در چهل 
سالگي ]1698 پ‌م[ از دين زاده شده بود ، پســري بيابد سين نام كه در دوصد 

سالگي ]1538 پ‌م[ دين بميرد كه كي صد شاگرد داشت.
به ســه صد ســالگي دين]1438 پ‌م[ ، در روز ، آســمان چون شــب شــود 

]خورشيدگرفتگي[ و در دين خلل شود و خدايي ]شهرياري يا پادشاهي[ بلرزد .

بدین‌سان ، نخستین دین ـ دولت زرتشتی که وسیله‌ی گشت‌اسب برپا شده بود، 

در سال 1438 پیش از میلاد مســیح )2059 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه 

/ 330 م ز (‌ به دلیل یا دلایلی که هنوز بر ما روشــن نیســت و شــاید بر اثر یورش 

»خیونان« )تورانیان( فرو می‌پاشد .

با این فروپاشــی ، دوران ایران کهن نیز که با اســتقرار ایرانیــان در ایران‌ویج 
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در سال 10762 پیش از میلاد مســیح )11383 پیش از هجرت پیامبر از مکه به 

مدینه( آغاز شــده بود ، پایان می‌یابد و دوران ایران باستان آغاز می‌گردد . درازای 

دوران ایران 9324 سال است.



91

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

گسلِ دولت فراگیر ملی

در درازای تاریخ چندین هزار ســاله ایران ، چند بار دولت فراگیر ملی یا وحدت 

همه‌ی مردمان ایرانی تبار و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین )شاهنشاهی ایران 

( ، فرو پاشیده است که پس از گذشــت چندین ســده ، دوباره ایرانیان موفق به 

بازسازی آن گردیده‌اند .

چنان‌که کفته شد  ، نخستین دولت فراگیر ملی ایرانی بر پهنه‌ی فلات ایران به 

مفهوم امروزین آن که به کوتاه سخن ، عبارت است از داشتن سرزمین با مرزهای 

مشخص ، سلســله مراتب فرمان‌روایی ، دات )  قانون (گزاری و دات‌مندی برای 

اداره‌ی اجتماع و کشور ، شــورا به عنوان ضامن میثاق نهاد فرمان‌روایی و مردم و 

... ، از سوی کیومرث در سال 6765 پیش از میلاد ) 4997 پیش از میلاد زرتشت / 

7386 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه (  بر پا گردید . 
فره‌وشی کیومرث اشون می‌ســتاییم که از او ... خانواده‌ی سرزمین‌های ایرانی و 

نژاد ایرانی ، پدید آمد .

چنان که می‌بیــنیم ، در بند 78 فروردین یــــشت ، سرراست و به روشنــی و 

آشکارا ، به دو عنصر » خون « ) خانواده‌های ایرانی تبار ( و » خاک « )سرزمین‌های 

ایرانی‌نشین ( ، اشــاره گردیده اســت . با آمیزش دو عنصرِ » خون « و  » خاک « 
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ملت ایران ، دولت‌مدار می‌گردد .

دولت فراگیر ملی ، عبارت اســت از پیوســتگی همه‌ی مردمــان ایرانی تبار 

)خانواده‌های ایرانی( و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین )شاهنشاهی ایران( که 

در قالب » فلات ایران « بلورینه می‌شود .

چنان که اشــاره شــد ، این دولت ) دولت فراگیر ملی ، شاهنشــاهی ایران ( یا 

وحدت همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین و همه‌ی مردمان ایرانی تبار ، در درازای 

تاریخ دیرپایِ ما ، چندین بار از هم گسیخته‌ می‌گردد که دوباره ملت ایران ، آن را 

بازسازی می‌کند . 

در اصطــاح امروزین از نیــروی » پیش‌ران « ملــت ایــران در راه ایجاد و 

نگاهداری وحدت همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین و همه‌ی مردمان ایرانی تبار 

که در قالب دولت فراگیر ملی یا شاهنشــاهی ایران بلورینــه می‌گردد ، با عنوان 

» پان ایرانیســم «  نام برده می‌شــود؛  نیرویی که هنگام وحدت ، دست اندرکار 

پاس‌داری آن است و هنگام فترت ، در پی بازسازی آن . 

البته باید به یاد داشــته باشیم که اصطلاح پان ایرانیســم ، اصطلاحی نوین و 

امروزی است ، بر یک پدیده‌‌ی کهن . پدیده‌ای ، به دیرینگی تاریخ این سرزمین 

. راستی را که در سرتاسر تاریخ پرفراز و نشــیب و دیربودِ ایران ، پان ایرانیسم ) در 

مفهوم ژرف و گسترده‌ی آن ( ، حاکم بر سرنوشــت این ملت و این سرزمین بوده 

است.

چنان که اشاره شد ، پان ایرانیسم دارای دو سازوکار است که با وجود دوگونگی 
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خویش‌کاری )وظیفه( ، در حقیقت یک واقعیت اســت از دو منظــر ، در قالب » 

وحدت‌داری « و » وحدت سازی « .

سازوکار وحدت‌داری پان ایرانیسم ، ویژه‌ی دوران‌های وحدت و یگانگی است 

و سازوکار وحدت‌خواهی ، ویژه‌ی دوران‌های تجزیه و پراکندگی .

راستی را ، می‌توان گفت که نیروی راســتین پیش‌رانِ تاریخ ایران یا به گفته‌ی 

پژوهندگان امروزین ، » فلسفه‌ی « تاریخ ایران ، » پان ایرانیسم « بوده و هست . 

» آژیر « از آن ، با دانش‌واژه‌ی ) اصطلاح ( » کشش‌های جهان فردا «  نام می‌برد. 

نخستین گسل در تاریخ ایران ، فروپاشــی دولت فراگیر ملی در پایان هزاره‌ی 

هفتــم ) 3767 پ م م / 1999 پ م ز / 4388 پ هـ‍ـ پ ( بر اثر خودکامه شــدن 

جمشــید جم و روی‌گردانی مردم از وی ، رخ می‌دهد که این گسل ، به مدت یک 

هزار سال که نماد آن حکومت ضحاک و ضحاکیان است، به درازا می‌کشد .

البته این دوره با سخت‌ترین خش‌کســالی تاریخ ایران که مفهوم آن ، پیدایی 

تبه‌کاری ، راهزنی، تجاوز ، جنگ و زشــت‌کاری است ، هم زمان است . بر پایه‌ی 

آب و هوای باستانیِ فلات ایران : 117 
دوران خشک‌سالی ] در فلات [ ایران ، حدود 6 هزار ســال قبل از این ] کمابیش 
4000 پیــش از میلاد [ به بالاترین حد رســید؛ ] اما [ 5500 ســال قبل از این ] 
کمابیش 3500 پیش از میلاد [ یک تغییر فاحــش در آب و هوای ] فلات [ ایران 

روی داد . 
در این فرآیند، ســطح دریاچه‌های زیادی که در داخل کوهستان‌ها و یا در حواشی 

آن قرار داشتند ، شروع به بالا آمدن کرد ...

اما ملت ایران پس از گذشــت یک هزار سال ، دوباره موفق می‌شود که در سال 

2767 پیش از میلاد مسیح ) 999 پیش از میلاد زرتشت / 3388 پیش از هجرت 
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پیامبر از مکه به مدینه ( ، دوباره وحدت سرزمین‌های ایرانی و مردم ایرانی تبار را 

بازسازی کند و بدین‌سان دوباره دولت فراگیر ملی یا شاهنشاهی ایران را برپا دارد.

چنان که گفته شد ، با فروپاشی دین ـ دولت زرتشــتی در سال 1438 پیش از 

میلاد مسیح ) 330 م ز / 2059 پ ه‍ پ ( ، دولت فراگیر ملی یا شاهنشاهی ایران 

برای بار دیگر از میان رفت .

با این فروپاشی ، دوران کهن تاریخ ایران نیز به پایان رسید و دوران باستان آغاز 

شد . بدین‌سان ، بار دیگر یک گسل در دولت فراگیر ملی به وجود آمد که تا برپایی 

دوباره‌ی این دولت در سال 605 پیش از میلاد مسیح ) 1163 م ز / 1226 پ ه‍ پ 

( از سوی کی‌اکسار ) هو خشتره / پادشاه نیک ( ، 833 سال به درازا کشید .

بار دیگر ، دولت فراگیــر ملی بر اثر یورش بربرها ، به ســرکردگی اســکندر 

گجستک ، در سال 330 پیش از میلاد مسیح ) 1438 م ز / 951 پ ه‍ پ ( ، از هم 

گسیخت ؛ اما این گسل دیر نپایید .

با برپایی دولت اشکانیان ) تاج‌گذاری نخستین شهریار اشکانی ( در سال 247 

پیش از میلاد ) 1521 م ز / 868 پ ه‍ پ ( ، در زمان کوتاهی دوباره وحدت فلات 

ایران بازسازی شــد و دولت فراگیر ملی ، در قالب شاهنشاهی اشکانیان و سپس 

ساسانیان ، تا سال 30 خورشیدی ) 651 میلادی / 30 مهی ( پایید . 

در این ســال با کشته شــدن یزدگرد ســوم در مرو بر اثر یورش تازیان ، برای 

چندمین بار ، دولــت فراگیر ملــی یا وحدت همــه‌ی ایرانی تبــاران و همه‌ی 

سرزمین‌های ایرانی‌نشین ) شاهنشــاهی ایران( ، دست‌خوش پریشانی و تجزیه 
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گردید ؛  اما با تاج‌گذاری شاه اســماعیل صفوی در سال 880 خورشیدی ) 1501 

میلادی / 907 مهی ( ، پس از یک گسل 850 ســاله ، بار دیگر دولت فراگیر ملی 

برپا گردید.

با ظــــهور دولت عثمانــي در اين بخــش از جهان ، هجوم دولــت مزبور به 

سرزمين‌هاي دولت ايـران ، چندين سده به درازا كشيد . به دنبال فراز و فرودهاي 

بسيار در جنگ‌هاي ميان دو دولت‌، بخش‌هايي از سرزمين‌هاي ايـران در غرب از 

دسـت رفت كه مرزهاي كنوني در غرب ايـران زمين‌ ، حاصل آن است.

بـا آغاز سده‌ي نوزدهم ميلادي‌ ، دولت ايـــران مورد يورش سازمان يافته‌ي 

استعمارگران اروپايي‌ يعني امپراتوري‌هاي روس و انگليس قرار گرفت . 

در دوره‌اي كم‌تر از هفتاد سال‌ ، دولت ايـران از سوي دو امپراتوري مزبور ، تجزيه 

شــد . بخش‌هاي پهناوري از آن ، تحت ســلطه‌ي روس‌ها و بخش‌هایی نيز زير 

چنگِ بريتانيا قرار گرفت . 

چنان كه گفته شد‌ ، با آغاز ســده‌ي نوزدهم ميلادي‌  فراگشت تجزيه‌ي دولت 

ايـــران در اثر يورش‌ نظامي روسی‌ها و انگليسی‌ها ‌آغاز شد و در فاصله‌ي زماني 

ميان1192 تـــا 1260 خورشيدي )1813 تا 1881 ميلادي‌( يعني در عرض 68 

سال‌ ، دولت فراگیر ملی یا شاهنشاهی ایران تجزیه شــد . قراردادهاي منجر به 

تجزيه‌ي » ايـران بزرگ « عبارتند از : 
قرارداد گلســتان )1813 م / 1192 خ ( : برپايه‌ي اين قرارداد، بخش‌ بزرگي  از 

سرزمين‌هاي قفقاز به اشغال روس‌ها در آمد .

قرارداد تركمان‌چاي )1828 م/ 1206 خ ( يا قرارداد تجزيه‌ي سرتاسري قفقاز
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قرارداد پاريس ) 1857 م/ 1235 خ ( : برپايــه‌ي اين قرارداد، ديوار جدايي ميان 
مردم ايـران و افغانستان كشيده شد .

تجزيه مكران و بلوچستان ) 1871 م/ 1250 خ ( 

تجزیه‌ی سیستان ) 1873 م / 1252 خ ( 

قرارداد گونه‌ي آخال ) 1881 م/ 1260 خ ( : تجزيه‌ي سرتاســري سرزمين‌هاي 
خوارزم و فرارود و الحاق آن سرزمين‌ها به امپراتوري روسيه تزاري .

از آن‌جايي كه در فراگشت تجزيه‌ در سده‌ي سيزدهم هجري ) نوزدهم ميلادي (، 

پاي‌تخت دولت ايـران در شهر تهـران قرار داشت‌ ، بـا هر تجزيه و جـدايي ، نـام 

» ايـران « بـراي باقي مــانده‌ي آن بخـش كه در برگـيرنده‌ي پاي‌تخت يعني 

» تهـران« بود‌ باقي ماند .

از اين رو‌ ، در سال‌هاي اخير به دليل عدم روشن‌گري لازم‌ ، دو مفهوم » دولت 

ايـــران « از گاه كهن تـــا تجزيه‌ي اين واحد در قرن سيزدهم هجري ) نوزدهم 

ميلادي ( و دولت حاصل از تجزيه ) به دليلي كه در بالا گفته شــد ( ، در  يك‌ديگر 

تداخل كرده و در نتيجه ســبب ايجاد بدفهمي‌ها و کژفهمي‌هاي بســياري شده 

است .

بدین‌سان ، براي » بازماندگان « دولت ايـــران از گاهك‌هن تـا همين سال‌هاي 

اخير‌ ، اين توهم ايجاد شــده است كه منظور از واژه‌ي ايـــران‌ ، سرزمين و دولت 

كنوني ايـران است . 

از اين رو‌ ، بايد كه ميان دو نام‌هم‌سان ؛ اما بـــا مفهوم نا‌هم‌سان‌ ، فرق  گذارد. 
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شايد راه اين است كه از دولت ايـران‌ ، از عهد كهن تـا سده‌ي سيزدهم هجري    ) 

نوزدهم ميلادي ( ، به نام » ايـران بزرگ « يا » ايـران واحد )يگانه( « ‌نام ببريم .

اما بايد دانست برگزيدن هر يك از اين نام‌ها و يا هر نام ديگري كه بتواند فرق 

ميان اين دو مفهوم ) با نام هم‌ســان ولي درون مايه‌ي ناهم‌سان‌ ، به گونه‌اي كه 

كيي‌ ، جزيي از ديگري است و نه همه‌ي آن( را آشكار كند‌ ، دربرگيرنده‌ی انجمنِ 

همه‌ي فرزندان اين پدر است .

اين همان چيزي است كه اهميت آن براي تـــاريخ‌نگاري و بررسي پيشينه‌ي 

كهنِ مردماني كه امــروزه از هم جدا افتاده‌اند و در واحدهاي سياســي گوناگون 

زندگي ميك‌نند‌ ، بيش از هر زمان ديگر احساس مي‌شود . 

بـــا توجه به اين كه فرزندان اين پدر‌ ، بسيارند و شــايد پاره‌اي از آن‌ها‌ ، در اثر 

قرار گرفتن زير ســلطه‌ي بيگانه و يا تحت تبليغات بيگانــگان‌ ، از » اصل خود « 

دور افتاده‌اند‌ ، مي‌بايســت براي باز جســتن » روزگار وصلِ «‌ ، مراكزي فعال در 

خانه‌هاي اين » فرزندان « برپا گرديده و اين كارِ سترگ را به انجام برند .

فرزندانِ » پدر« ، اين مردمان‌اند و در حال حاضر‌ ، در اين واحدهاي سياســي 

زندگي ميك‌نند :

نخست  ـ  در منطقه‌ي قفقاز : 
  جمهوري آذربايجان ) اران (

  جمهوري ارمنستان
  جمهوري گرجستان

ســرزمين‌هاي ضميمه‌ي خاك فدراسيون روسيه : داغســتان‌ ، اوستي شمالي‌ ، 
چچن‌ستان‌، اينگوش‌ستان ، قاباردين‌ ـ بالخارســتان ، كراچاي ـ چركسستان ، 

آديغه و ... 
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دوم  ـ  در خوارزم و فرارود :
جمهوري تركمنستان

جمهوري ازبكستان
جمهوري تاجكيستان

بخش‌هاي ضميمه‌ي جمهوري‌هاي  قزاقستان و قرقيزستان

سوم  ـ   افغانستان

چهارم ـ ايـران ) كنوني (
  

 پنجـم ـ بخش‌هايي از مكران و بلوچستـان و نـیز سرزمین‌های تجزیه شده از 
افغانستان كه ضميمه‌ي خاك جمهوري پاكستان است و...

ششم ـ كردها و ديگر مردمان سرزمين‌هاي بخش‌هاي تجزيه شده از سوي دولت 
عثماني در میان رودان و غرب » ایران‌زمین « 

هفتم ـ بحرین ) گله جزیره و بحرین کرانه‌ای احسا و قطیف (
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پی‌نبشت‌ها  

1 -  بن دهش ـ بخش بیست و دوم ـ رر 156 - 155 
2 - در بن‌دهش هندی  به جای ماه ، سال داده شده است.

3 -  تقویم و تاریخ در ایران ـ ر 80
4 - همان ـ ر 139 

5 -  چنان‌که گفته شد ، استاد احمد بیرشک بر این باور است که این رصد از سوی اخترشناسان پایگاه 
اخترشناسی بلخ انجام گرفته است که در اصل مساله تغییری نمی‌دهد . 

6 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج2 ـ ون دي داد ـ فرگرد كيم ـ بند 3و 4 ـ رر660 ـ  659
7 ـ تاریخ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ ر 292 

8 -  داستان جم ـ  ر94
9 - براي آگاهي بيش‌تر، نگ: تقويم و تاريخ در ايران/ تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهن ـ چاپ دوم

10 -  تقويم و تاريخ در ايران ـ  ر 139
11 - تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران كهن ـ چاپ دوم ـ ر 292 

12 -  نمونه ي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانه اي ايران ـ ج1 ـ  ر223
13 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج  2 ـ ر 938

14 - تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهن ـ  ر 155
15 - نمونه‌ی نخستین انسان و ... ـ ر 223

16 - تاریخ ایران کهن ـ  ر 293
17 - در دوران چهارم زمين شناسي، يا دوراني كه هنوز ادامه دارد، چهار يخبندان بر روي زمين، رخ 
داده است. اين دوره ها، با آب شــدن كامل و يا نزديك به كامل يخ ها از هم جدا مي شوند. دانشمندان 
از اين دوره ها، به عنوان مهم ترين رخ دادهاي طبيعي در دوران زندگي بشــر، نام مي برند. درازاي اين 
دوران كه هنوز هم ادامه دارد، بيش از دو ميليون ســال برآورد مي شــود. البته اين زمان در برابر ديگر 
عهدهاي زمين شناسي، زمان كوتاهي است. دانشمندان اين دوران را به عنوان ادامه ي دوران سوم تلقي 
مي كنند؛ اما به دليل ارتباط روشن آن، با پيش از تاريخ بشر فرهنگي و رويداد چندين دوره ي يخبندان، 
همراه با دوران هاي »ميان يخبندان« كه بيش ترين بخش ايــن دوره  را دربر مي گيرد و آن را از دوران 
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هاي ديگر مشــخص مي كند، به عنوان يك دوره جداگانه در نظر گرفته مي شود. دوران چهارم زمين 
شناسي، به دو  بخش پلستوسين و زمان جديد، بخش مي شود.

      پلستوســين، نام مجموع دوران هاي يخبندان و ميان يخبندان ها است. از كمابيش ده هزار سال 
پيش از ميلاد كه فرجامين پس مانده ي يخچال هاي عظيم دوران » ورم« worm در اسكانيدناوي از 

ميان رفت، به نام زمان »جديد« خوانده مي شود.
18 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان )ون دي داد ـ فرگرد كيم ـ بند 3 و 4( ج 2 ـ  659

     ون دي داد )ون دي دات ـ قانون ديو ســتيزي يا قانون ضد ديو(، كيــي از فرجامين بخش هاي 
اوستاي نو )اوستاي موجود( است. با يك نگاه درمي يابيم كه دو فرگرد نخستين و چهار فرگرد فرجامين 
آن، از نظر سبك نگارش و درون مايه، به كلي با ديگر فرگردها، متفاوت بوده و ارتباطي به ديگر پاره هاي 
اين كتاب ندارند. اين فرگردها، بازمانده يك نوشتار بســيار كهن ايراني است كه خوش بختانه در قالب 

»ون دي داد«، به دست ما رسيده است.
19- ایرگان یا ورگان ـ ر 34 

 سنت »ور« نشيني يا زندگي در زير زمين، در جاي جاي اين ســرزمين و حتی در مناطق گرم تا اين 
زمان هاي نزديك پابرجا بود. مردمان تهران، تا گزينش اين شهر به گونه ي پا يتخت از سوي آقا محمد 
خان قاجار، در زير زمين زندگي مي كردند. اين سنت، سال ها در بخش هايي از پا يتخت پابرجا بود. كنت 
گوبنيو نيز در كتاب سه سال در آسيا به »ور« نشــيني )غار زير زميني( در مناطق شمال عثماني هم مرز 

ايران، اشاره دارد.
     البته بايد دانســت كه نام جاهايي كه داراي واژه ي »ور« هســتند، مانند ورامين، راور و بسياري 

جاهاي ديگر، با سنت »ورنشيني« پيوستگي دارند.
20 ـ  اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ رر 673 ـ 669 

21 - جم فرزند وي ونگ هان با جم شــا هنامه فرزند تهمورث، نامبردار به جم شيد )شايد هم فرزند 
شيد( دو شخصيت جداگانه، با اختلاف زماني چند هزار سال هستند. براي آگاهي بيش تر نگاه كنيد به: 

تاريخ تمدن فرهنگ ايران كهن ـ چاپ دوم ـ رر 172 ـ 153
22 - اندازه است. دكتر جليل دوست خواه، مي نويسد: و يا مقصود همان رود اساطيري »اردويسور« 

است كه مثال بلندي قرار گرفته ؟ )اوستا... ـ ج2 ـ  زير نويس ـ 1ر 669(
23 - اسپ ريس يا اسب رس، برابر با مسافتي كه اسب مي تواند بدون ايست به تاخت بپيمايد. امروز، 

به ميدان هاي اسب دواني، اسپ ريس نيز مي گويند. کمابیش یک کیلومتر و نیم می باشد
اسپ‌ریس ، مسافتی است که اسب می‌تواند به تاخت بپیماید . این مسافت کمابیش 1500 متر یا یک 
کیلومتر و نیم است . بدین سان ، زیر بنای این دو ســازه‌) بدون در نظر گرفتن اشکوب‌های آن ( ، روی 
هم رفته 000 500 4 ) چهار میلیون و پانصد هزار ( مترمربع اســت، هر واحد آن ، دارای زیربنایی برابر با 
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000 250 2 ) دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ( مترمربع  می‌باشد . کاری بسیار بزرگ و حتا در مقیاس 
امروزین ، بی همتا .

24 -  دكتر محمد مقدم، آن را برابر هزار قدم مي داند ـ )داستان جم ... ـ زير نويس 9 ـ ر96(
25 - شــاخ، بوق، ناي، كرناي براي دميدن. در اين زمان در تبت رهبانــان بودايي براي آگاهانيدن 
پيروان، وسيله اي دارند كه در ميان دو دســت جاي مي گيرد و جون در آن مي دمند، صداي آژير اعلام 

خطر را دارد.
26  -  ورانما يا شفاف كه نور از آن گذر كند.

27 -  بايد نمادي از اجاق خانواده يا به گفته ي ديگر، يگان خانواده باشد.
28 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج 2 ـ )ون دي داد ـ فرگرد دوم ـ بخش كيم ـ بندهاي 8 تا 19 

ـ  رر669 ـ 665(
29 -  شلاق. مانند شلاق رام كنندگان ددان يا اســبان كه هنگام حركت دادن، داراي صداي زياد و 
بلند است. اين افزار براي زدن و آزار نيست  بلكه داراي صداي بلندي است ـ دكتر محمد مقدم نيز از آن 

به عنوان گوايا شلاق نام مي برد )داستان جم ـ زيرنويس 16 ـ ر91(
30 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج 1 )مهريشت ـ كرده چهارم ـ بند15( ر365

31 -  همان )رشن يشت ـ  بندهاي 9 تا15( ر399
  664 32 - همان )ون دي داد ـ فرگرد كيم ـ بندهاي 5 تا21( ـ ج2 ـ رر660 ـ

33 -  نسايا  ، يا  اشك آباد )بنگاه اشكانيان( عشق آباد امروزي در جمهوري نو پاي تركمنستان
34 -  شايد مراد از درياچه هرات، درياچه ي خوارزم باشد  
35 -  از ديد بسياري از پژوهندگان ، سرزمين كابل است

36 -  غزنه
37 - قندهار

38 - منطقه‌ي سيستان كه رود هيرمند در آن روان است
39 -  خانه خدا، ده خدا، شــهربان، در يســنا، هات 19 بند 18، از پنج رد ، سخن گفته مي شود: خانه 
خدا، ده خدا، شهربان، شهريار و پنجمين آنان زرتشــت  )در سرزمين هاي ديگر جز ري زرتشتي( در ري 

زرتشتي، تنها چهار ]تن[ ردانند.
40 - شاهرود

41 -  بيش تر پژوهندگان، آن را سرزمين گيلان مي دانند
42 - ســرزمين آب خور رود ايندوس، يا پنج آب كنوني )دارمستر( شــايد هم نام پنج آب، يادآود نام 

هفت رود باشد
43 - در رشن يشت در بند 18 و 19 و در جاهاي ديگر نيز از سرچشمه و دهانه ي رود رنگ ها، نام برده 



102

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

شده است. به باور نويسنده، با توجه به تمدن  گسترده ي كنار هليل رود، شايد رود رنگ‌ها، همان هليل 
رود امروزي است.

44 -  آب و هواي باستاني ايران ـ ر25
45 و 46 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج2 ـ ون دي داد ـ فرگرد كيم ـ بند 3 ـ ر659

47 - همان ـ فرگرد نوزدهم ـ بخش كيم ـ بند 1 ـ ر861
48 -  همان ـ فرگرد دوم ـ بخش كيم ـ بند 8  ـ ر666

49 -  همان ـ بند 10 ـ ر667
50 -  همان ـ بند 12        

51 -   همان ـ بند 14
52 -  همان ـ بند 17      

53 -  همان ـ بند 18
54 - 	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ فروردین یشت ـ بند 87 ـ ر 423

55 -	 مکتب علمی ملت‌گرایی ـ ر 22
56  - 	همان ـ ر 12

57 -	 تاریخ الرسل و الملوک ـ ر 29
58 -	 شاه‌نامه‌ی ثعالبی ـ ر 2

59 - 	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1050
60 - 	یشت‌ها ـ ابراهیم پورداود ـ ج 2 ـ رر 45- 44 / اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1050

نام مشی و مشانه در اوستای نو )اوســتای کنونی( نیست . اما به نوشــته‌ی دین‌کرت ، در »چهرداد 
نسک« یکی از نس‌کهای گم‌شده‌ی اوستای کهن ، از آن سخن به میان آمده بود.

61 - 	آثار الباقیه ـ ر 145
62 -  	التنبیه و الاشراف ـ ر 81

63 - 	مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 215
64 -  	تاریخ الرسل و الملوک ـ رر 30- 29

65 -	 مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 215
66 - 	همان ـ ر 23

67 -  	شاه‌نامه‌ی ثعالبی ـ ر 2
68 - آثارالباقیه ـ ر 20

69- 	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ فروردین یشت بندهای 143 و 144 ـ ر 427 
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70 -Bartold, v. v, Sochineniia T, 2. chast 1, izd, vo vostochoni Literatury, 

Moskova 66 1963 / ایران و ترکان ]تورَکان [ در دوران ساسانیان ـ ر 

71 -Marquart, Josef, Untersuchung zun Geschichte von Eran, Hett 2, Leipzig

 1905 /  ایران و ترکان ] تورَکان [ در روزگار ساسانیان ـ  ر 64                                                                      
72 -	تاریخ ماد

73 - 	و. ای. آبایف ـ شرحی پیرامون واژه‌شناسی نام‌های خاص ایرانی ـ ر 239
74-	  ایران و ترکان ] تورَکان [ در روزگار ساسانیان ـ ر 59 : برگرفته از دانشنامه‌ی بزرگ شوروی 1975

75- 	آتیلا ، پس از کنار زدن برادر ، به تنهایی به پادشــاهی خیون‌ها )هون( ها می‌رســد و دســت به 
کشورگشایی می‌زند :

از سنه‌ی 441 ] میلادی [ او به امپراطوری رم شرقی اعلان جنگ داد . از روی شط دانوب گذشت از 
» مراوی « واقع در صربستان بالا رفت و شهر » نایســوس « ) نیش امروزی ( را تصرف نمود . » فیلی 
پوپولیس « و » تراس « را تا حــــدود » آرکادیوپولیس « نیز اشغال کرد . درسنه‌ی 448 ] میلادی [ که 
صلح واقع شد امپراطوری روم طوعا و کرها سرزمین‌هایی را از بلگراد فعلی تا » شیستوای « فعلی یعنی 

یک نواری در جنوب شط دانوب تا شهر نیش به او واگذار نمود.
در ماه ژانویه ـ فوریه 451 ] میلادی [ پس از این‌که قوا و لشــکریان خود را در دشت‌های مجارستان 
تمرکز داد ، به طرف » گل « حرکت نمود و بر سر راه ، قبایل ژرمن ساحل یمین شط رن را با خود همراه و 
دمساز کرد . پس از عبور از شط رن به آن قسمت گل حمله‌ور شد که هنوز رومی بود و » پاترلیس « رومی 
موسوم به » آئه‌تیوس « در آن‌جا حکم‌فرمایی داشت . هفتم آوریل شهر » مس « را آتش زد و شهر » اورلئان 
« را محاصره نمود . به تاریخ 14 ژوئن با رسیدن قوای رومی بفرماندهی مان » آئه‌تیوس « و رسیدن لشکریان 
ویزیگوت به فرماندهی پادشاه آن‌ها » تئودوریک « شهر از حالت محاصره درآمد و آزاد شد . آتیلا به حالت 
عقب‌نشینی به طرف شهر » تروا « رفت . در مغرب شهر تروا ) کامپوس موریاکوس ( در برابر قوای روم و 
نیروی ویزیگوت‌ها مجبور به توقف شد و در پیکاری که بسیار سخت و سرنوشت آن نامعلوم بود بالاخره 
دنیای غرب به هر تقدیر از هلاک نجات یافت ) آخر ژوئن 451 ( آتیلا پس از این شکست تا شط دانوب 
عقب‌نشینی کرد و زمستان را در آن‌جا به ســر برد . در بهاران 452 ایتالیا را مسخر نمود ولی محاصره‌ی 
» آکیله « ] ونیز امروز . مترجم [ چون به طول می‌کشید آن شــهر را ویران نمود . پس از آن شهر میلان 
و پاوی را نیز گرفت و مصمم شد که به رم برود . امپــــراطور رم » والانتی‌نین « سوم از شنیدن این خبر 
دهشت اثر فرار نمود. اسقف رم موسوم به » ســن‌لئون کبیر « به ملاقات آتیلا آمد و وعده‌ی تقدیم باج 
و خراجی نمود و نیز وعده داد که دختر یکی از قیاصره‌ی روم مســما به » هونوریا « ) 6 ژویه 452 ( را به 
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حباله‌ی نکاح وی درآورد و بدین ترتیب آتیلا را از تســخیر پای‌تخت دنیا منصرف ساخت . آتیلا این بار 
به » پانونی « رفت و در سال 453 ] میلادی [ درگذشــت )امپراطوری صحرا نشینان ـ رر 152 ـ 153(

همانندی نام » هان « ) سلسله‌ی پادشاهی چین ( و ) هون ( قابل پژوهش است و جای پرسش .
76 -  	امپراتوری صحرانشینان ـ ر 146

77 - 	درباره‌ی زبان آسی ـ  ر 1 
78 -	 سرزمین آس‌ها ) شمالی و جنوبی ( نیز بر پایه‌ی قرارداد گلســتان ، از ایران جدا کرده شدند . از 
فتح‌علی شاه ، چند فرمان به خوانین و بیگ‌ها و ریش‌سفیدان ولایت‌های قبارتی ] کاباردین[ ، چچنه ] 
چچن‌ستان [ و اسطی شهر ] مرکز آس‌ستان [ ، در دست می‌باشــد . برای نمونه ، نگ : چکیده‌ی تاریخ 

تجزیه‌ی ایران ـ رر 274 - 270 
79  و 80- درباره‌ی زبان آسی ـ ر 1

81-  	اوستا ـ كهن‌ترين سروده‌هاي ايرانيان ـ ج 2 ـ رر 981 ـ 980
82-  	امپراتوري صحرانشينان ـ رر 39ـ 38 

83-  	مروج الذهب و معادن الجواهر ـ ج 1 ـ ر 220
84-  	شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ رر 81- 80

ارتنگ یا ارژنگ ، دارای نقش و نگار . بدون دودلی در این جا ، مراد از »ارتنگ « )ارژنگ( ، نقشــه‌ی 
مرزی بوده که پشنگ پیوست نامه کرده بوده اســت و باید از این قرارداد مرزی ایران و توران ، به عنوان 

نخستین قرارداد ، دارای نقشه‌ی مناطق مرزی ، نام برد.
85-  	در پاره‌ای از شاه‌نامه‌ها به اشتباه رود سیحون ) سیر دریا ( با جیحون ) آمو دریا ( درهم تداخل کرده 

است و  این گونه آمده است . در حالی که همیشه مرز ایران و توران رود سیردریا ) سیحون ( بوده است :
                                               ز جیـحـون تـا مــاوراء النهـر بـر

                                                                                            که جیحون میانجی است ، اندر گذر
86-  	این نام به گونه » ایرش « ، » ایریش « یا » ایرج « یکسان است .

87-  	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ تیریشت ـ کرده‌ی چهارم بند 6 و 7 و کرده‌ی نهم ، 
بند 38

88-  	تاشــقورقان ـ مرز ایران و توران ـ نادره بدیعی ـ ماهنامه‌ی در آســتانه‌ی فردا )ویژه‌ی تاریخ ، 
جامعه و فرهنگ( ـ دوره‌ی جدید ـ سال ششم )1380( ـ شماره 55

89-	  ویس و رامین ـ  ر 378 ـ ب ب 41- 39
90 و 91- 	آثارالباقیه ـ ر 335
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92-	  شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ مهدی قریب / محمدعلی بهبودی ـ ر 233 ـ ب ب 150- 143
93 - سیر دریا ) سیحون ( 

94-	  شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 374
95 ، 96 ، 97 ، 98 و 99-	کتاب پنجم دین کرد ـ ر 32

100- همان ـ ر 34
101-  	شاه‌نامه‌ی فردوســی / مهدی قریب ـ محمدعلی بهبودی ـ ج 3 ـ ر 43 ـ ب ب 51-39 ) این 

بیت‌ها از دقیقی است( .
102-	  همان ـ رر 44 - 43 ـ ب ب 60 - 52

103-  	شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به کوشش پرویز اتابکی ـ ج 2 ـ رر 1137 - 1136 ـ ب ب 87 - 62
104 - شاه‌‌نامه به تصحیح ژول مول - رر 405 - 404 

105-  	همان ـ ر 405
106-  	همان ـ ر 406 

107-  	در مصرع دوم بدون تردید ، اشتباه و سهو نسخه‌برداران ، » ترک « ثبت شده است . در جاهای 
دیگر نیز به جای » تور « ، » ترک « ضبط گردیده است . لذا به جای » ترک « ، » تور« به کار برده شد .

108 و 109-  	شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 406
110- 	یادگار زریران / پژوهشی در اساطیر ایران ـ ر 265

111- 	همان
112- 	» هم سپاهی « یا هم ســپه مدیم‌گاه ) آفرینش مردمان ( که معنای آن ، حرکت همه سپاه و 
مربوط به آفرینش انسان ، در روزهای پایانی سال است . هم ســپه مدیم‌گاه ، ششمین یا فرجامین گاه 

آفرینش است . ) برای آگاهی بیش‌تر ، نگ : تاریخ ایران کهن (
113-  	شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 407
114- 	یادگار زریرران / پژوهشی در اساطیر ایران ـ ر 269

115-	 در این برآورد ، جمعیت زنان 10 ساله و بیش‌تر ، برابر مردان و جمعیت زیر 10 سال ) صفر تا 9 
سال ( ، برابر با 33/5 درصد کل جمعیت ده سال و بالاتر ، در نظر گرفته شده است .

116 - تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی ـ ر 230 
117 ـ آب و هوای باستانی ایران ـ ر 32 
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دفتر دوم 

بن‌نبشت‌ها ) اسناد و مـآخذ ( كهن ايران

گفتار یکم ـ اوستای کهن

در نوشته‌هاي ديني زرتشتيان و پاره‌اي از تاريخ‌نــــگاران دوره‌ي بعــــد از 

اســــام آمده است كه » اوستا « را با خط زرين ، بر پوســت دباغي شده‌ی ده يا 
دوازده هزار گاو نوشته بودند :1

بدان كه زرتشت به وقت پادشاهي گشتاسب بيرون آمد و دعوي پيغمبري كرد از 
خداي تعالي و شريعت مغان او نهاد و ملك گشتاسب او را بپذيرفت و از پادشاهي 
او سي سال گذشته بود كه زرتشت به نزدكي وي آمد. آنگه ده سال ديگر پادشاهي 
كرد و اين زرتشت چون به نزد وي تميكن يافت و دانست كه در دل او قرار گرفت 
و بدو بگرويد ، دعوي كرد كه از آســمان بدو وحي همي آيد . گشتاسب دبيران را 
بنشاند تا آنچه زرتشت مي‌گفت كه از آسمان بدو وحي آمده است ، مي‌نبشتند به 
آب زر و پوست‌هاي گاو را پيراست و از آن قرطاس كرد و مصحف‌ها ساخت و اين 
سخنان زرتشت كه مي‌گفت از آســمان بر من وحي آيد ، در آن مصحف‌ها بفرمود 
تا ثبت كردند و دوازده هزار گاو را پوســت بياهيخته بود و پيراسته و آن پوست‌ها 
نبشته از ســخنان او به آب زر و آن همه بياموخت و خلق را برآموختن آن تحريص 

كرد و از آن سخن ، امروز بعضي به دست مغان اندر مانده است و بخوانند و بدانند .
آنگاه گشتاســب اين كتاب را اندر گنج‌خانه خويش بنهاد ـ خانه‌اي از ســنگ ـ و 
موكلان را بر آن گماشت و مردمان عامه را نسخت آن نداد ، الاّ خواص را و امروز به 
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دست همه مغان اندر نيست و آن كساني كه دارند ، همه تمام ندارند .

 مانند ايــن گفته در كتاب دين كــردDinkard ( 2 ( نيز هســت ؛  اما در آن‌جا ، 

گردآوري اوستا به داراي‌دارايان نسبت داده شده است.
در نامه‌ي تنسر به گشنسب ) گشن‌اسب ( شاه ) پادشاه تبرستان ( ، آمده است :3 

... اسكندر از كتاب دين ما ، دوازده هزار پوست گاو بسوخت به اصطخر . سكيي از 
آن ، در دل‌ها مانده بود و آن نيز جمله قصص و احاديث و شرايع و احكام ندانستند 
و آن قصص و احاديث نيز از فســاد مردم روزگار و ذهاب ملك وحرص بر بدعت و 
طمع فخر ، از ياد خلايق چنان فروشــد كه از صدق آن الفي نماند. پس لابد ، چاره 

نيست كه راي صايب صالح را احياي دين باشد .

 مسعودي تاريخ‌نگار پر آوازه ، در التنبیه و الاشراف می‌نویسد : 4
ابستا ، بیست و یک سوره داشــت که هر سوره دویســت ورق بود ... ابستا را به 
وســیله‌ی میله‌های طلا ، به زبان فارســی قدیم ، بر دوازده هزار پوست گاو کنده 

بودند .

پولينوس ) Polinus ( تاريــــخ‌نگار نام‌آور رومي ) سده‌ي نخست ميلادي‌(‌ از 
گفته‌ي هرميپوس ) Hermippos ( تاريخ‌نگار يوناني آورده است كه وي براي :5

شرح و تفسير عقايد زرتشت از كتاب او كـــه در بیســـت مجلد و هر كي حاوي 
‌كيصد هزار بيت بوده ، استفاده كرد .

بدين‌ســان ، پولينوس از گفته‌ي هرميپوس ، اوســتاي كهن يا دانش‌نامه‌ي 

ايرانيان را دو ميليون بيت مي‌داند. 

هرگاه حجم اين نوشــتار ) دو میلیون بیت ( را در قالــب كتابي به قطع وزيري 

)24×16 ســانتيمتر( درآورديم ، در آن صــورت كتابي خواهد بــود كه 80 هزار 

رويه را دربر مي‌گيرد ، بدين ســان درميي‌ابيم كه چنين نوشتاري نمي‌تواند تنها 

دربرگيرنده‌ي مسایل ديني باشــد ؛ بلكه بي‌گمان بايد دانش‌نامه يا دايره‌المعارف 
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ايرانيان می‌بوده است .

از ســوی دیگر ، هــرگاه پهنه‌ي هر پوســت گاو را 33600 ســانتي‌متر مربع 

)160×210 ســانتي‌متر( در نظر گيريم ، اين پهنه كمابيش برابر اســت با سطح 

5 برگ كاغذ 70 × 100 ســانتي‌متر كه امــروزه از اندازه‌هاي رايج چاپ اســت. 

بدين‌سان‌، رويه‌ي ده هزار پوست گاو برابر است با 50 هزار برگ كاغذ 70 × 100 

سانتي‌متر ) يا به اصطلاح كاغذفروشان و اهل چاپ ، يك‌صد بند (. 

بر روي يك طرف اين ميزان كاغذ ، مي‌توان 800 هــزار رويه به قطع وزيري 

چاپ كرد. با توجه به اندازه‌ي خط )از نظر ريزي و درشــتي( ، كتاب مزبور داراي 

كمابيش 50 ميليون واژه بوده است. 

براي نمايانــدنِ بزرگي دانش‌نامــه‌ي كهن ايرانيــان ، بهتر اســت آن را با 

دانش‌نامه‌هاي ديگر مقايسه كنيم : 
1 ـ دانشنامه‌ي DER NEUER BROCKHAUS )5 جلد( به زبان آلماني. اين 

دانش‌نامه كمابيش داراي 3500 رويه و 000 670 5  واژه است .
2 ـ دانشنامه‌ي BRITANICA ، اين دانشنامه داراي 32 دفتر است كه هر كدام 

كمابيش داراي 952 رويه است و روی هم رفته ، 44 ميليون واژه را در برمي‌گيرد .

برپايه گزارش‌ها و اسنادِ موجود ، اوستاي روزگار ساســانيان داراي 700 354 

واژه و » زند « يعني گزارش آن به پهلوي داراي 200 094 2  واژه بوده است.

بدين‌سان ، بايد پذيرفت كه آن‌چه بر پوســت ده يا دوازده هزار گاو دباغي شده 

نويسانده شده بود و دستك‌م ، دو نسخه‌ي آن در دژنبشت‌هاي پارسه و هگمتانه 

)همدان( و يا شيز آذربايجان نگاه‌داري مي‌شد ، فراتر از مجموعه‌ي مسايل ديني 

بوده است. اين مجموعه عبارت بود از دايره‌المعارف يا دانش‌نامه‌ي علوم ، فنون ، 
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فلسفه ، تاريخ ، تمدن ، فرهنگ و... ، ايران زمين . 

مهم‌تر اين كه نام » اوستا « ، خــود گـواه اين امر است : واژه‌ي اوستا... مركب 

است از پيش‌وند » آ « و صفت مفعولي » ويستَه « از مصدر » ويد « يا » ويَد « )در 

پهلوي( به معني شناختن ، دانستن ، يافت شدن ، پديدار آمدن كه با واژه » وِدا « )= 

ويد( ، ‌نام كهن‌ترين كتاب هم‌تباران سرزمین سند ) هند ( نيز هم ريشه است . بر 
روي‌هم » اوستا « را مي‌توان به معني » آگاهي‌نامه « يا » دانش‌نامه « دانست .6

 از سوي ديگر ، شايان توجه است كه واژه‌ي اوســتا ، در خود كتاب اوستاي نو‌، 

نيامده است .

» اوستا « در عهد باستان داراي 21 نسك يا 21 كتاب بوده كه هر نسك يا كتاب 

آن ، درباره‌ي موضوع ويژه‌اي بوده اســت. در حقيقت اوستاي باستان ، دانش‌نامه 

يا دايره المعارف ملت ايران بوده و تنها حكم يك كتاب محدود ديني را نداشــت . 

امروزه نيز اوستاي نو ، از همين ويژگي برخوردار است . 

چنان كه گفته شــد ، به نوشــته‌ی تاريخ‌نگاران ، اوســتای کهن بر روي 12 

 Polinus ( هزار پوست گاو دباغي شــده ، به خط زر نوشته شــده بود . پلي‌نيوس

( تاریخ‌نگار معروف رومي ) سده‌ي نخســت ميلادي ( می‌گوید که هرمی‌پوس 
)Hermippos( اوستا را دارای دو میلیون بیت می‌داند : 7

برای شرح و تفسیر عقاید زرتشــت از کتاب او که در بیست مجلد و هر یک حاوی 
صد هزار بیت بوده ، استفاده کرد .

هرگاه هر بيت را حاوي 15 تا 20 واژه در نظر گيريم ، در آن صورت ، ‌اوســتایی 

كه پلي‌نيوس از آن نام مي‌برد ، مي‌بايســت داراي 30 تا 40 ميليون واژه مي‌بوده 
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باشد .

هرمي‌پوس )Hermipouce ( كه در آغاز ســده‌ي نخست ميلادي مي‌زيسته 

، كتابي در چندین جلد درباره‌ي مجوس نوشــته اســت. در اين كتــاب ، وي به 

گونــه‌ي غير مســــتقيم ، مطــالبي از »پلــي نيــــوس« نقل كــرده است. 
برپايه‌ي اين نقل : 8

كتاب وي ] زرتشت [ ، حدود دو ميليون شعر] بیت[ داشته است .

 هم‌چنين وي كه زبان اوســتايي را خوب مي‌دانست ، اوستا را به يوناني ترجمه 
كرده بود :9

به نظر مي‌رسد كه هرمي‌پوس 21 نسك ]كتاب[ اوستا را تلخيص و ترجمه كرده 

بود .

از سوي ديگر :10
اميلبوس ، 40 جلد كتاب درباره‌ي زرتشت نوشته است. 

شايد بتوان اين گونه پنداشــت كه مراد از40 جلد كتاب مزبور ، 40 نسك يا 40 

كتاب اوستا ، يعني دانش‌نامه‌ي ايرانيان بوده است .

از ميان آثاري كه پيتاگوراس در مورد زرتشت و آيين‌ها و رسوم ايراني ياد كرده 

، می‌بايستي از كتابي نام برد كه در آن از شخص زرتشــت و عقايد وي درباره‌ي 

مجردات فلسفه و مسايل ذهني و فيزكيي افراد و اشيا بحث شده است.11 

 Astrologika( كتابي‌ منسوب اســت به ‌ادموس درباره‌ي تاريخ اخترشناسي

Historia( كه گفته مي‌شــود در اين كتاب يادكردهاي جالبي از زرتشــت وجود 

داشته است .
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هرمــودوروس ) Hermodorous ( در كــتابــي با عنوان » دربــاره‌ي عــلم 

حســــاب « )Peri Mathemathon ( از زرتشت ، فلســفه  و تاريخ زندگي وي ، 

مطالبي دارد .

بدون دودلی ، آن چه را كه بر پوســت 12 هزار گاو نوشــته بودند و به گفته‌اي 

حدود 2 ميليون بيت )ســطر( بوده ، نمي‌توانسته تنها در برگيرنده‌ي مسايل ديني 

باشد ؛ بلكه مي‌بايست فراتر از آن و يك دايره‌المعارف و يا دانش‌نامه بوده باشد . به 
گونه‌اي كه در آثار نويسندگان عصر باستان :12

هر كسي در هر زمينه‌اي چون فلسفه ، رياضي ، طبيعي ، پزشكي ، اساطير ، تاريخ ، 
جغرافيا ، گياه‌شناسي و گيهان‌شناسي و ... چيز نوشت ، از زرتشت ] اوستای کهن 

[ و آثار و اقوال وي نيز چاشني آن ساخت .

بدين‌سان ، با توجه به اين حجم نوشــتار درباره‌ي شخص زرتشت ، گفته‌هاي 

وي و هم‌چنین گوناگوني دانش‌هايي كــه از آن نام برده شــده ، مي‌توان يقين 

كرد كه آن چه از آن به نام » اوســتا« ياد شــده ، تنها يك كتاب ديني نبوده بلكه 

مجموعه‌ي دانش ، فرهنگ و شگردشناسي ملت ايران بوده است . 

در نـــوشته‌هاي يـــونانيان و روميان ، سخن از »حـــدود دو ميليون شعر« 

)هرمي‌پوس( و »40 جلدكتاب« )اميلبوس( و ... ، مي‌باشــد و ســخن از فلسفه‌، 

رياضي‌، پزشكي ، اســاطير ، تاريخ ، جغرافيا، گياه‌شناســي و گيهان شناسي و... ، 

است.

باقي‌مانده‌ي » اوســتا « ي امروزيــن نيــز در برگيرنده‌ي تاريخ ، ‌فلســفه ، 

داستان‌های پهلوانی ، دات‌گذاری و دانش‌هاي گوناگون است . تنها بخشي از آن 
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مربوط به مسايل ديني است . 

بدون هرگونه دودلی ، هر نســك از اوســتاي كهن ، مربوط به رشــته‌اي از 

شاخه‌هاي دانش بوده است .

هنگام يورش اســكندر به ايران ، افزون بر پاره‌اي از نســك‌هاي اوستا كه در 

كتاب‌خانه‌ها و در دست دانشــمندان و پژوهندگان بود ، دو نسخه‌ي كامل از آن 

در » دژ نبشــت« واقع در تخت جمشيد يا پارسه و نســخه‌ي ديگر ، به گفته‌ای 

در دژنبشــت هگمتانه و به قولي در گنج شــيزگان )نزدكيــي درياچه‌ی اروميه( 

نگاه‌داري مي‌شد .

نسخه‌ي نخست ، هنگام آتش كشيدن تخت‌جمشيد از سوي اسكندر گجسته، 

در آتش افروخته شــده از سوی » بربرها « سوخت و نســخه‌ي دوم را فاتحان به 

يغما بردند و بنا به گفته‌هايي كه به ما رسيده ‌اســت ، تا آن‌جا كه مي‌توانستند ، آن 

را به يوناني ترجمه كرده و به نام خود در جهــان رواج دادند . ابوریحان بیرونی در 
آثارالباقیه می‌نویسد : 13

اسکندر هر چه از علوم مرغوب و صنایع بدیع در ایران یافت ، همه را طعمه‌ی آتش 
گردانید . حتا این که مقدار زیادی کتب دینی را ســوزاند و بناهای رفیع را از قبیل 
ساختمانی که در اصطخر است و در ] این [ عصر به مسجد سلیمان بن داود معروف 
اســت، خراب کرد و آتش زد و می‌گویند که هنوز ، اثر آتش‌سوزی در جای‌هایی از 

آن بنا باقی است .

مسعودی در التنبیه و الاشراف می‌نویسد :14
اسکندر وقــــتی بر ایران تســلط یافت و دارا » پســر دار « ] داریوش سوم [ را 

بکشت، آن ] اوستا [ را بسوخت .

طبری می‌نویسد : 15
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بعضی بر آن‌اند که اسکندر تمامی شهرها و قلاع و آتشــکده‌های ایران را ویران 
ساخت و هیربدان را بکشت و کتاب‌های آنان و دیوان‌های دولتی » دارا « ] داریوش 

سوم [ را طعمه‌ی حریق نمود .

وی در جای دیگر می‌نویسد : 16
آورده‌اند که اسکندر ، کتاب‌ها و علوم و حکمت‌هایی را که اختصاص به مردم ایران 
داشت ، دستور داد به زبان‌ سریانی و ســپس رومی ترجمه و جمع‌آوری کنند تا با 

خود ، همراه ببرد .

به دنبال بازسازي دولت فراگير ملي ، بلاش ) ولاش ولخش ( اشكاني ) ‌اشك 

بيســت و دوم 78 -51 ميلادي / 543 - 570 پيش از هجرت پيامبر ( ، ‌فرمان به 

گردآوري اوستا يا دانش‌نامه‌ي كهن ايران‌زمين داد . 

در اين فراگشت ، خاندان‌هاي بزرگ اشكاني مانند خاندان كارن ، كشوادگان و 

... ، كوشيدند تا تبار خود را به دوران ايران كهن بكشانند .

به باور نويســنده ، اين چنين بود كه خاندان كارن كه برتري گذاردن تاج بر سر 

شاهنشاهان اشــكاني از آنِ آنان بود ، تبار خود را به كاوه‌ي آهنگر رسانيدند . زیرا 

کاوه ، تاج شاهی را به فریدون می‌دهد و حتا رســتم پهلوان ايران‌زمين ، شيوه‌ي 

نبرد را از وي مي‌آموزد . 

نوذريان نيز ، تبار خود به نوذرشــاه رسانيدند و افتخار داشــتن درفش كاويان 

)درفش كاوه ( را از آن خود ساختند .

كشــوادگان هم براي خود جاي فراخي در حماسه‌ي ملي ايران گشودند و گيو، 

دختر رستم را به زني گرفت و ... .

بر خلاف پندار پاره‌اي از پژوهش‌گران ، حماسه‌ي ملي يا داستان‌هاي پهلواني 
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ايران ، فرآورده‌ي دوره‌ي اشــكانيان نيســت ؛ بلكه به هنگام گردآوري دوباره‌ي 

اوستای )‌دانش نامه‌ (‌ كهن اين سرزمين ، خاندان‌هاي حكومت‌گر و صاحب نفوذ 

آن دوران ، دســت به تبار‌ســازي براي خود زدند و در اين راســتا ، كوشيدند تا بر 

ژرفاي تاريخي خود بيافزايند . 

به دنبال دست‌به‌دست شدن دولت و رسيدن ساسانيان به قدرت ، كار بازنگري 

در آن چه از اوستاي كهن بر جا مانده بود و ولاش اشكاني ، آن را گردآوري كرده 

بود آغاز گرديد .

در اين راستا ، اردشير بابكان نخستين شاهنشاه ساساني ) 241 - 226 ميلادي 

/ 380 -395 پيش از هجرت ( ، به موبد تنسر ، هيربدان‌هيربد آن روزگار فرمان داد 

تا اوستا را گردآوري و سامان بخشد .

پس از اردشير ، جانشــينان وي در اين راستا كوشــيدند تا در دوران شاپور دوم 

ساســاني )379 - 310 ميلادي / 242 - 311 پيش از هجــرت( ، » آذرپاد مهر 

اسپندان « موبدان‌موبد وقت ، گزارشي بر بخش‌هاي نامفهوم اوستا نوشت و كتاب 
خرده اوستا را گرد آورد .17

در پايان دوران ساســانيان ، خط دين دبيره يا دين دبيري بر پايه‌ي خط پهلوي 

براي نوشتن اوستا ، پديد آورده شــد و همه‌ي بخش‌هاي اين كتاب ، به اين خط 

نگاشته شد .

از آن جا كه ساسانيان دوباره دين و دولت را به هم آميخته بودند ، دانش‌نامه‌ي 

كهن ايران نیز از ديدگاه مذهبي مورد بازبيني قرار داده شد و مسایلی در این راستا ، 
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از آن کاسته و بر آن افزوده شد . 

سرانجام ، بيست و يك نسك )‌ دفتر ( گردآوري شــد . موبد تنسر براي » دفاع 

مقدر« در زمینه‌ی پاره‌ای افزایش‌ها و کاهش‌ها ، به روشني مي‌گويد که آن‌چه به 

جا مانده بود ، تنها » ‌قصص و احاديث « ] تــاریخ ، تمدن و فرهنگ[ بود. به زبان 

ديگر ، بخش‌هاي » جان‌بدر برده « ي دانش‌نامه‌ي ايرانك‌هن از یورش اسـکندر 

گجسـتک که وســیله‌ی اشكانيان به دســت وي رسيــــده بود ، » قصص و 

احاديث « بود .

موبدتنسر تايكد ميك‌ند كه » شــرايع و احكام ندانستند «‌ . در اين باره ، موبدان 

موبد تنسر به گشن‌اسب‌شاه مي‌نويسد :18 
... اسكندر از كتاب دين ما ، دوازده هزار پوست گاو بسوخت به اصطخر ، سكيي از 
آن به دل‌ها مانده بود و آن نيز جمله قصص و احاديث و شــرايع و احكم ندانستند ، 
تا آن قصص و احاديث نيز از فساد مردم روزگار و ذهاب ملك و حرص بر بدعت و 

طمع فخر ، از ياد خلايق چنان فروشد كه از صدق آن ، الفي نماند .

موبد موبدان تنسر مي‌افزايد :19  
پس لابد ، چاره نيست كه راي صايب صالح را احياي دين باشد .

تنسر و ديگر موبدان دســت اندر كارِ بازبيني باقي مانده‌ي اوستاي كهن شدند. 

بدین‌سان ، بسياري از نوشــته‌ها از ميان برده شــدند و درون‌مايه‌ي بسياري از 

نوشته‌ها ، دست‌کاری گردیدند و مفاهيم ، جابه‌جا شــدند و كوشيده شد بر آن‌ها، 
رنگ آيين رسمي كشور بزنند و براي توجيه اين كار خود ، عنوان كردند که : 20

             از صدق آن ، الفي نماند ] ه بود [ .

اين جاســت كه به بهانه‌ي بهبود ، دگرگون‌ســازی‌ها را در راســتای صلاح و 
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اصلاح و جلوگيري از کژروي و كژگويي ‌جلوه می‌دهند . موبد تنسر مي‌افزايد : 21
پس لابد چاره نيست كه راي صائب صالح را احيا دين باشد‌.

با اين بهانه ، بزرگ‌ترين زيان بر تاريخ تمدن و فرهنگ كهن ايران و نيز تاريخ 

باســتان ايران فرود آمد و كوشــيدند تا آن چه را كه به نظر آنان با  شــرع حاكم 

هم‌خوان نبود ، از میان ببرند ، بر آن بيافزايند و يا بكاهند .

در این میان ، برای پیوسن سلسله‌ی لهراسبیان به ساسانیان ، هزاره‌هایی از تاریخ 

ایران را زدودند ، تا نشان دهند که ایرانیان ، همیشه پیرو آیین زرتشت بودند و ...

 برای آگاهی بیش‌تر نگ : 

پیوست ) دست‌کاری در تاریخ ایران ( رویه‌های 189 ـ 169
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گفتار دوم ـ   اوســـتای نــو

آن چه را كه » تنسر « و ديگران گرد آورده بودند و چيزهايي بر آن افزوده بودند 

و يا كاسته بودند ، در يورش عربان دوباره پراكنده شد و كوتاه شده‌اي از آن‌ها ، در 

كتاب دينك‌رد بر جاي ماند . البته پاره‌اي نيز در فراگشت گردآوري دوباره‌ پس از 

يورش عربان ، دست‌خوش دگرگوني‌هايي شد‌.

موبد تنســر ، براي برپايي » ‌شــريعت « و » احياي دين « ، تاريــخ ايران را از 

فروپاشــي نخســتين دين ـ دولتِ بر پا شــده در زمان گشت‌اســب ، تا برآمدن 

ساسانيان از ميان برد و با اين كار نادرست ، پرده‌اي تاريك بر روي بخش بزرگي 

از تاريخ ايران كشيده شد . به گونه‌اي كه براي شــناخت تاريخ ايران باستان ، ما 

ناچار ، دست به دامان تاريخ آشور و تاريخ‌نويســان يوناني ، رومي و ارمنی شديم . 

حتا اين نابكاري تا آن جا بود كه ما امروزه ، هيچ بن‌نوشتي درباره‌ي دوره‌ي ميانِ 

فرو افتادن دين ‌ـ دولت نخســت در ايران و بر آمدن دولت ماد در دست نداريم . 

اميد آن كه كارهاي باستان‌شناســي در كنار هليل‌رود و شــهر سوخته يا جاهايي 

ديگر ، بتواند ما را در شناخت اين دوره از تاريخ‌مان كه 830 سال را در بر مي‌گيرد ، 

ياري‌رسان باشد .
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البته از ياد نبريم كه ساســانيان ، خود از پارس بودند وسنگ‌نبشته‌هاي زيادي 

نيز در پارس و در دوروبر تخت‌جمشيد )‌ پارســه ( از آن‌ها به جاي مانده است ؛ اما 

» تعصب ديني « ، همه‌ي نوشتارهاي مربوط به هخامنشــيان را از تاريخ زدود و 

همين كار نيز با اشكانيان شد . 

در حالي كه پدران اردشــير بابكان ، سال‌هاي ســال ، از چاكران شاهنشاهان 

اشــكاني در پارس بودند ؛ اما چنان نــام آنان را از تاريخ زدودند كه فردوســي در 

برگردان تاريخ تمدن و فرهنگ ايران به زبان شعر ، مي‌گويد : »‌ از آنان به جز نام 

نشنيده‌ام « .

اما زمانه‌ را بازي‌هاســت. به گونه‌اي معجزه‌آســا ، بخش نخست تاريخ ايران ، 

يعني از زمان استقرار ايراني‌ها در ايران‌ويج ، دوران ورنشيني و نيز کوچ ايرانيان از 

اپاختر ) شمال ( به سوي نيم‌روز )‌جنوب ( و یا به گفته‌ی دیگر از تاركيي به سوي 

نور ، در آغاز » ون‌دي‌داد « ) گرچه كوتاه شده و در پاره‌اي جاها با نام‌هاي تازه‌تر ( ، 

به جاي مانده است.

برآورد مي‌شود كه اوستاي روزگار ساسانيان ، داراي 700 345 ) سيصد و چهل 

و پنج هزار و هفتصد ( واژه و » زند «‌ ) گزارش پهلوي ( آن‌، داراي 2094200 ) دو 

ميليون و نود و چهار هزار و دويســت ( واژه بوده است که تنها بخشی از آن ، به جا 

مانده است. 

در كتاب دينك‌رد‌، از نسك‌هاي بيست و يك گانه‌ي اوستاي دوران ساسانيان‌، 

سخن گفته شده اســت و گزيده‌اي از همه‌ي آن‌ها در آن جا آمده است كه در بر 
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دارنده‌ي نسك‌هاي از دست رفته نيز مي‌باشد . 

بيست و يك نسک اوستای دوران ساسانيان را مي‌توان در سه دسته ، رده‌بندي 
كرد :22

1-	نس‌كهاي گاتانكي ، در دانش و كارمينوي
2-	نس‌كهاي داتكي ، در دانش و داد و كار جهان

3-	نس‌كهاي هات‌مانسركي ، در آگاهي از نيايش‌ها و سرودهاي ديني

تازيان پس از غلبه بر ايران ، كتاب‌ها و از جمله باقي‌مانده‌هاي اوســتا يا اسناد 

كهن و تاريخي ايران را به آتش جهل خود سوزاندند و يا به آب افكندند. ابن‌خلدون 
)808 ـ 732 قمري/ 784ـ 711خورشيدي( مي‌نويسد : 23

وقتي مملكت ايران به دست عرب مفتوح گرديد ، كتب بسياري در آن سرزمين به 
دست ايشان افتاد . سعد بن ‌ابي وقاص ]ســردار لشگر عرب[ به عمرابن خطاب 
در خصوص آن كتاب‌ها ، نامه نوشــت و در ترجمه كردن آن كتب براي مسلمانان 
رخصت طلبيد . عمر به او نوشــت ، آن كتب را در آب بيفكن ، چــه اگر آن چه در 
آن‌هاست ، راهنمايي است كه خداوند ما را به راهنماتر از آن راهنمايي كرده است و 

اگر گمراهي است ، خداوند ما را از شر آن محفوظ داشته است .

وی هم‌چنین می‌نویسد : 24
گویند سعد ] ابی وقاص [ شماره‌ی مردم آن سوی مداین را به دست آورد . جمعیت 
مزبور، صد و سی و هفت هزار تن بودند که ســی و هفت هزار تن آنان ، از روسای 

خانواده‌ها ، به شمار می‌رفته‌اند . 
ولی همین که آن کشور در تصرف عرب و چنگال قهر و غلبه واقع شد ، پس از اندک 

زمانی منقرض شدند و چنان هلاک گردیدند که گویی به وجود نیامده بودند.

اوستاي كنوني يا اوســتاي نو يا آن چه امروزه در دســت ماست ، از شش دفتر 

تشيكل يافته است كه عبارت‌اند از :

دفتر یکم  :  گاث‌ها يا گاهان
دفتر دوم  :  يسنه يا يسنا
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دفتر سوم  :  يشت‌ها
دفتر چهارم  :  ويس‌پرد

دفتر پنجم  :  خرده اوستا
دفتر ششم  :  ون‌دي‌داد

باید دانســته شــود که به جز وندیداد ) پیش‌داد ( و گاهان که به باور بسیاری از 

پژوهندگان  به گونه‌ی کامل به دست ما رسیده اســت‌، تنها کم‌تر از یک چهارم 

اوستای دوران ساســانیان‌، بر جای مانده اســت .البته باید گفت که کامل بودن 

وندیداد و گاهان نیز جای دودلی اســت .  ، اوستای نو یعنی آن‌چه امروزه در دست 

داریم ،  تنها دارای 83000 )هشتاد و ســه هزار ( واژه است . در حالی که چنان که 

گفته شد ، اوستای دوران ساســانیان ، دارای 345700 )سیصد و چهل و پنج هزار 

و هفتصد( واژه و » زند « یعنی گزارش پهلــوی آن، دارای بیش از دو میلیون )دو 

میلیون و نود و چهار هزار و دویست ( واژه بوده اســت . بدین‌سان درمی‌یابیم که 

امروزه ما تنها 24 درصد از کل اوستای دوران ساسانیان را در دست داریم .

چنان که گفته شــد ، خوش‌بختانه در کتاب دین کرت ، بــه کوتاهی از همه‌ی 

بیست و یک نسکِ اوستای دوران ساسانیان ، ســخن گفته شده است که امروزه 

این کتاب در اختیار ماست .

 برای آگاهی بیش‌تر نگ : 

اوستا، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ گزارش و پژوهش ] استاد [ جلیل دوست‌خواه ـ انتشارات مروارید ـ 2 ج ـ 
چاپ پنجم ـ تهران 1379
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بخش یکم ـ گاهان 

دفتر كيم ، گاهان ) گات‌ها‌( كه سروده‌هاي اشو زرتشت‌اند و پنج سرود را در بر 

مي‌گيرد : 
سرود كيم ، اهَونودگاه )‌ يسنه ، هات‌هاي 28 تا 34 (
سرود دوم ، اشتودگاه )ي‌سنه‌ ، هات‌هاي 43 تا 46 (

سرود سوم ، سپنتمدگاه )‌ يسنه ، هات‌هاي 47 تا 50 (
سرود چهارم ، وهوخشترگاه ) يسنه‌ ، هات 51 (

سرود پنجم ، وهيشتوايشت‌گاه ) يسنه ، هات 53 (

گاهان پنج‌گانه‌ي زرتشــت ، از بخش‌هاي كهن اوســتای موجود اســت كه 

سرايش آن مربوط به ســال‌هاي 1728 تا 1738پيش از ميلاد مسيح يا 2359 تا 

2349 پيش از هجرت پيامبر از مكه به مدينه يا سال‌های برگزیده شدن و آشكار 

كردن دین از سوی اشوزرتشت است‌. اين بخش از اوستا‌، خود پاره‌اي از »ي‌سنه‌ « 

است ؛‌ اما :25 
هم به سبب انتســاب آن به » زرتشــت «‌ و هم  به دليل منظوم بودنش ، همواره 
جداگانه از آن نام برده شده اســت. زبان‌ گاهان ... ]‌ با [ ديگر پاره‌هاي يسنه ، در 

آهنگِ سخن و جمله‌بندي و شيوه‌ي نگارش ‌كيسان نيست و ...

بخش‌هاي يسنه در زبان اوســتايي » هايتي « و در پهلوي و فارسي » هات «‌ 

يا »‌ ها « گفته مي‌شــود . گاهان ) گات‌ها ( ، هفده هات از هفتاد و دو هات يسنه 
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را در بر مي‌گيرد . هر هات ، چند بند دارد كه از روي شــماره و وزن شــعر، آن‌ها را 

به پنج گروه بخش كرده و هر كدام از آن گروه‌ها را يــك » گاه «‌ ناميده‌اند و نام 

جداگانه‌اي بر آن نهاده‌اند .

اين نام‌ها را از نخستين واژه‌اي که » گاه « يا  گات با آن آغاز مي‌شود ، گرفته‌اند . 

در اين ميان ، تنها گات كيم يعني اهَونودگاه ، استثنا است كه نام آن با :26 
نيايش » يثه اهوويريو ... « پيوند دارد . اين نيايش ، روزگاري در آغاز اين گاه جاي 

داشته است و اكنون در » يسنه «‌ ) هات 27 ، بند 13 ( جاي دارد . 

گاه ) ‌گاثا در اوستايي ( ، به معناي سرود است . در زبان پهلوي )‌ پارسي ميانه ( ، اين 

واژه به گونه‌ي »‌گاس «‌ ) گاســان ( مي‌بوده و امروزه ، پاره‌اي آن را به گونه‌ي گات 

)‌گات‌ها ( و كساني نيز آن را »‌ گاه « ) گاهان ( ، نوشته‌اند .

 اين واژه در رديف‌هاي موسيقي ايراني به گونه‌ي » گاه « به همان معناي سرود 

در » سه گاه «‌ ، »‌ راست پنج گاه «‌ و ... ، به جاي مانده است . البته بايد توجه داشت 
كه :27

گذشــته از هات‌هاي هفده‌گانه‌ي گاهان ، از پنجاه و پنج هات بازمانده‌ي » يسنه «‌ 
نيز ، هات‌هاي 35 تا 41 را در اوستا » هپتنگ‌هايتي « ) هفت هات ( خوانده و از آن‌ها، 

جداگانه نام برده‌اند .

پاره‌اي از پژوهش‌گران ، هات‌ 42 را نيز دنبالــه‌ي اين هفت‌ هات مي‌دانند . اما 

بايد دانست كه زبان آن با هات‌هاي هفت‌گانه يك‌سان نيست .

اين هشت هات ، ميان هات 34 ) پايان اهَونودگاه ( و هات 43  ) آغاز اشتودگاه( 

جاي دارد.

 از ســوي ديگر ، هات 52 که در ميان گاه چهارم و پنجم جاي گرفته اســت ، » 
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هوش بام « نام دارد كه نيايشي است  هنگام بامداد .

الفبای اوســتای نو یا دین‌دبیره ، چونان دیگر خط‌های ایرانی ، از راست به چپ 

نوشته می‌شود. تنها خط میخی که در نگارش سنگ نبشته‌های هخامنشی به کار 

رفته است ، از چپ به راست نوشته می‌شد . 

دین دبیره ، چهل و نه نشانه ) حرف ( دارد که جز در موردهای استثنایی ، همواره 

جدا نوشته می‌شوند . 

از این رو ، اشتباه‌هایی که در دیگر خط‌های ایرانی به دلیل چسبیدن نشانه‌ها به 

یک دیگر پیش می‌آید ، در این خط وجود ندارد .

چنان که گفته شــد ، هر یــک از » گاهــان « پنج‌گانه ، یک یا چنــد هات را 
دربرمی‌گیرد و هر هات شامل چندین بند است :28

1- اهونود گاه : دارای هفت هات ) یســنه ، هات‌های 28 تــا 34 ( و یک صد بند 
است و هر بند آن ، سه سطر شانــــزده هجایی دارد و درنگ میان هجاها ، پس از 

هفتـمین هجاست )7 + 9( .
2-  اشتود گاه : دارای چهار هات ) یســنه ، هات‌های 43 تا 46 ( و شصت و شش 
بند است و هر بند آن ، پنج ســطر یازده هجایی دارد و درنگ میان هجاها ، پس از 

چهارمین هجاست )4 + 7( .
3- سپنتمد گاه : دارای چهار هات ) یســنه ، هات‌های 47 تا 50 ( و چهل و یک بند 
اســت و هر بند آن ، چهار ســطر یازده‌ هجایی دارد و درنگ میان هجاها ، پس از 

چهارمین هجاست )4 + 7( .
4- وهوخشــتر گاه : دارای یک هات ) یســنه ، هات 51 ( و بیست و دو بند است و 
هر بند آن، سه ســطر چهارده هجایی دارد و درنگ میان هجاها ، پس از هفتمین 

هجاست )7 + 7(.
5- وهیشتوایشت گاه : دارای یک هات ) یسنه ، هات 

53 ( و نه بند است و هر بند آن ، چهار ســطر دارد که دو تای از آن‌ها کوتاه و دو تای 
دیگر بلند است :

الف ـ ســطرهای بلند ، نوزده هجایی اســت و درنگ میان هجاها ، یک بار پس از 
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هفتمین و بار دیگر ، پس از چهاردهمین هجاست )7 + 7 + 5( .
ب ـ سطرهای کوتاه ، دوازده هجایی اســت و درنگ میان هجاها ، پس از هفتمین 

هجاست )7 + 5( .

 برای آگاهی بیش‌تر نگ : 

اوستا ، كهن‌ترين ســرودهای ايرانيان ) دفتر كيم گاهان ( ـ دكتر جليل دوست‌خواه ـ انتشارات 
مرواريد ـ چاپ پنجم ـ تهران 1379

اوستا ـ هاشم رضي ـ انتشارات بهجت ـ چاپ دوم ـ تهران 1380
گات‌ها ، سرودهاي مينوي زرتشت ـ دكتر حسين وحيدي ـ نشر آفتاب ـ چاپ دوم ـ تهران 1366

گاتا ، سرودهاي زرتشت ـ عباس شوشتري ) مهرين ( ـ تهران 1380
گات‌ها ، سرودهاي پيغمبر ايران ، سپیتمان زرتشت ـ انجمن زرتشتيان ايران بمبئي ـ ويرايش و 

چاپ دوم ـ بمبئي 1952 ]1331[
گات‌ها يا سروده‌هاي آسماني زرتشت ـ فيروز آذرگشسب ـ تهران 1360

گات‌هاي زرتشت ـ به كوشش فرانك دوانلو ـ انتشارات نويد شيراز ـ چاپ كيم ـ تهران 1387
برگردان گات‌ها ـ رستم شهزادي ـ انتشارات فردوس ـ تهران 1377
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بخش دوم ـ يسنه

يسنه در اوستايي » يزيشــن « و در پهلوي به ‌معناي ستايش ، نيايش و قرباني 

است . از اين ريشه در فارسي ، در نام‌هاي يزد ، ايزد ، يزدان ، جشن و ... ، به چشم 

مي‌خورد . یسنه‌ها عبارتند از :
يسنه ، هات‌هاي 2 ـ 1

يسنه ، هات‌هاي 8 ـ 3 ) سروش درون (
يسنه ، هات‌هاي 11 ـ 9 ) هومي‌شت (

يسنه ، هات 12 ) هات خستويي (
يسنه ، هات‌هاي 18 ـ 13

يسنه ، هات‌هاي 21 ـ 19 ) بغاني‌شت (
يسنه ، هات‌هاي 27 ـ 22

يسنه ، هات‌هاي 42 ـ 35 ) هفت هات (
يسنه ، هات‌ 52

يسنه ، هات‌ 54 ) نماز آيريمن‌ايشيه (
يسنه ، هات‌هاي 56 ـ 55

يسنه ، هات 57 )‌ سروش يشت سرشب (
يسنه‌ ، هات‌هاي 72 ـ 58 

يسنه‌ها ، دربردارنده‌ي مسايل ديني است؛ اما هومي‌شت‌ ) هات‌هاي 11 ـ 9 ( ، 

دربرگیرنده‌ی آگاهي‌هاي بسيار ارزش‌مندي از تاريخ كهن ايران می‌باشد. در بند 

3 هات 9 ، از » ‌وي‌ونگ‌هان « ‌و فرزند وي » جم «‌ كه » ور « ساخت و ايرانيان را 

از گزند يخ‌بندان در امان داشت ، سخن به ميان آمده است : 
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3
اي هوم !

كدامين كس نخستين بار در ميان مردمان جهان اســتومند ]‌ مادي [  از تو نوشابه 
برگرفت؟ 

كدام پاداش بدو داده شد و كدام بهروزي بدو رسيد. 

4
آن‌گاه هوم‌اشون ، دور دارنده‌ي مرگ مرا پاسخ گفت :

نخستين بار در ميان مردمان جهان استومند ، 
» وي‌ونگ‌هان « از من نوشــابه برگرفت و اين پاداش بدو داده شد و اين بهروزي 
بدو رسيد كه پسري زاده شد : » جمشــيد‌» خوب‌رمه ، آن فره‌مندترين مردمان ، 
آن هورچهر ، آن كه به شهرياري خويش ، جانوران و مردمان را بي‌مرگ و آب‌ها و 

گياهان نخشيكدني و خوراك‌ها را نكاستني كرد . 

6
اي هوم !

كدامين كس دگر باره در ميان مردمان جهان اســتومند ، از تو نوشابه برگرفت؟ 
كدام پاداش به او داده شد و كدام بهروزي بدو رسيد 

7
آن‌گاه هوم‌اشون دور دارنده‌ي مرگ ، مرا پاسخ گفت :

دومين بار در ميان مردمان جهان استومند ، » آبتين « از من نوشابه برگرفت و اين 
پاداش بدو داده شد و اين بهروزي بدو رسيد كه او را پسري زاده شد : » فريدون « ، 
از خاندان توانا ... آن كه » اژي‌دهاك « را فرو كوفت ؛ ] اژي‌دهاك [ سه پوزه‌ي ، سه‌ 
كله‌ي شش چشــم را ، آن دارنده‌ي هزار ] گونه [‌ چالاكي را ، آن ديو بسيار زورمند 
دروج را آن دروند آسيب‌رسان جهان را آن زورمندترين دروجي را كه اهريمن براي 

تباه كردن جهان اشه ، به پتيارگي در جهان استومند بيافريد . 
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9
اي هوم ! 

كدامين كس ، سومين بار در ميان مردمان جهان استومند ، از تو نوشابه برگرفت؟  
كدام پاداش بدو داده شد و كدام بهروزي بدو رسيد؟

10
آن‌گاه هوم‌اشون دور دارنده‌ي مرگ ، مرا پاسخ گفت :

سومين بار در ميان مردمان جهان استومند » اترت « تواناترين ] مرد خاندان [ سام 
، از من نوشابه برگرفت و اين پاداش بدو داده شد و اين بهروزي بدو رسيد كه او را 

دو پسر زاده شدند :
» اورواخشيد « و » گرشاسب « ؛ كيمين ، داوري دادگذار و دومين ، جواني زبردست 

و گيسور و گرز بردار...
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بخش سوم ـ يشت‌ها

سومين و بلندترين بخش اوستاي نو ، » يشت‌ « ها مي‌باشند :29
واژه‌ي » يشت «‌ در معني با » يسنه « كيي اســت و تنها فرقي كه دارد ، اين است 

كه » يسنه « به مفهوم ستايش و نيايش و پرستش و قرباني به طور كلي و » يشت 
« به معناي ستايش و نيايش و پرستش و قرباني ويژه‌ي ايزدان و مينويان معيني 

است .

یشت‌ها از برجسته‌ترین بخش‌های اوستای نو است که چهاردهمین نسک از 

بیست و یک نسک اوســــتای دوران ساسانیان می‌باشد . از بخش‌های از دست 

رفته‌ی یشت‌ها ، » وهومن یشت « ) بهمن یشت ( است که نسخه‌ی موجود » زند 

وهومن یشت « ، برای تفسیر آن نگاشته شده است .

آن‌چه كه ما امروز از يشــت‌ها در دست داريم ، تنها بيســت و يك » یشت « 

می‌باشد .

نام يشت‌ها ، برگرفته از نام ايزدان است . بســياري از يشت‌ها ، از ميان رفته‌اند 

كه تنها نام آن‌ها از ميان نوشته‌ها  به دست ما رسيده‌اند . 

يشت‌هايي كه ما در دست داريم ، مي‌توان به دو دسته‌ي كوتاه و بلند بخش كرد . 

يشت‌هاي بلند ، آگاهي‌هاي بسياري از تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهن را در 

بر دارد . يشت‌ها نيز مانــند گاهان ، مــــنظوم )‌ آهنگين ( اسـت ؛ اما وزن آن‌ها ، 
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يك‌سان و كران‌مند )‌محدود ( نيست :30 
يشــت‌هاي بلند ، زباني پخته و كهن‌ســال دارد. با تمام زيبايي‌هــاي لفظي و 
آراســتگي‌هاي معنوي ، ] از [ كهن‌‌ترين و شــيواترين چكامه‌هاي ايراني دوران 

باستان ] كهن [ به شمار مي‌روند .

فصل‌هاي هر يك از » يشــت‌ « ها را » كرده « ) ‌بخش ، فصل ( مي‌نامند و هر 

كرده ، داراي چند بند است . 

چنان که گــفته شد ، يشــت‌هايي كه ما در دســــت داريم ، بيســت و يك 

يشت است و » هادخت‌نســك « نيز پيوست يشت‌هاســت . پاره‌اي از يشت‌ها ، 

داراي آگاهي‌هاي بسيار ارزش‌مندي درباره‌ي تاريخ و فرهنگ ايران كهن است .

سروش یشت‌‌هادخت که در اوســتای نو ، یازدهمین یشت از یشت‌های بیست 

و یک گانه است ، بخشی از بیستمین نسک گم شده‌ی اوستای روزگار کهن بوده 
است . از سوی دیگر : 31

از میان یشت‌ها ، برخی کوچک و شامل ادعیه و اوراد است ... برخی دیگر از جهت 
اشتمال بر اساطیر و داســتان‌ها و روایت ملی ] تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران کهن 
[ و ذکر اســامی پهلوانان و شــاهان و بیان مجاهدات آنان در راه حفظ ایران و بر 
افراشتن نام ایرانیان ، صاحب اهمیت ... فراوان است و از آن جمله باید یشت‌های 
زیر را خصوصا ذکر کرد : آبان یشت ، درواسب یشــت یا گوش یشت ، فروردین 

یشت ، رام یشت ، زامیاد یشت ... 
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كيم ـ آباني‌شت

این یشت ، ويژه‌ي ارَِدويسوَر آناهيتاست. در اين يشت ، به بسياري از پادشاهان 

و پهلوانان كهن ) ايراني و تواراني ( ، اشاره شده است : 

21
هوشنگ پيش‌دادي ، در پاي ] كوه [ البرز ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، 

او را پيشك‌ش آورد ...

22
و از وي خواستار شد :

اي اردويسور آناهيتا ! اي نكي ! اي تواناترين !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من بزرگ‌ترين شــهريار همه‌ي كشورها شوم ؛‌ كه 

همه‌ي ديوان و مردمان ] دُروَند [ ... را بر زمين افكنم.

23
اردويسور آناهيتا ... او را كاميابي بخشيد.

25
جمشيد خوب‌رمه ، در پاي كوه هكر ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 

پيشكش آورد ...

26
و از وي خواستار شد :

اي اردويسور آناهيتا !‌ اي نكي ! ‌اي تواناترين !
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مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من ، بزرگ‌ترين شهريار همه‌ي كشورها شوم‌ ؛ كه بر 
همه‌ي ديوان و مردمان ]‌دروند [ ... چيرگي يابم ...

27
اردويسور آناهيتا كه هميشه خواستار زور نياز كننده و به آيين پيشك‌ش آوردنده را 

كامروا كند ، او را كاميابي بخشيد .

29
» اژي‌دهاك «‌ سه پوزه در سرزمين » بوري « صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند 

، او را پيشكش آورد ...

30
و از وي خواستار شد :

اي ارديسور آناهيتا !‌ اي نكي ! اي تواناترين !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من هفت كشور را از مردمان تهي كنم. 

31
ارديسور آناهيتا ، او را كاميابي نبخشيد

33
فريدون پسر آتبين از خاندان توانا ، در ســرزمين چهارگوشه‌ي ورن ، صد اسب و 

هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را پيشك‌ش آورد ... 

34
از وي خواستار شد :

اي اردويسور آناهيتا !‌ اي نكي ! اي تواناترين ! 
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من بر » آژي‌دهاك « ســه پوزه‌ي ســه كله‌ي شش 
چشــم ،‌ آن دارنده‌ي هزار ] گونه [ چالاكي ، آن ديو بسيار زورمند دروج ، ‌آن دروند 
آسيب‌رســان جهان و آن زورمندترين دروجي كه اهريمن براي تباه كردن جهان 

‌اشه ، به پتيارگي در جهان استومند بيافريد ، پيروز شوم ...

35
اردويسور آناهيتا كه هميشه ســاختار زور نياز كننده و به آيين پيشك‌ش آورنده را 
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كامروا كند ، او را كاميابي بخشيد.

37
گرشاسب نريمان ، در كرانه‌ي درياچه‌ي » پيشينگه « ، صد هزار اسب و هزار گاو و 

ده هزار گوسفند ، او را پيشك‌ش آورد ...

 38
از وي خواستار شد :

اي اردويسور آناهيتا ! اي نكي ! اي تواناترين ! 
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من بر » گندرو «‌ زرين پاشــنه ، در كرانه‌ي درياي پر 
خيزاب فراخك‌رت پيروز شــوم ؛ كه من بر اين زمين پهناور گوي‌سان دور كرانه‌ ، 

‌تاختك‌نان به خانه‌ي استوار دروند برسم .

39
اردويسور آناهيتا كه هميشه خواســتار زور نيازكننده و به آيين پيشك‌ش آورنده را 

كامروا كند ، او را كاميابي بخشيد.

41
افراسياب توراني تباهك‌ار ، در »‌هنگ «‌ زيرزميني خويش‌، صد  اسب و هزار گاو و ده 

هزار گوسفند ،‌ او را پيشك‌ش آورد ...

42
و از وي خواستار شد :

اي اردويسور آناهيتا !‌ اي نكي ! اي تواناترين !
مرا اين كاميابي ارزانــي دار كه من به آن فر ... كه هم‌اكنــون و از اين پس ،  از آن 

تيره‌هاي ايراني ... است دست يابم

43
اردويسور آناهيتا ، او را كاميابي نبخشيد.

45
كاووس توانا در پاي كوه » ارزيفيه « ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 

پيشك‌ش آورد
46
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و از وي خواستار شد :
اي اردويسور آناهيتا ! اي نكي ! اي تواناترين !

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من ، بزرگ‌ترين شهريار همه‌ي كشورها شوم ...

47
اردويسور آناهيتا كه هميشه خواستار زورنياز كننده و به آيين پيشك‌ش آوردنده را 

كامروا كند ، او را كاميابي بخشید.

49
 ] كي [ خسرو پهلوان سرزمين‌هاي ايراني و اســتوار دارنده‌ي كشور ، در كرانه‌ي 
درياچه‌ي ژرف و پهناور » چي‌چست « ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او 

را پيشك‌ش آورد ... 
50

از وي خواستار شد :
اي اردويسور آناهيتا !‌ اي نكي ! اي تواناترين ! 

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من بزرگ‌ترين شهريار همه‌ي كشورها شوم ... كه 
من در درازناي راهِ تاخت و تاز ، هميشــه در تكاپو ، پيش از همه‌ي گردونه‌ها برانم 
كه من و رزم‌آورانم هنگامي كه دشــمن تباهك‌ار بدخواه سواره به رزم ما شتابد ، به 

دام او نيفتم .

51
اردويسور آناهيتا ... او را كاميابي بخشيد .

53
توس پهلوان جنگ‌آور بر پشت اسب ، او را به ســتود و خواهان نيرومندي اسبان 
خود و تندرستي خويش شد تا بتواند دشمنان را از دور بنگرد و هماوردان يكنه‌ور را 

به كي زخم ، از پاي درافكند .

54
]‌توس [ از وي خواستار شد :

اي اردويسور آناهيتا ! ‌اي نكي ! اي تواناترين ! 
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من بر پسران دلير خاندان    » ويسه « ... پيروز شوم 

...
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55
اردويسور آناهيتا ... او را كاميابي بخشيد.

57
پسران دلير خاندان » ويســه « ... صد اســب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 

پيشك‌ش آوردند ...

58
از وي خواستار شدند :

اي اردويسور آناهيتا ! اي نكي ! اي تواناترين !
ما را اين كاميابــي ارزاني دار كه ما بر توس پهلوان جنگ‌آور پيروز شــويم ؛ كه ما 
سرزمين‌هاي ايراني را براندازيم : پنجاه‌ها صدها ، صدها هزارها ، هزارها ده هزارها 

، ده هزارها صدهزارها .

59
اردويسور آناهيتا ،‌ آنان را كاميابي نبخشيد .

68
جاماســپ ]‌جام‌اســب [ هنگامي كه از دور ســپاه دروندان ديوپرست را ديد كه 
با آرايــش رزم به پيش مي‌آيند ، صد اســب و هزار گاو وده هزار گوســفند ، او را 

پيشك‌ش آورد ...

69
و از وي خواستار شد :

اي اردويسور آناهيتا !‌ اي نكي !‌ اي تواناترين !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من هم‌چنــدِ همه‌ي ديگر ايرانيان ، از پيروزي بزرگ 

بهره‌مند شوم .

70
اردويسور آناهيتا ... او را كامي‌ابي بخشيد .

72
» اشوزدنگهه « پسر » پوروذاخشــتي « و » اشوزدنگهه « پسر » سايوژدري « ، نزد 
ايزد بزرگ و شهريار شــيدور  اپام نپات تيز اسب ، اردويسور آناهيتا را صد اسب و 
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هزار گاو و ده هزار گوسفند ، پيشك‌ش آوردند.

73
و از وي خواستار شدند :‌

اي اردويسور آناهيتا ! اي نكي !‌اي تواناترين !
ما را اين كامي‌ابي ارزاني دار كه ما در كارزار جهان بر توارانيان » دانو « و بر » كر « و 

» ور « از خاندان  » اس‌بن « و بر  » دوراكئيت « چيره شویم

74
اردويسور آناهيتا ... آنان را كامي‌ابي بخشيد...

76
» ويســتورو « از خاندان نوذر ، بر كرانه‌ي آب »ويتنگوهيتي « ، اين چنين با گفتار 

راست بر زبان ، او را پيشك‌ش آورد .

77
اي اردويسور آناهيتا‌ !

اين سخن به ] آيين [ اشه و به درستی گفته مي‌شــود كه من ، به شماره‌ي موهاي 
سرم، ديوپرستان را بر خاك افكنده‌ام. پس تو اي اردويسور آناهيتا ! مرا گذرگاهي 

خشك از كي كرانه ، ‌به ديگر كرانه‌ي » ويتنگوهيتي « ، پديد آور

78
آن‌گاه اردويسور آناهيتا ، به پكير دوشــيزه‌اي زيبا ، برومند ، برزمند ، كمر بر ميان 
بسته ، راست بالا ، آزاده ، نژاده ، بزرگوار ، موزه‌هايي زرين در پا و به زيورهاي بسيار 

آراسته ، روان شد .
كي رشته آب را از رفتن باز داشت و ديگر رشــته‌ را بدان‌سان كه بود به رفتن  رها 
كرد و گذرگاهي خشك از كي كرانه به ديگر كرانه‌ي » ويتنگوهيتي « ي نكي پديد 

آورد.32 

79
اردويسور آناهيتا ... او را كامي‌ابي بخشيد... 

104
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او را بستود زرتشت‌اشــون ، در ايران‌ويج بر كرانه‌ي ]رود[ » دايتيا‌« ي نكي با هوم 
آميخته به شير،‌با برسم ، با زبان خرد و » منتره «‌ ، با انديشه و گفتار و كردار ] نكي [ ، 

با زور و با سخن رسا ...
105

و از وي خواستار شد :
اي اردويسور آناهيتا !‌ اي نكي !‌ اي تواناترين ! 

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من » كي‌گشتاسپ « دلير پسر » لهراسپ « را بر آن 
دارم كه همواره ديني بينديشد ، ديني سخن گويد و ديني رفتار كند . 

106
اردويسور آناهيتا ـ كه هميشه خواستار زور نياز كننده و به آيين پيشكش آورنده را 

كامروا كند ـ او را كاميابي بخشيد...

108
كي‌گشتاسب گران‌مايه بر كرانه‌ي آب » فرزدانو « ، صد اسب وهزار گاو و ده هزار 

گوسفند ، او را پيشكش آورد ...

109
و از وي خواستار شد :

اي اردويسور آناهيتا ! اي نكي ! اي تواناترين !
مرا اين كاميابي ازراني دار كه من در كارزار جهان ، بر 

» تثرياونت « دژدين و » پشن « ديوپرست و » ارجاسپ « دروند پيروز شوم .

110
اردويسور آناهيتا ـ كه هميشه خواستار زور نيازي كننده و به آيين پيشك‌ش آورنده 

را كامروا كند ـ او را كاميابي بخشيد... 

112
» زرير « رزمك‌نان بر پشت اسب بر كرانه‌ي آب »دايتيا «‌، صد اسب و هزار گاو و ده 

هزار گوسفند ، او را پيشك‌ش آورد...

113
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و از وي خواستار شد :‌
اي اردويسور آناهيتا !‌ اي نكي ! اي تواناترين !

مرا اين كاميابي ازراني دار كه من در كارزار جهان بر 
» هوَمي‌كََ «‌ ی ديوپرست گشــوده چنگال ـ كه در هشت خانه به سر مي‌برد ـ و بر 

ارجاسپ دروند پيروز شوم.

114
ارديسور آناهيتا كه هميشه خواســتار زور نياز كننده و به آيين پيشك‌ش آورنده را 

كامروا كند ،‌ او را كاميابي بخشيد...

116
» ونـدرمينيش «  ـ برادر ارجـاسپ ـ نـزديـك درياي فراخك‌رت ، صد اسب وهزار 

گاو و ده هزار گوسفند ، او را پيشك‌ش آورد ... 

117
اي اردويسور آناهيتا !‌ اي نكي ! اي تواناترين !

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من بر كي‌گشتاسپ دلير و بر زرير ـ سوار جنگاور ـ 
پيروز شوم ؛ كه من سرزمين‌هاي ايراني را براندازم : پنجاه‌ها صدها ، صدها هزارها 

، ‌هزارها ده‌هزارها ، ده‌هزارها صدهزارها .

118
اردويسور آناهيتا او را كاميابي نبخشيد...
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دوم ـ  تيريشت

در اين يشت ، اگر چه كوتاه ، به داســتان » آرش « اشــاره دارد . داستاني كه در 

شاه‌نامه ، نيامده است :

6
تشتر ، ســتاره‌ي رايومند فره‌مند را مي‌ســتاييم كه شتابان به ســوي درياي »‌ 
فراخك‌رت « بتازد ، چون آن تير در هوا پران كه   » آرش « تيرانداز ، بهترين تيرانداز 

ايراني ، از كوه 
» ايريوخشوث « به سوي كوه » خوانونت « بيانداخت.

7
آن‌گاه ، آفريدگار اهوره مزده بدان دميد ، پس آن‌گاه 

] ايزدان [ آب و گياه و مهر فراخ چراگاه ، آن ] تير [ را راهي پديد آوردند .

38
آن‌گاه ، ‌اهورمزدا بدان دميد ] و امشاسپندان [ و مهر فراخ چراگاه ، هر دو آن ]‌ تير [ 

را راهي پديد آوردند.
اشي نكي و بزرگ  » پارند « سبك گردونه ، با هم از پي آن روان شدند‌، تا هنگامي كه 

آن ] تيرِ [ پران بر كوه »خوانونت‌» فرود آمد و در » خوانونت «  به زمين رسيد. 
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سوم ـ گوش يشت ) درواسپ يشت (

اين يشت نيز ، از پادشاهان و پهلوانان ايران كهن ، آگاهي‌هاي ارزش‌مندي  به 

دست مي‌دهد : 

 3
هوشنگ پيش‌دادي در پاي ] كوه [‌ زيباي مزدا آفريده‌ي      ]‌ البرز [ ، صد اسب و هزار 

گاو و ده هزار گوسفند ، او را پيشك‌ش آورد و زور نيازكنان ، چنين خواستار شد 

4
اي درواسپ !‌ اي نكي ! اي تواناترين !

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه بر همه‌ي ديوان مزندري چيره شوم ؛ كه از بيم ديوان 
‌ـ ناگزير ـ ‌از من هراسان و گريزان  ،‌ هراسان و گريزان نشــوم ؛كه همه‌ي ديوان 

شوند و از بيم به تاركيي روي نهند.
5

‌ـ كه خواستار زور نيازكننده و به  درواسپ تواناي مزدا آفريده‌ي اشون پناه بخش 
آيين پيشك‌ش آوردنده را كامروا كند ـ او را كاميابي بخشيد.

6
درواسپ تواناي مزدا آفريده اشون را براي فر و فروغش با نماز ] ي به بانگ [‌ بلند ، 

با نماز نكي گزارده و با زور مي‌ستاييم.
درواسپ تواناي مزدا آفريده‌ي اشــون را با هوم آميخته به شير ، با برسم ، با زبان 
خرد و » منثره « ، با انــــديشه و گفتار و كردار  ] نكي [ ، با زور و با ســـخن رسا 

مي‌ستاييم ...

8
جمشيد خوب رمه در پاي كوه هكر ، صد اســب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 
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پيشك‌ش آورد و زور نيازكنان چنين خواستار شد :

9
اي درواسپ !‌ اي نكي ! اي تواناترين !

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه آفريدگان مزدا را گله‌ها بپرورم ؛ كه آفريدگان مزدا را 
جاودانگي بخشم ... 

10
... كه گرسنگي و تشنگي را از آفريدگان مزدا دور بدارم؛ كه ناتواني پيري و مرگ را 
از آفريدگان مزدا دور بدارم ؛ كه باد گرم و باد ســرد را هزار سال از آفريدگان مزدا 

دور بدارم. 

11
درواسپ تواناي مزدا آفريده ... ـ  كه خواســتار زور نياز كننده و به آيين پيشك‌ش 

آورنده را كامروا كند ـ او را كاميابي بخشيد ...

13
فريدون پسر آتبين از خاندان توانا در ســرزمين چهار گوشه‌ي ورن ، صد اسب و 
هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را پيشك‌ش آورد و زور نيازكنان چنين خواستار شد :

14
اي درواسپ !‌ اي نكي ! اي تواناترين ! 

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من بر » اژي‌دهاك «‌ ؛ ] اژي‌دهاكِ [ ســه پوزه‌ي سه 
كله‌ي شش چشم ، آن دارنده‌ي هزار ] گونه [‌ چالاكي ، آن ديو بسيار زورمند دروج ، 
آن دروند آسيب‌رسان جهان ،‌آن زورمندترين دروجي كه اهريمن براي تباه كردن 

جهان اشه ، به پتيارگي در جهان استومند بيافريد ـ پيروز شوم و ... 

15
درواسپ تواناي مزدا آفريده اشون پناه‌بخش ـ كه خواســتار زور نيازكننده و به 

آيين پيشكش آورنده را كامروا كند ـ او را كاميابي بخشيد ...

21
] كي [ خسرو ،‌ پهلوان ســرزمين‌هاي ايراني و استوار دارنده‌ي كشور ، در كرانه‌ي 
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درياچه‌ي ژرف و پهناور چيچست ، صد اســب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را 
پيشك‌ش آورد و زور نيازكنان چنين خواستار شد :

22
‌اي درواسپ !‌ اي نكي ! اي تواناترين !

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من ـ ‌پســر خون‌خواه سياوش ‌ـ افراسياب تباهك‌ار 
توراني را در كرانه‌ي درياچه‌ي ژرف و پهناور چي‌چســت به خون‌خواهي سياوش 

نامور ـ كه ناجوانمردانه كشته شد ـ و به يكن خواهي اغريرث دلير ، بكشم.

23
درواسپ تواناي مزدا آفريده‌ي اشــون پناه‌بخش ـ كه خواستار زور نيازكننده و به 

آيين پيشك‌ش آورنده را كامروا كند ‌ـ او را كاميابي بخشيد ... 

25
او را بستود زرتشت پاك در ايران‌ويج در كرانه‌ي ] رود [ دايتياي نكي با هوم آميخته 
به شير ، با برسم ، با زبان خرد  » منثره «‌ با انديشه و گفتار و كردار ]‌نكي [ ، با زور و با 

سخن رسا و از او چنين خواستار شد :

26
اي درواسپ ! اي نكي !‌ اي تواناترين !

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه » هوتوسا « ي نكي و بزرگوار را بر آن دارم كه هماره 
ديني بينديشد ، ديني ســخن گويد و ديني رفتار كند ؛ كه به دين مزداپرستي من 

بگرود و آن را دريابد ؛ كه انجمن مرا ، مايه‌ي آوازه‌ي نكي شود.

27
درواسپ تواناي مزدا آفريده‌ي اشــون پناه‌بخش ‌ـ كه خواستار زور نيازكننده و به 

آيين پيشك‌ش آوردنده را كامروا كند ـ او را كاميابي بخشيد ...

29
كي‌گشتاسپ ] گشت‌اسب [ گرانمايه در كرانه‌ي آب دايتیا ، صد اسب و هزار گاو و 

ده هزار گوسفند ، او را پيشكش آورد و زور نيازكنان ، چنين خواستار شد :

30
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اي درواسپ !‌ اي نكي !‌ اي تواناترين !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه با » اشــت‌اورونت « پســر    » ويسپ‌ثورواشــتي 
« ـ كه خودِ سرتيز و گردن ســتبر دارد و داراي هفتصد اشــتر است ـ در پشت » 

زينياورخويذاهه « بجنگم و بر او پيروز شوم.
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه با » ارجاســپ‌خيون «    گناه‌كار بجنگم و بر او پيروز 

شوم ؛ كه با » درشينكي« ديوپرست بجنگم و بر او پيروز شوم ...

31
مرا اين كاميابــي ارزاني داركه » تثرياونــت «‌ دُژدين را براندازم ، كه » ســپينج 
اوروشــك « ديوپرســت را براندازم ؛ كه ديگر باره »هماي « و » واريذكنا « را از 
سرزمين خيون‌ها ، به خانمان بازگردانم ؛ كه ســرزمين‌هاي خيون‌ها را برافگنم : 

پنجاه‌ها صدها ، صدها هزارها ، هزارها ده‌هزارها ، ده‌هزارها صدهزارها .

32
درواسپ تواناي مزدا آفريده‌ي اشــون پناه‌بخش ـ كه خواستار زور نيازكننده و به 

آيين پيشك‌ش آورنده را كامروا كند ‌ـ او را كاميابي بخشيد ...
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چهارم ـ مهر يشت

در اين يشت ، چند آگاهي بوم‌نگاري ) جغرافيايي ( ‌درباره‌ي سرزمين‌هاي ايران 

وجود دارد و نيز آگاهي‌هاي ارزش‌مندي درباره‌ي جنگ‌افزارها :

كرده‌ي چهارم
14

آن جا كه شهرياران دلير ، رزم‌آوران بسيار بسيج كنند .
آن جا كه چارپايان را كوهساران بلند و چراگاه‌هاي فراوان هست.

آن جا كه درياهاي ژرف و پهناور هست.
آن جا كه رودهــاي پهــناور و ناوتاك با انبوه خيزاب‌هاي خروشان ، به » ايشكت «‌ 

و » پوروت « ‌مي‌خورد و به سوي مرو و هرات و سغد و خوارزم مي‌شتابد .

15
مهر توانا بر » ارزهي « ، » سوهي « ، » فردذفشــو « ،  » ويدذفشو « ، ‌» واوروبرشتي « ، 
‌» واوروجرشتي « و بر اين كشور » خونيرث « درخشــان ـ پناه بي‌گزند و آرام‌گاه 

ستوران ‌ـ بنگرد . 

كرده‌ي بيست و چهارم
95

... آن كه پس از فرو رفتن خورشيد ، به فراخناي زمين پاي نهد. هر دو پايانه‌ي اين 
زمين پهناور گوي سان دور كرانه را بپساود و آن چه را در ميان زمين و آسمان است 

، بنگرد .

96
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گرزي صد گره و صد تيغه بر دســت گيرد و به ســوي مردان ] همســتار [ نشانه 
رود و آنان را از پاي درافگند. گرزي از فلز زرد ريخته و از زر ســخت ســاخته كه 

استوارترين و پيروز ]‌ي بخش‌ [ ترين رزم‌افزار است .

97
اهريمن همه تن‌مرگ ، در برابر او به هراس افتد .

] ديوِ [ خشمِ نيرنگ‌بازِ مرگ‌ارزان ، در برابر او به هراس افتد .
بوشاسپ دراز دست ، در برابر او به هراس افتد .

همه‌ي ديوان پنهان و دروندان ورن ، در برابر او به هراس افتند .

كرده‌ي بيست و هشتم
112

... آن كه سپر سيمين ] بر دست [ و زره‌ي زرين در بر ، با تازيانه گردونه مي‌راند .
آن سرور نيرومند دلير ؛ ‌آن يل كارآزموده .

راه‌هايي كه مهر ، از پي ديدار سرزمين‌هاي مهرستايان مي‌پيمايد ، روشن است و 
از دشت‌هاي پهناور و دور كرانه‌اي مي‌گذرد كه چارپايان و مردمان ، ‌آزادانه در آن‌ها 

در گردشند. 

128
در گردونه‌ي مهر فراخ چراگاه ، هزار كمــــان خوش ســاخت هست كه بسي از 

آن‌ها به زه » گوسن « آراسته است.
تير از اين كمان‌ها به شتاب نيروي خيال پرتاب شــود و به شتاب نيروي خيال ، به 

سوي سرِ ديوان پرواز گيرد .

129
در گردونه‌ي مهر فــراخ چراگاه ، هزار تير به پر كركس نشــانده‌ي زرين ناوك با 
سوفارهايي از استخوان خوش‌ساخت هســت كه بسي ازچوبه‌هاي آن‌ها ، آهنين 

است.
اين تيرها به شتابِ نيروي خيال ، پرتاب شود و به شتابِ نيروي خيال ، به سوي سرِ 

ديوان پرواز گيرد .

 130
در گردونه‌ي مهر فراخ چراگاه ،‌ هزار نيزه‌ي تيز تيغه‌ي خوش‌ساخت هست كه به 
شتاب نيروي خيال ، پرتاب شود و به شتاب نيروي خيال ، به سوي سر ديوان پرواز 
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گيرد .
در گردونه‌ي مهر فراخ چراگاه،‌ هزار » چكش « دو تيغه‌ي پولادين خوش‌ســاخت 
هست كه به شتاب نيروي خيال ، پرتاب شود و به شتابِ نيروي خيال ، به سوي سرِ 

ديوان پرواز گيرد .

131
در گردونه‌ي مهر فراخ چراگاه ، هزار دشــنه‌ي دو سر خوش‌ساخت هست كه به 
شتاب نيروي خيال ، پرتاب شود و به شتاب نيروي خيال ، به سوي سر ديوان پرواز 

گيرد ...

132
در گردونه‌ي مهر فراخ چراگاه ، گرز زيباي ســبك پرتاب صد گره‌ی صد تيغه‌اي 

هست كه ]‌آن را [ ‌به سوي مردان 
] همستار [ نشانه رود و آنان را از پاي درآورد . گرزي از فلز زرد ريخته و از زر سخت 
ساخته كه استوارترين و پيروزي‌بخش‌ترين رزم‌افزاري است كه به شتاب نيروي 

خيال‌، پرتاب شود و به شتاب نيروي خيال ، به سوي سرِ ديوان رود .

133
پس از كشــتن ديوان ، پس از برانداختن مهر دروجان ، ‌مهر فراخ چراگاه ، ‌سواره 
از فراز » ارزهي « ، » سَــوهی « ، »فردذفشو«‌ ، » ويدذفشــو « ، »‌واوروبرشتي « ، 

»‌واوروجرشتي«‌ و اين كشورِ درخشانِ » خونيرث « بگذرد . 

134
براستي ، اهريمن همه تن‌مرگ به هراس افتد .

براستي ، ] ديو [ خشم نيرنگ‌بازِ مرگ ارزان ، به هراس افتد .
براستي ، بوشاسپ دراز دست به هراس افتد .

براستي ، همه‌ي ديوان پنهان و دروندان ورن به هراس افتند . 
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پنجم ـ رشن يشت‌

رشــن يشــت ، دارای آگاهي‌هاي زياد بوم‌نگاري )‌ جغرافيايي ( است و از همه 

مهم‌تر اين كه در بند 17 ، كلید رمزگشــايي از » ‌داستان ســيمرغ « را به دست 

مي‌دهد : 
9

اي رشن اشون !
اگر تو در كشور » ارزهي « هم باشي ، ما ترا به ياري  همي‌خوانيم ...

10
اي رشن اشون !

اگر تو در كشور » سوهي « هم باشي ، ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...

11
اي رشن اشون !

اگر تو در كشور » فرددفشو « هم باشي ، ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...

12
اي رشن اشون ! 

اگر تو در كشور » ويدذفشو « هم باشي ، ما ترا به ياري همی‌خوانيم ...

13
اي رشن اشون ! 

اگر تو در كشور » واوروبرشتي « هم باشي ، ما ترا به ياري همی‌خوانيم ... 

14
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اي رشن اشون !
اگر تو در كشور » واوروجرشتي « هم باشي ، ما ترا به ياري همي خوانيم ...

15
اي رشن اشون !

اگر تو در اين كشور درخشان » خونيرث « هم باشي ، ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...

16
اي رشن اشون !

اگر تو در درياي فراخك‌رت هم  باشي ، ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...

17
اي رشن اشون  ! 

اگر تو بر بالاي درختي باشي كه آشيانه‌ي سيمرغ در آن اســت و در ميانِ درياي 
فراخك‌رت برپاست ، درختي كه دربردارنده‌ي داروهاي نكي و داروهاي كارگر است 
و پزشك همگان خوانندش ؛ درختي كه بذر همه‌ي گياهان در آن نهاده شده است ، 

ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...

 18
اي رشن اشون !‌

اگر تو در سرچشمه‌ي رود » رنگ‌ها « هم باشي ، ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...‌

19
اي رشن اشون ! 

اگر تو در دهانه‌ي رود » رنگ‌ها « هم باشي ، ما ترا به ياري همي‌خوانيم. 

23
اي رشن اشون ! 

اگر تو بر فراز كوهساران درخشان و بسياررشــته‌ي البرز هم باشي ، البرزي كه از  
ستيغ آن ، مه برنخيزد ... ما ترا به ياري همي‌خوانيم . 

24
اي رشن اشون !‌

اگر تو بر فراز كوه همه‌جا ســتوده و زرين » هكر « هم باشي ـ آن جا كه اردويسور 
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آناهيتا ، از بلنداي هزار آدمي فرو ريزد  ـ ما ترا به ياري همي‌خوانيم...

25
اي رشن اشون !

اگر تو بر ستيغ كوه البرز هم باشي ـ آن جا كه ستارگان و ماه و خورشيد ، گرداگرد 
آن چرخانند ـ ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...

26
اي رشن اشون ! 

اگر تــــو در سپهر ســتاره‌ي » ونند « مزدا آفريده هم باشــی‌،  ما ترا به ياري 
همي‌خوانيم ...

 27
اي رشن اشون !

اگر تو در ســپهر ســتاره‌ي تشــتر رايومند فره‌مند هم باشــي‌، ما ترا به ياري 
همي‌خوانيم ...

28
اي رشن اشون !

اگر تو در سپهر ستاره‌ي هفت رنگ هم باشي ، ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...

29
اي رشن اشون ! 

اگر تو در سپهر ســتارگان دربردارنده‌ي تخمه‌ي آب‌ها هم باشي ، ما ترا به ياري 
همي‌خوانيم ...

30
اي رشن اشون !

اگر تو در سپهر ســتارگان دربردارنده‌ي تخمه‌ي زمين هم باشي ، ما ترا به ياري 
همي‌خوانيم ...

31
اي رشن اشون !
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اگر تو در سپهر ســتارگان دربردارنده‌ي بذر گياهان هم باشــي ، ما ترا به ياري 
همي‌خوانيم...

32
اي رشن اشون ! 

اگر تو در سپهر ســتارگاني باشــي كه از آنِ » ســپندمينو « اند ، ما ترا به ياري 
همي‌خوانيم ...

33
اي رشن اشون ! 

اگر تو در سپهرِ ماهِ دربردارنده‌ي تخمه‌ي گاو هم باشي ما ترا  به ياري همي خوانيم 
...

34
اي رشن اشون ! 

اگر تو در سپهر خورشيدِ تيز اسب هم باشي ، ما ترا به ياري همي خوانيم ...

35
اي رشن اشون ! 

اگر تو در جو فروغِ بي‌آغاز هم باشي ، ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...

36
اي رشن اشون ! 

اگر تو در فروغِ بهشت پاكان هم باشي ـ آن‌جا كه سراي همه‌ي خوشي‌هاست ـ ما 
ترا به ياري همي‌خوانيم ...

37
اي رشن اشون !

اگر تو در زمانِ درخشان هم باشي ، ما ترا به ياري همي‌خوانيم ...
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ششم ـ  فروردين يشت

بند 87 اين يشــت ، از برجستگي ويژه‌اي برخوردار اســت و اشاره سرراست به 

شــگل‌گيري دولت‌مداریِ » ملت ایران « در پهنه‌ی فلات ایران  دارد . در این‌جا 

به روشنی ،  به همبسته‌ي » خون « و » خاك « اشــاره می‌شود . هم‌چنين اشاره 

دارد  ، به نخستين كســي كه دين زرتشــتي را پذيرفت و نيز ، فهرستي از مردان 

سرزمين‌هاي ايراني را به دســت مي‌دهد و هم‌چنين به سرزمين‌هاي سه‌گانه‌ی 
ايران ، توران و سيريم اشاره دارد .33

كرده‌ي بیست و چهارم

87
فروشي يكومرث اشون را مي‌ستاييم ، نخستين كسي 

كه ... از او ، خانواده‌ي سرزمين‌هاي ايراني و نژاد ايرانيان ، پديد آمد ...

كرده‌ي سي‌ و كيم

143
از بند 96 تا پايان بند 143 ) = پايان كرده‌ي ســي‌ام ( فهرست بلندي از نام‌هاي 
اشــونان و نام‌آوراني را در بر مي‌گيرد كه فروشي آنان ستوده مي‌شود. از آن جا كه 
آوردن اين همه نامِ دشوارِ اوستايي در اين جا ، خواننده‌ي فارسي زبان امروزي را 
ســودي ندارد‌، اين بندها را حذف ميك‌نيم و‌تنها برخي از نام‌هاي مشهور را كه در 

اساطير و حماسه و ادب ايران جاي ويژه‌اي دارند‌، در اين يادداشت‌ مي‌آوريم:
» ايـــست‌واستر « ) = ايسدواســـتر ( و » اوروتت‌نر « ) = اروتدنر ( و » هورچيثر« 
)‌ = خورشــيدچهر ( پسران زرتشــت،‌» گوي‌ويشتاســپ « ) = كي‌گشتاسب يا 
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گشتاسب در شاهنامه ( ، » زيري ويري « ) = زرير در شاهنامه ( ‌برادر گشتاسب ، ‌» 
پشوتنو « و »‌سپنتودات « ) = پشوتن و اسفنديار در شاه‌نامه ( ‌پســران گشتاسب 
، ‌» بســــتويري«‌ ) = نستور در شاه‌نامه كه درست آن بستور است ( پسر زرير ، » 
كوارسمن « ) = گرزم در شاه‌نامه ( ، » فرشوشتر « و » جاماسپ «‌ دو برادر از خاندان 
» هوو « ) يا هوگو ( از نام‌آوران دربار گشتاسب و نخستين پيروان دين زرتشت كه 
نام دومي )‌ جاماسب ( در شاه‌نامه هم آمده اســت ، » تريت « ) ‌= اترط در شاه‌نامه ( 

پدر گرشاسب ، ‌
» يوايشت « از خاندان » فريان« توراني ) = يوشت فريان در مرزبان‌نامه ( ، 

» اوخشــيت‌ارت « ) = اوشيدر يا هوشــيدر يا هوشــيدربامي ( و » اوخشيت‌نم « ) 
= اوشيدر ماه يا هوشــيدر ماه (‌ و » استوت‌ارت « سوشــيانت‌ها يا رهانندگان دين 
مزداپرستي ، » ييم « پسر » ويونگــهوت «‌ ] جم فرزند ویونگ‌هان [ ) = جم يا جمشيد 
در شـــاه‌نامه يا جاهاي ديگر (،  » ثريتون « پســر » آثوي « ) = فريدون پسر آتبين 
در شاه‌نامه ( ،  » اوشــنر « ‌وزير كاووس كه به دانا يا زيــــرك مشهور است ، » 
اوزو «‌ پسر » توماسپ « ) = زو پســر طهماسب در شــــاه‌نامه ( ، » اغريرث « 
) اغـــریرث در شاه‌نامه و متــن‌های دیگر ( بــــرادر افـراسیاب، » منوش چیتر 
« از خـاندان » ایــریاو «  ) = منوچـــهر نبيره‌ي ايرج در شاه‌نامه ( ، ‌» كـويك‌وات «  ) = 
يكقــباد در شـاه‌نامه ( ، » كـوي‌اوســذن «   )= كيك‌ــاوس يا كــاووس در شـاه‌نامه ( 
، » كـوي‌سياورشن «  ) = سياوش يا سيـاوخش يا سياووش در شاه‌نامه و متن‌هاي 
ديگر ( ، ‌» كـــوي‌هوسرو « ) = كي‌خســرو يا خسرو در شاه‌نامه و جاهاي ديــگر 
( ، » كرساسپ « ) = گرشاسب در شاه‌نامه و گرشاسب نامه و متن‌هاي ديـــگر (، 
» هوشيــنگه « ) = هوشـــنگ در شاه‌نامه ( ، » هووي « دختر  فرشوشتر و  همسر  

زرتشت  
» فرني « و » ثريتي« و » پوروچيســتا « دختران زرتشــت ، » هوتوسا « ‌از خاندان 
نوذر همسر كي‌گشــتاسب ، دوشــيزگان » سروتت‌فذري « و » ونگهوفذري « و » 
اردت‌فذري « ) يا » ويسپ‌تورويري « ( مادران سوشيانت‌ها يا رهانندگان سه‌گانه‌ي 
دين مزداپرستي كه هر سه از تخمه‌ي يا فره‌ي زرتشت در درياچه‌ي هامون آبستن 
مي‌شــوند و در پايان كار جهان هر كدام با فاصله‌ي زماني يــك هزاره از ديگري ، 

فرزند خود را به جهان مي‌آورند .
فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي ايراني را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي ايراني را مي‌ستاييم.
فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي توراني را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي توراني را مي‌ستاييم.
فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي سيريم را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي سيريم را مي‌ستاييم.
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144
فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي سايني را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي سايني را مي‌ستاييم.
فروشي‌هاي اشون مردان سرزمين‌هاي داهي را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون زنان سرزمين‌هاي داهي را مي‌ستاييم.

145
فروشي‌هاي اشون مردان همه‌ي سرزمين‌ها را مي‌ستاييم.

فروشي‌هاي اشون زنان همه‌ي سرزمين‌ها را مي‌ستاييم.
همه‌ي فروشي‌هاي نكِي توانايِ پاك اشونان را از گيومرت تا سوشيانت پيروزمند 

مي‌ستاييم.
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هفتم ـ بهرام يشت

اين يشت ، اشاره‌ي كوتاهي به فريدون و ضحاك دارد :

کرده‌ی چهاردهم
40

آن پيروزي كه فريدون دلير داشت ؛ كسي كه آژي‌دهاك را فرو كوفت ؛ ] آژي‌دهاك 
[ سه پوزه‌ي سه كله‌ي شش چشــم را ، آن دارنده هزار ] گونه [ چالاكي را ، آن ديو 
بســيار نيرومند دروج را ، آن دروند آسيب‌رســان جهان را كه اهريمن ، براي تباه 

كردن جهان اشه ، به پتيارگي در جهان استومند ، بيافريد . 
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هشتم ـ رامي‌شت

در اين يشت ، از ايران‌ويج و بسياري از شاهان و پهلوانان و بزرگان ايران کهن‌ 

نام برده شده است :
کرده‌ی یکم

2
آفريدگار اهوره مزدا در ايران‌ويج بر كرانه‌ي ] رود [ دايي‌تياي نكي ، بر تختِ زرين 

، بر بالشِ زرين ، بر فرشِ زرين ... او را بستود ... 

3
... و از وي خواستار شد : 

اي اندرواي زبردست !
مرا اين كاميابي ارزاني‌دار كه آفرينش آنگرمينو را در هم شــكنم و آفرينش سپند 

مينو را پاس دارم.

4
اندروايِ زبردست ، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت و آفريدگار اهوره مزدا ، كامروا 

شد . 

کرده‌ی دوم
7

هوشنگ پيشــدادي در پاي‌ كوه البرز به فلز پيوسته ) ؟ (‌، بر تخت زرین ، بر بالش 
زرين ، بر فرش زرين ، در برابر برسَم گسترده ، با دستان سرشار او را بستود ... 

8
... و از وي خواستار شد :
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اي اندرواي زبردست !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه دو سوم از ديوان مزندري و دُروندان ورن را برافگنم.

9
اندرواي زبردســت ، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت و هوشنگ پيشدادي كامروا 

شد .

كرده‌ي سوم 
11 

تهمورث زيناوند بر تخت زرين ، بر بالش زرين ، بر فرش زرين ، در برابر برَســمِ 
گسترده ، با دستان سرشار او را بستود...

12
... و از وي خواستار شد :

اي اندرواي زبردست !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه بــر همه‌ي ديوان و مردمــان      ] دروند [ ، بر همه‌ي 
جادوان و پريان پيروز شوم ؛ كه اهريمن را به پكير اسبي درآورم و سي سال ] سوار 

بر او [‌ تا دو كرانه‌ي زمين تاخت آورم .

13
اندرواي زبردست ، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت و تهمورث كامروا شد . 

كرده‌ي چهارم 
15

جمشيد خوب رمه در پاي كوه بلند سراسر درخشان و زرينِ هَكر ، بر تخت زرين ، بر 
بالش زرين ، بر فرش زرين ، در برابر برسَمِ گسترده با دستان سرشار او را بستود 

...
16

... و از وي خواستار شد :
اي اندرواي زبردست !

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه فره‌مندترين مردمان باشــم‌، كه در ميان مردمان ، 
هورچهر باشم ؛ كه به شهرياري خويش‌، جانوران و مردمان را بي‌مرگ و آب‌ها را و 

گياهان را نخشيكدني و خوراك‌ها را ، نكاستني كنم .
به شهرياري جم دلير ، نه سرما بود و نه گرما ، نه پيري بود ، نه مرگ و نه رشكِ ديو 

آفريده 
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17
اندرواي زبردست ، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت و جمشيد كامروا شد ... 

19
اژي‌دهاك سه پوزه در » كويرينت « يِ سخت راه ، بر تخت زرين ، بر بالش زرين ، 

بر فرش زرين ، در برابر برسمِ گسترده با دستان سرشار او را بستود ...

20
... و از وي خواستار شد :

اي اندرواي زبردست !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه همه‌ي هفت كشور را از مردمان تهي كنم .

21
اندرواي زبردست ، اين كاميابي را به ستايشــگر ، به آرزومند و به ناجوانمردِ نياز 

كننده‌ي زور ، ارزاني نداشت ... 

كرده‌ي ششم 
23

فريدون پسر آتبين از خاندان توانا ، در سرزمين چهار گوشه‌ي ورن ، بر تخت زرين 
، بر بالش زرين ، بر فرش زرين ، در برابر برسم گســترده با دستان سرشار او را 

بستود ...

24
... و از وي خواستار شد :

اي اندرواي زبردست !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من »‌ اژي‌دهاك « ؛ 

] اژي‌دهاك [ سه پوزه‌ي سه كله‌ي شش چشم ، ‌آن دارنده‌ي هزار ] گونه [ چالاكي ، 
آن ديو بسيار زورمند دروج ، آن دروند آسيب‌رسان جهان ، ‌آن زورمندترين دروجي 
كه اهريمن براي تباه كردن جهان اشــه ، به پتيارگي ‌در جهان استومند بيافريد ـ 

پيروز شوم و ...

25
اندرواي زبردست ، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت و فريدون كامروا شد ...

كرده‌ي هفتم 



158

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

27
گرشاسپ دلير در » گوذ « ‌آبشــار رنگ‌هاي مزدا آفريده‌، بر تخت زرين ، بر بالش 

زرين ، بر فرش زرين ، در برابر برسم گسترده با دستان سرشار او را بستود ...

28
... و از وي خواستار شد : 

اي اندرواي زبردست !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه بتوانم يكن برادر خويش 

» اورواخشيه « را از » هيتاســپ « بخواهم و او را بكشم و تن او را به گردونه‌ي خود 
بكشم؛ همان‌سان كه با » اشتي گفيه « سرور ، با » ائوگفيه « ي بزرگ و با » گندرو « 

ـ كه در آب مي‌زيست ـ كردم .

29
اندرواي زبردست ، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت و گرشاسپ كامروا شد . 

كرده‌ي هشتم 
31

» اوروســار « بزرگ در جنگل سپيد ، در برابر جنگل ســپيد ، در ميان جنگل سپيد ، 
بر تخت زرين ، بر بالش زرين‌، بر فرش زرين ، در برابر برســم گسترده با دستان 

سرشار ، او را بستود ... 

32
... و از وي خواستار شد :

اي اندرواي زبردست !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه پهلوان سرزمين‌هاي ايراني استوار دارنده‌ي كشور ـ 

] كي [ خسرو ـ ما را نكشد ؛ كه خويشتن را از چنگ كي‌خسرو بتوانم رهاند ...

33
اندرواي زبردست ، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت 

] نداشت [ و كي‌خسرو كامروا شد ...

كرده‌ي نهم 
35

» هوتوسا « دارنده‌ي برادران بسيار از خاندان نوذر ، بر تخت زرين ، بر بالش زرين 
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، بر فرش زرين ، در برابر برسم گسترده با دستان سرشار او را بستود ...

36
... و از وي خواستار شد :
اي اندرواي زبردست ! 

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه در خانه‌ي ‌گشتاســپ ، گرامي و دوست‌داشتني و 
خوب پذيرفته باشم .

37
اندرواي زبردست ، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت و هوتوسا كامروا شد ...
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نهم ـ ارت يشت يا اشي يشت

در اين يشت نيز ‌از شاهان و پهلوانانِ كهن ايران ياد شده است :

کرده‌ی سوم 
24

هوشنگ پيشدادي در پاي ] كوه [ ‌البرز بلند زيباي مزدا آفريده ، او را بستود ...

25
... و از وي خواستار شد :

اي اشي نكي بزرگوار !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه بر همه‌ي ديوان مزندري چيره شــوم ؛ كه من از بيم 
ديوان ، هراسان و گريزان نشــوم ؛ كه ديوان ـ ناگزير ـ از من هراسان و گريزان 

شوند و از بيم به تاركيي روي نهند .

26
اشي نكِي بزرگوار ، شتابان فرا رسيد و هوشنگ پيشدادي را كامروا كرد ... 

كرده‌ي چهارم
28

جمشيد خوب رمه بر فراز ] كوه [ البرز ، او را بستود ...

29
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... و از وي خواستار شد :‌
اي اشي نكي بزرگوار !

مرا اين كاميابي ارزاني دار كه آفريدگان مزدا را گله‌ها بپرورم ؛ كه آفريدگان مزدا را 
جاودانگي بخشم ...

30
... كه گرسنگي و تشنگي را از آفريدگان مزدا دور بدارم؛ كه ناتواني پيري و مرگ را 
از آفريدگان مزدا دور بدارم ؛ كه باد گرم و باد ســرد را هزار سال از آفريدگان مزدا 

دور بدارم.

31
اشي نكي بزرگوار ، شتابان فرا رسيد و جمشيد خوب رمه را كامروا كرد ...

كرده‌ي پنجم
33

فريدون پسر آتبين از خاندان توانا در سرزمين چهار گوشه‌ي ورن ، او را بستود...

34
... و از وي خواستار شد :

اي اشي نكي بزرگوار !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من بر آژي‌دهاك ســه پوزه‌ي ســه كله‌ي شــش 
چشــم ، آن دارنده‌ي هزار ] گونه [ چالاكي ، آن ديو بسيار نيرومند دروج ، آن دروند 
آسيب‌رســانِ جهان ،‌آن زورمندترين دروجي كه اهريمن براي تباه كردن جهان 

اشه ، به پتيارگي در جهان استومند بيافريد ، پيروز شوم ...

35
اشي نكي بزرگوار ، شتابان فرا رسيد و فريدون پسر آتبين را كامروا كرد . 

كرده‌ي هفتم
41

] كي‌[ خسرو ، پهلوان سرزمين‌هاي ايراني و استوار دارنده‌ي كشور ، او را بستود ... 

42
... و از وي خواستار شد :
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اي اشي نكي بزرگوار !
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من پســر خون‌خواه ســياوش ـ افراسياب تباهك‌ار 
توراني را در كرانه‌ي درياچه‌ي ژرف و پهناور چي‌چست ، به خون‌خواهي سياوش 

نامور ـ كه ناجوانمردانه كشته شد ‌ـ و به يكن‌خواهي اغريرث دلير ، بكشم !

43
اشي نكي بزرگوار شتابان فرا رسيد و ] كي [ خسرو ، پهلوان سرزمين‌هاي ايراني و 

استواردارنده‌ي كشور را كامروا كرد. 



163

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

 دهم ـ اشتاديشت

این یشت درباره‌ي فر ايراني گفته‌هايي دارد و نیز اشاره دارد به دوران  یخ‌بندان 

و پناه گرفتن ایرانیان در ورجم کرد   و هم‌چنین خش‌کســالی   دراز مدت حاکم بر 

فلات ایران :

1
اهوره‌ مزدا ، به سپيتمان زرتشت گفت :

من فر ايراني را بيافريدم كه از ستور برخوردار ، خوب رمه ، توانگر و فره‌مند است 
؛ خرد نكي آفريده و دارايي خوب فراهم آمده ، بخشد ؛ آز را در هم شكند و دشمن 

را فرو كوبد .

2
فر ايراني ، اهريمن پرگزند را شكســت دهد ؛ خشــم خونين درفش را شكست 
دهد ... يخ] بندان [ در هم‌افسرده را شكســت دهد ؛ اپوش ديو را شكست دهد ؛ 

سرزمين‌هاي انيران را شكست دهد.
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یازدهم ـ زاميادي‌شت ) يكان يشت (

در بندهاي نخست اين يشــت ، آگاهي‌هاي بوم‌نگاري ) جغرافيايي ( درباره‌ي 

سرزمين‌هاي ايراني به چشم مي‌خورد و نيز اشــاره‌هاي گسترده‌اي به » فر « ، فر 

ايراني و فرِيكاني دارد . هم‌چنين از شــاهان و پهلوانان نیز نام برده شده است. به 

ويژه در اين يشت ، به گونه‌ي گسترده به داستان گرشاسب ) گرش‌اسب ( ، اشاره 

شده است :
1

اي سپيتمان زرتشت !
نخســتين كوهي كه از اين زمين بركشــيده شــد ، » البرز « ‌بلند است كه همه‌ي 

سرزمين‌هاي باختري و خاوري را فرا گرفته است .
دومين كوه » زِرِ ذَزَ « اســت كه از آن ســوي » مَنوشَ « نيز همه‌ي ســرزمين‌هاي 

باختري و خاوري را فرا گرفته است.

2
از اين كوه‌ها ، » اوشيدم « ، » اوشيدرن « و رشتهك‌وه‌          » ارزيفيه « سر بر زد.

ششــمين كــوه » ارزور « ، هفتمين » بوميه « ، هشــتمين » زوذيــت« ، نهمين » 
مزيشــونت «، دهمين » انتردنگهو « ، يازدهمين » ارزيش « ، دوازدهمين » وايتي 

گئس « ...

3
... و » آدرن«  و » بين «  و » ايشكت‌اوپايري‌سئن « ) كه پوشيده از برف است و تنها 

اندكي از برف آن آب مي‌شود (.



165

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

دو رشته كوه » همنكون « ، هشت رشته كوه » وشــن « ، هشت ستيغ » اورونت «‌ و 
چهار كوه » ويذون « .

4
» ائزخ « ، » مئنخ « ، » واخذركي« ، » اسيه « ، 

» توذسك « ، » ويشــو « ، » دروشيشونت « ، » ســايريونت « ، » ننگهوشمنت « ، » 
ككهيو « و » انتركنگهه « .

5
» سيچي‌دو « ، »‌ اهورن « ،‌» رئمن « ،‌ » اش‌ســتمبن « ،    » اورونيووايذيميذك « ، » 

اسنونت « ، » اوشم « ،  » اوشت‌خوارنه « ، » سيامك « ، » وفريه « ، » واوروش « .

6
» يهميه جتره « ، » اذوتو « ، ‌» سپيت‌ورنه « ، ‌

» سپتودات« ، » كذرواسپ « ، » كوايريس « ، ستيغ 
» بروسرين « ، » برن«  ، كوه » فراپيه « ،‌» اودريه « ، 

» رئونت « و كوه‌هاي ديگر كــه از اين پيش ، مردمان بدان‌ها نــام دادند ، از آن‌ها 
گذشتند و انديشيدند .

7
اي سپيتمان زرتشت !

پس اين‌چنين ، دو هزار و دويست و چهل و چهار كوه است.

8
هر اندازه كه ايــن كوه‌ها زمين را فرا گرفته اســت ، به همان انــدازه ، ‌آفريدگار ، 

آتربانان ، ارتشتاران و برزيگران ستور پرور را از آن‌ها بهره بخشيد.

كرده‌ي كيم
9

فر يكاني نيرومند مزدا آفريده را مي‌ســتاييم ؛ ] آن فر [ بســيار ستوده ، زبردست ، 
پرهيزگار، كارآمد و چالاك را كه برتر از ديگر آفريدگان است ...

13
براي فر و فروغش ، من او را ـ فر يكاني نيرومند مزدا آفريده را ـ با نماز ]‌ ي به بانگ 
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[ بلند و با زور مي‌ستايم .
فر يكاني نيرومند مزدا آفريده را مي‌ستاييم با هوم آميخته به شير ، با برسم ، با زبان 

خرد و » منثره « ، با انديشه و گفتار و كردار ] نكي [ ، با زور و با سخن رسا . 
 

كرده‌ي چهارم 
26

... ] فرکیانی نیرومند مزدا آفریده [ كه دير زماني از آن هوشنگ پيشدادي بود ؛ چنان 
كه بر  هفت كشور شــهرياري كرد و بر ديوان و مردمان ] دروند [ و جادوان و پريان 
و كوي‌هاي ستمكار و كرپ‌ها چيره شد و دو سوم از ديوان مزندري و دروندان ورن 

را برانداخت ... 

كرده‌ي پنجم 
28

... ] فرکیانی نیرومند مزدا آفریده [ كه از آن تهمورث زيناوند بود ؛ چنان كه بر هفت 
كشور شــهرياري كرد و بر ديوان و مردمان ] دروند [ و جادوان و پريان و كوي‌هاي 

ستمكار و كرپ‌ها چيره شد.

29
... چنان كه بر همه‌ي ديوان و مردمــان ] دروند [ و جاودان و پريان چيره شــد و 
اهريمن را به پكير اسبي درآورد و سي سال ســوار بر او ، به دو كرانه‌ي زمين همي 

تاخت ... 

كرده‌ي ششم
31

... ] فرکیانی نیرومند مزدا آفریده [ كه دير زماني از آن جمشيد خوب رمه بود ؛ چنان 
كه بر هفت كشور شهرياري كرد و بر دیوان و مردمان ] دروند [ و جاودان و پریان و 

کوی‌های ستم‌کار و کرپ‌‌ها ، چیره شد .

32
آن كه دارایی و سود ـ هر دو ‌ـ را از ديوان برگرفت.

فراواني و گله ـ هر دو ـ ‌را از ديوان برگرفت.
خشنودي و سرافرازي ـ هر دو ـ را از ديوان برگرفت.

‌ـ  ‌ـ هر دو  به شهرياري او ، خوردني و آشــاميدني نكاســتني ، جانوران و مردمان 
بي‌مرگ و آب‌ها و گياهان ـ هر دو ‌ـ نخشيكدني بودند .
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33
به شهرياري او ، نه سرما بود ، نه گرما ، نه پيري ، نه مرگ و نه رشك ديوآفريده . 

اين‌چنين بود پيش از آن كه او دروغ گويد ؛‌پيش از آن كه او دهان به ســخن دروغ 
بيالايد.

34
پس از آن كه او به سخن نادرست دروغ دهان بيالود ، فر آشكارا ، به كالبد مرغي از 

او به بيرون شتافت.
هنگامي كه جمشيد خوب رمه ديد كه فر از وي بگسست ، افسرده و سرگشته همي 

گشت و در برابر دشمني ] ديوان [ ، فرو ماند و به زمين پنهان شد.

35
نخستين بار فر بگسســت ؛ آن فر جمشيد ، فر جم پســر ويونگهان به كالبد مرغ 

وارغن به بيرون شتافت . 
اين فر ] از جم گسســته [ را مهر فراخ چراگاه ـ ] آن [ ‌هزار گوش ده‌هزار چشم ـ 

برگرفت.
مهر شهريار همه‌ي ســرزمين‌ها را مي‌ســتاييم كه اهوره مزدا او را فره‌مندترين 

ايزدان مينوي بيافريد.

36
دوميــــن بار فر بگسست ، آن فر جمشيد ، فر جم پســر ويونگهان به پكير مرغ 

وارغن ... 

37
آن که اژي‌دهاك را فرو كوفت ؛ ] اژي‌دهاك [ ســه پوزه‌ي سه كله‌ي شش چشم 
را آن دارنده‌ي هزار ] گونه‌[ چالاكي را؛ آن ديو بســيار زورمنــد دروج را  آن دروند 
آسيب‌رسان جهان را ‌آن زورمندترين دروجي را كه اهريمن براي تباه كردن جهان 

اشه‌ به پتيارگي در جهان استومند بيافريد .

38
سومين بار فر بگسســت ، آن فر جمشيد ، فر جم پســر ويونگهان به كالبد مرغ 

وارغن به بيرون شتافت .
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‌ـ در  اين فر ] از جم گسسته [ را گرشاســپ نريمان برگرفت كه ـ به جز زرتشت 
دليري و مردانگي ، زورمندترين مردمان بود ...

39
... كه زور و دليري مردانه بدو پيوست.

ما آن دليري بر پاي ايســتاده ، ناخفته ، در بســتر آرميده و بيــدار ، ‌آن دليريِ به 
گرشاسپ پيوسته را مي‌ستاييم.

40
آن كه اژدهاي شاخدار را بكشت ؛ آن اسب اوبارِ مرد اوبار را ، آن زهرآلود زرد رنگ را 

كه زهر زردگونش ، به بلنداي نيزه‌اي روان بود .
هنگام نيم‌روز ، گرشاسپ در آوندي آهنين بر پشت آن  ] اژدها [ خوراك مي‌پخت. 
آن تباهكار ، از گرمــا خوي‌ريزان ، ناگهان از زير ] آن آونــد [ آهنين فراز آمد و آب 

جوشان را بپراگند.
گرشاسپ نريمان ،‌هراسان به كناري شتافت.

41
آن که » گندرو « ی زرين پاشــنه را كشت كه پوزه‌ گشــاده‌، به تباه كردن جهان 

استومند ، برخاسته بود ... 

كرده‌ي هفتم
46

سپندمينو و انگرمينو ، به چنگ آوردن اين فر ناگرفتني را كوشيدند و هر كي از آن دو 
، چالاك‌ترين پ‌كيهاي خويش را در پي آن فرستاد. 

سپندمينو ، پ‌كيهاي خويش بهمن و اردي‌بهشت و آذرمزدا اهوره را گسيل داشت 
و انگرمینو ، پیک‌های خود را » اک من « و خشــم خونین درفــش و اژی‌دهاک و » 

سپیتیور« را ـ آن که تنِ جم را به اره دو نیم کرد ـ روانه داشت .

47
پس آن‌گاه ، آذرمزدا اهوره اين‌چنين انديشهك‌نان به پيش خراميد :

ـ »‌ من اين فر ناگرفتني را به چنگ آورم «‌
اما اژي‌دهاك سه پوزه‌ي زشت‌نهاد ، اين‌چنين پرخاشك‌نان از پي او بشتافت : 

48
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اي آذر مزدا اهوره !
واپس رو كه اگر تو اين فر ناگرفتني را به چنگ آوري ، هــر آينه من تو را ‌كيباره 

نابود كنم ؛ بدان‌سان كه نتواني زمين‌ اهوره آفريده را روشنايي بخشي.
آن‌گاه آذر ، انديشــناك از بيم ]‌تباهي [ زندگي و براي نگاهداشــت جهان اشه ، 

دست‌ها را واپس كشيد ؛ چه ، اژي‌دهاك سهمگين بود .

49
پس از آن ، اژي‌دهاك سه پوزه‌ي زشت‌نهاد ، اين‌چنين انديشهك‌نان بشتافت :

ـ » من اين فر ناگرفتني را به چنگ آورم. « 
اما آذر مزدا اهوره اين‌چنين پرخاشك‌نان از پي او شتافت :

50
اي اژي‌دهاك سه پوزه ! 

واپس رو كه اگر تو اين فر ناگرفتنــي را به چنگ آوري ، هر آينــه من تو را از پي 
بسوزانم و بر پوزه‌هاي تو ، آتش برافروزم ؛ بدان‌سان كه نتواني ] برای [ تباه كردنِ 

جهان اشه را بر زمين اهوره آفريده ، گام نهي .
آن‌گاه اژي‌دهاك،‌انديشناك از بيم ] تباهي [ زندگي ، دست‌ها را واپس كشيد ؛ چه 

، آذرسهمگين بود . 

51
فر به درياي فراخ‌كرت جست.

آن‌گاه آپام‌نپات تيز اسب ، دريافت و آرزو كرد كه آن را به چنگ آورد : 
ـ من اين فر ناگرفتني را به چنگ آورم از تكِ درياي ژرف ، از تكِ درياهاي ژرف.

كرده‌ي هشتم
56

افراسياب توراني تباهكار به آرزوي ربودن فر ناگرفتني ـ    ] فري [ كه هم اكنون و 
از اين پس ، از آن تيره‌هاي ايراني و زرتشت اشون است ـ جامه از تن برگرفت و 

برهنه به درياي فراخك‌رت جست و شناكنان ، در پيِ فر شتافت.
فر تاختن گرفت و ] از دستــرس او [ بدر رفــت. از آن جاست كه شــاخــابه‌اي 

به نام » درياچه‌ي خسرو « از درياي فراخك‌رت پديد آمد. 

57
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اي سپيتمان زرتشت ! 
آن گاه افراسياب توراني بسيار زورمند ، ناسزاگويان از درياي فراخك‌رت برآمد : ...

‌ـ ] فري را [ كه هم‌ اكنون و از اين پس ، از آن تيره‌هاي  ‌ـ » من نتوانســتم اين فر را 
ايراني و زرتشت اشون است « ـ بربايم...

58
... اينك همه‌ي تر و خشــك و بزرگ و نكي و زيبا را به هم درآميزم تا اهوره مزدا به 

تنگنا افتد ! 
اي سپيتمان زرتشت !

آن‌گاه افراسياب توراني بســيار زورمند ، ] ديگر باره [ خود را به درياي فراخك‌رت 
افگند.

59
پس دومين بار ، افراســياب به آرزوي ربودن فر ناگرفتني ـ ]‌فري [ كه هم‌ اكنون و 
از اين پس ، از آن تيره‌هاي ايراني و زرتشــت اشون است ـ جامه از تن برگرفت و 

برهنه به درياي فراخك‌رت جست و شناك‌نان در پي فر شتافت.
فر تاختن گرفت و ] از دست‌رس او [ بدر رفت. از آن جاست كه شاخابه‌اي به نام » 

درياچه‌ي ونگهزداه « از درياي فراخك‌رت پديد آمد.

60
 اي سپيتمان زرتشت !

آن گاه افراسياب توراني بسيار زورمند ، ناسزاگويان از دریاي فراخك‌رت برآمد : ... 
ـ » من نتوانســتم اين فر را ـ ] فري را [ كه هم اكنون و از اين پس ، آز آن تيره‌هاي 

ايراني و زرتشت اشون است« ـ بربايم ...

61
... اينــك همه‌ي تر و خشك و بزرگ و نكي و زيبا را بهم درآميزم تا اهوره مزدا به 

تنگنا افتد !  

62
پس سومين بار ، افراسياب به آرزوي ربودن فر ناگرفتني ـ  ] فري [ كه هم اكنون و 
از اين پس ، از آن تيره‌هاي ايراني و زرتشــت اشون است ـ جامه از تن برگرفت و 

برهنه به درياي فراخك‌رت جست و شناكنان در پي فر شتافت.
فر تاختن گــرفت و ] از دسترس او [ بدر رفت. از آن جاســت كه شـــاخابه‌اي 
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به نام » اوژدان‌ون « از درياي فراخك‌رت پديد آمد . 

63
اي سپيتمان زرتشت !

آن گاه افراسياب توراني بسيار زورمند ، ناسزاگويان از درياي فراخك‌رت برآمد : ... 

64
او نتوانست اين فر را ـ ] فري را [ كه هم اكنون و از اين پس ، از آن تيره‌هاي ايراني 

و زرتشت اشون است ـ بربايد.
براي فر و فروغش ، من او را ـ فر مزدا آفريده‌ي ناگرفتني را ـ با نماز ] ي به بانگ [ 

بلند و با زور مي‌ستايم.
فر نيرومند مزدا آفريده‌ي ناگرفتني را مي‌ستاييم با هوم آميخته به شير ، با برسم 

، با زبان خرد و » منثره « ، با انديشه و گفتار و كردار ] نكي [ ، با زور و با سخن رسا .

كرده‌ي نهم 
66

 ... ] فري [ كه از آن كسي است كه خاستگاه شهرياري وي ، جاي فرو ريختن رود 
» هيرمند « به درياچه‌ي 

» يكان‌سيه « [ کیان سو] است ؛ آن جا كه كوه » ‌اوشيدم « سر بر كشيده است و از 
كوه‌هاي گرداگرد آن ، آب فراوان فراهم آيد و سرازير شود .

67
رودهاي » خواسترا « ، » هووســپا « ، » فردنا « ، » خوارننگهيتي « زيبا ،‌» اوشتويتي 
« توانا، » اوروذا « ی داراي چراگاه‌هاي فراوان ، » ارزي « و » زرنوميتي « به ســوي 

درياچه‌ي يكان‌سيه روان شود و بدان فرو ريزد.
‌ـ خيزاب‌هاي سپيد برانگيزد و سركشي كند ـ به سوي آن  هيرمند رايومند فره‌مند 

روان شود و بدان فرو ريزد ...

68
... نيروي اسبي از آن اوســت. نيروي اشتري از آن اوســت. نيروي مردي از آن 

اوست. فر يكاني از آن اوست. 
اي زرتشت اشون !

چندان فر يكاني در اوســت كه مي تواند همه‌ي سرزمين‌هاي انيران را بركند و در 
خود فرو برد.
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69
پس آن گاه در آن جا ، آنان ) انيران ( سرگشته شوند و گرسنگي و تشنگي و سرما و 

گرما را دريابند.
اين‌چنين ، فر يكاني پناه تيره‌هاي ايراني و جانوران پنج‌گانه و ياري‌رســان اشون 

مردان و دينِ مزدا پرستي است...

كرده‌ي دهم 
71

... ] فــــري [ ك‌ه به » كــــي‌قباد « پيوست ؛‌ كه از آنِ » كــــي‌اپيوه « ، ] کی [ » 
كـــاووس« ، » كي‌آرش« ، » كي‌پشين«‌، » كي‌بيارش « و » كي‌سياوش « بود ...

72
... بدان‌سان كه همه‌ي آنان ـ يكانيان ـ چالاك ، همه پهلوان ، همه پرهيزگار ، همه 

بزرگ‌منش ، همه چست و همه بي‌باك شدند ...

74
... ] فري [ كه از آن كي‌خســرو بــود . نيروي خوب بهم پيوســته‌اش را ؛ پيروزي 
اهوره آفريده‌اش را ؛ برتريش در پيروزي را ؛ فرمان خوب روا شــده‌اش را ؛ فرمان 
دگرگون ناشدنيش را ؛ فرمان چيرگي‌ناپذيرش را ؛ شكست بي‌درنگ دشمنانش 

را ...

77
... بدان‌سان كه كي‌خسرو ، بر دشــمن نابكار چيره شــد و در درازناي آوردگاه ـ 
هنگامي كه دشمن تباهك‌ار نيرنگ‌باز ، ســواره با او مي جنگيد ـ به نهان‌گاه گرفتار 

نيامد.
كي‌خسرو سرور پيروز ، پسر خون‌خواه سياوش دلير ـ كه ناجوانمردانه كشته شد ـ 
و يكن‌خواه اغريرث دلير ، افراسياب تباهك‌ار و برادرش گرسيوز را به بند دركشيد ... 

كرده‌ي دوازدهم 
82

افراسياب توراني تباهك‌ار ، در همه‌ي هفت كشور زمين به جست‌وجوي فر ] زرتشت 
[ بود.

افراسياب تباهك‌ار ، در آرزوي فر زرتشت ، همه‌ي هفت كشور را بپيمود .
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افـــراسياب به سوي فر شتافت ...   ] اما زرتشــت و فر [ ـ هر دو ـ خود را واپس 
كشيدند و چنان كه خواســتِ من ـ اهوره مزدا ـ و دينِ مزداپرســتي بود ، به كام 

خواستار ] ان شايسته [ درآمدند ... 

كرده‌ي سيزدهم
84

... ] فري [ كه از آن گشتاسپ بود كه ديني انديشيد ؛ كه ديني رفتار كرد.
بدان‌سان كه او اين دين را بستود ، ديوان دشمن    ] خوي [ را از اشونان براند.

87
كي‌گشتاســپ دلير بر » تثرياونت « دژدين و » پشــن« ديوپرست و » ارجاسپ « 

دروند و دگر » خيون‌ « هاي تبهك‌ار بدك‌نش چيره شد ...
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بخش چهارم ـ ويسپرد

دفتر چهارم اوستا ، »‌ ويسپ‌رتو « ) ويسپرد ( نام دارد . اين بخش :34 
در شيوه‌ي نگارش و موضوع ، بسيار همانند » يسنه «‌ است و سرودهاي كوتاهي را 

در ستايش ردان و پاكان و پارسايان و همه‌ي آفرينش نكي اهورايي در برمي‌گيرد. 
برخي احتمال مي‌دهند كه »‌ ويســپرد «‌ در اصل ، بخش و دفتر جداگانه‌اي از اوستا 

نبوده ؛ بلكه پيوست » يسنه « ‌به شمار مي‌آمده است ...

در كرده‌ي دهم ـ بنــد يك ـ از هفت كشور جــهان نام برده شده است . بعدها 

، بــوم‌نــــگاران ) ‌جغرافيادانان ( دوره‌ي اسلامي از هفت کشور به عنوان هفت 

اقليم ، سخن گفته‌اند .

 



175

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

بخش پنجم ـ خرده اوستا

خرده اوســتا ، به معنای اوستای کوچک اســت . اين دفتر سرتاسر نيايش‌هاي 

ديني است و اگر هم نامي از شاهان و پهلوانان ايران كهن در آن هست ، در رابطه 

با نيايش است . گردآورنده‌ی آن آذرپاد مهر‌اسپندان ، موبدان موبد یا دستور بزرگ 
روزگار شاپور دوم ساسانی است :35

خرتك اوســتاك ]‌در پهلوی‌[ ي‌عني » اوســتاي كوچك « ، در واقــع بخش ويژه و 

جداگانه‌اي از اوستا نيست ؛ بلكه گزيده‌اي است از سراسر نامه‌ي ديني زرتشتيان 
كه در نمازها، نيايش‌ها و جشن‌هاي گوناگون و هنگام سدره‌پوشي و كشتي‌بندي و 

در مراسم زناشويي و آيين يادبود درگذشتگان و جز آن ، خوانده مي‌شود . 
اندازه‌ي نوشتارهاي » خرده‌ اوستا « ‌در دست‌نويس‌هاي مختلفي كه از آن  بر جاي 
مانده، ‌كي‌سان نيســت و هركس بنا بر نيازي كه داشــته ، بخش‌هاي بيش‌تر يا 

كم‌تري را در دست‌نويس خود ، گرد آورده است ، ‌جاي برخي از پاره‌هاي 
» خرده اوســتا « را در بخش‌‌هاي موجود اوســتا ، مي‌توان پيدا كرد ؛ اما بعضي از 

قسمت‌هاي اين گزيده ، يادگارِ نس‌كهاي گم‌شده‌ي اوستاست . 

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

خرده اوستا ـ نگارش و گردآوري ـ رشيد شه‌مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتيان ايران ـ بمبئي ـ چاپ اول ـ 
بمبئي ، سالمه شهريور و شهريور ماه 1308 يزدگري باستاني

خرده اوستا ) با ترجمه و تفسير ( ـ گردآورنده موبد اردشير آذرگشسب ـ چاپ راستي ـ تهران ، مهر ماه 1343
خرده اوستا ، برگردان از دين‌دبيره ‌ـ به كوشش رشيد شــه‌مردان ـ گزارش فارسي از دكتر حسين وحيدي ـ 
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تهران ، ‌سالمه آبان و آبان ماه 1372 خورشيدي

بخش ششم ـ ون‌دي‌داد ) پيش‌داد (

ون‌دي‌داد )‌ ون‌دي ‌دات ( يــا قانون ديو‌ســتيز ، ‌فرجامين بخش اوســتاي نو ، 

مي‌باشــد . ون‌دي‌داد، داراي 22 فرگرد اســت كه دو فرگرد نخستين آن ، بخش 

آغازين تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهن را كه در شــاه‌نامه‌ از قلم افتاده اســت ، 

دربردارد .

اين دو فرگرد ، به گونه‌ي فشــرده ، پنج هزار سال از نخســتين دوره‌ي تاريخ 

ايران كهن را در خود جاي داده است. از استقرار ايرانيان در » ايران‌ويج «‌ ، دوره‌ي 

يخ‌بندان  و ورنشيني ايرانيان و سپس کوچ سه‌گانه‌ي آنان از سوي اپاختر ) شمال یا 

تاركيي ( به سوي نيم‌روز ) جنوب يا نور و روشنايي ( . البته در تنظيم چند باره‌ي آن 

، جاي فرگرد نخست و فرگرد دوم ، با هم عوض شده‌اند .

چنان که گفته شــد اين دو فرگرد ) فرگرد كيم ، با 21 بنــد و فرگرد دوم ، با دو 

بخش و روي هم‌رفته‌، با 43 بند ( ، بر پايه‌ي گاه‌شــماري دوازده هزار سالي ايران‌ 

كهن و باستان ، پنج هزار سال از تاریخ ما را دربرمي‌گيرد . 

بر پايه‌ي نوشــته‌هاي ديني زرتشتيان ، اين بخش از اوســتاي نو ، نوزدهمين 
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نســك يا دفتر از نسك‌هاي بيست و يك‌گانه‌ي اوســتاي دوران ساسانيان بوده  

است : 36 
شش نسك گم‌شده‌ي ديگر ، نس‌كهاي » دايتكي « را تشيكل مي‌داده كه موضوع 
آن‌‌ها، » دانــش و داد و كار  جهان« بوده و ـ گذشــته از گاهان ـ تنها نســكي از 

اوستاست كه به همان صورت كهن بر جاي مانده  است .

فرگرد نوزدهم ، گزارشــي است كهن از رويارويي زرتشــت و اهريمن. در اين 

فرگرد ، نشــانه‌هاي آشــكاري از ادبيات كهن ايران يعنــي دوران پيش از زمان 

يكومرث ، به چشم مي‌خورد .

در فرگرد بيستم ، سخن از نخستين پزشك و داروهاي گياهي ، در ميان است. 

در فرگرد بيست و كيم :37 
سخن از » گاو پاك « يا » گاو نخستين « در ميان است كه نمونه‌ي نوعي ] گونه‌ی [ 
ستوران به شمار مي‌آيد و باز هم دورنمايي اساطيري از كوشش‌هاي ايرانيان براي 
دستي‌ابي بر محيط زيســت پاك و بي‌آلايش و به دور از گزندها و ناخوشي‌ها ، در 

برابر چشمان ما مي‌گذارد .

 فرجامين فرگرد ون‌دي‌داد كه به نظر مي‌آيد كه ناتمام مانده ، كمابيش دنباله‌ي 

دو فرگرد پيش از آن است و دورن‌مايه‌ي آن ، » منتره درماني « يا به سخن امروز 

، گفتار درماني و روان‌درماني است .

فرگردهاي سوم تا هژدهم ، مجموعه‌اي است ) پيوسته و همبسته و‌گسترده ‌( از 

قانون یا دات‌مندي‌ها در ايرانك‌هن .

بر خلاف آن چه در نگاه نخســت به نظر می‌رســد که فرگردهای یکم و دوم 

ون‌دي‌داد ، داراي پيوستگي لازم با بقيه‌ي مطالب اين بخش و حتا نام آن    ندارند 

؛ اما باید گفت که به راستی اين چنين نيست . 
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وجود دو فرگــرد نخستين ، ‌چنــان كه گفته شد ، نشان از كهن بودن اين بخش از 

اوستاي نو است .

من بر اين باورم كه مجموعه‌ی پيوســته ، همبسته و گسترده‌ي » ون‌دي‌داد« 

که بخشی از آن ، به گونه‌ي معجزه‌آسايي از گزند حوادث در امان مانده ، ارتباطي 

تنگاتنگ بــا دوران اســتقرار ايراني‌هــا در ايران‌ويچ ، دوران ورنشــيني و کوچ 

سه‌گانه‌يِ ايراني‌ها و دوران‌هاي پس از آن ، يعني دوران يكومرث و ... ، دارد . 

البته ‌اين دفتر نيز به مانند دفترهاي ديگر ، در اثــر گردآوري‌هاي چندباره ، ‌در 

دوران اشكانيان و به ويژه ساسانيان ، دســت‌خوش دگرگوني‌هايي شده است و 

با ســليقه‌ي گردآورندگان و يا انديشــه و روح حاكم بر دوران ، چيزهايي بر آن 

افزوده‌اند و چيزهايي نيز از آن كاسته‌اند .

ساسانيانك‌وشــيدند تا با افزودن‌ها و كاستن‌ها ، بن‌نبشت‌های کهن و باستانی 

ایران را به قالب آيين زرتشــت دوران خود درآورند . حتا اين كار را با نوشته‌هاي 

بازمانده از دوران كهن ، ‌مانند » اياتكارزريــران «  ) يادگار زرير ( كردند . در حالي 

كه بايد اصل نوشته ، مربوط به دوران پس از زرتشت مي‌بوده باشد . 

هر گاه از اين ديــدگاه بــه » ون‌دي‌داد « بنگريم و دســتك‌اري‌هاي زمان 

ساسانيان و شايد پيش از آن‌ها را از آن بزداييم ، تصوير روشني از دات‌گذاري 

) قانون‌گذاری ( ايرانيان در چندين هزار ســال پيش از ميلاد مسيح ، به دست 

می‌آوريم .
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چنان كه گفته شــد ، با يك نگاه گــذرا بــه » ون‌دي‌داد «‌ درميي‌ابيم كه دو 

فرگرد نخستين و چهار فرگــرد فرجامين آن ، داراي درون‌مايه و سبك نگارش 

دگرگونه‌اي با ديگر فرگردهاي آن می‌باشــد . از اين رو ، پژوهندگان اوستاي نو ، 

اين پرسش را مطرح ميك‌نند كه چرا اين شش فرگرد ) دو فرگرد نخســــتين و 

چهار فرگرد فرجامين ( ، در يك مجموعه آمده‌اند‌ ؟ اما تا كنون پاسخي نيافته‌اند .

به باور نويســنده ، با توجه به دو فرگرد نخستين كه درســت پنج هزار سال از 

گاه شمار دوازده هزارســالي ايرانيان را دربرمي‌گيرد و نيز با توجه به چهار فرگرد 

فرجامين كه داراي زباني كهن می‌باشد ، می‌بایست اين مجموعه در اصل و پیش 

از بازنويسی‌‌ها و » دست بردن‌ها « ‌در آن ، » پيش‌داد « ناميده مي‌شد .

آن چه را كه امروزه ما از ون‌دی‌داد در دســت داريم ، به مانند ديگر بخش‌هاي 

اوستاي نو ، مي‌بايست بسيار گسترده‌تر مي‌بوده . 

از آن جا كه این نوشــته‌ها مربوط به آغاز تاريخ استقرار ايرانيان در ايران‌ويج    ) 

10762 پ م م / 8994 پ م ز / 11383 پ ه‍ پ ( ، ورنشــيني در اثر پايين آمدن 

ناگهاني لبه‌ي يخ در پايــان يخ‌بندان دوران چهارم زمين‌شناســي )‌10 تا 9 هزار 

سال پيش از  ميلاد ( و سپس کوچ ســه‌گانه‌ي ايرانيان به سوي نيم‌روز ) جنوب ( 

، همراه با نخستين دات‌گذاري ) قانون‌گذاري ( هاي جامعه‌ي ايرانيان مي‌باشد ، 

می‌بایست  » پيش‌دات « ناميده مي‌شد . 

دو گانه بــودن زبان دو فرگرد نخســتين و چهــار فرگرد فرجاميــن با ديگر 

فرگردهاي ون‌دي‌داد، ‌از آن جا سرچشــمه گرفته اســت كه فرگردهاي ســوم 
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تا هژدهم كه دربــاره‌ي قانون‌گذاري‌ها در زمینه‌ی حقوق فــردي و اجتماعي ، 

مجازات‌ها و نيز قانون‌هاي حمايــت از » بارداران « و نــوزادان و نيز جانداران و 

... ، ‌مي‌باشد ؛ در‌هر بازنويســي و یا تنظيم چندباره‌ی اوستايك‌هن ) دانش‌نامه‌ي 

ايرانيان ( براي انطباق با زمان و باورهاي حاكم ، در آن دست برده شده و در نتیجه 

زبان آن از زبان اصليِ كهن فاصله گرفته است .

در فرجامين بازنویسی بازمانده‌هاي اوستاي كهن كه در دوران ساسانيان انجام 

گرفت ، فرگردهاي داتیک ) قانون‌گذاري ( ون‌دي‌داد ، سخت زير تاثير باورهاي 

حاكم تنظيمك‌نندگان قرار گرفت . بي‌گمان با نگاهداري چارچوب اصلي بيش از 

پيش باورهای زمان جای‌گزین باورهای كهن شــد . به هر حال ، وجود دو فرگرد 

نخســتين در اين مجموعه و با وجود ناهم‌گوني ظاهري اين دو فرگرد با بقيه‌ي 

ون‌دي‌داد ) به جز چهار فرگرد فرجامين ( ، نشــان مي‌دهد كه مي‌بايست ، پيوند 

تنگاتنگي ميان آن‌ها وجود می‌داشــته بود . چنان كه گفته شد ، در اثر » ‌به روز « 

كردن انشا و شكل قوانين كهن ، اين هم‌آهنگي از دست رفته است .

‌به باور نويسنده ، چنان كه اشــاره شد اين بخش  از اوســتاي كهن كه بدون 

ترديد می‌بایست گســترده‌تر می‌بوده ، » پيش‌داد‌ « ناميده مي‌شده كه در دوران 

ساســانيان با توجه به درون‌مايه‌ي حقوقي آن ، از فرگردهاي ســوم تا هژدهم به 

اصطلاح روز آن زمان »‌ ون‌دي‌داد « ، ناميده شده است و با همان نام ، به دست ما 

رسيده است .

حتا به روشني در پاره‌اي از فرگردها مي‌توان ديد كه » به باور روز « ، بندهايي بر 
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آن افزوده شده است . شايد بندهايي را كه مفهوم دقيق آن‌ها را نفهميدند ، حذف 

كرده‌اند كه امروزه بر ما آشكار نيست و حتا ‌چون باريك شويم، درميي‌ابيم كه در 

ميان جمله‌ها نيز » واژه‌هاي روز « را اين جا و آن جا‌، به كار گرفته‌اند كه به روشني 

آشكار‌اند كه افزودنی هستند و مفهوم آن‌ها معلوم و روشن نیستند .

در اين بندها كه دستك‌اري شده‌اند ، خرافات حاكم نيز به درون آن‌ها راه يافته 

و آن‌ها را‌ از نظر تنظيمك‌نندگان » روزپسند « كرده‌اند .

با كنار زدن » دســت برد «‌ ها در درازاي زمان يعني » افــزوده ‌« ها ، چهره‌ي 

راستين بن‌نبشت‌هاي كهن را مي‌توان بهتر آشکار کرد. گرچه شايد هرگز نتوان بر 

آن چه از آن » كاسته « اند دست يافت ؛ اما تنها با جست و جو و يافتن بريدگي‌ها 

در ميان مطالب ، مي‌توان كمابيش جاي آن‌ها را به دست آورد .
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فرگرد سوم 

با توجه به آن‌چه گفته شــد ، فرگرد ســوم بازگوكننده‌ي »‌ زندگــي آرماني « 

مردماني است كه دوران شباني را مي‌گذرانند و گرچه شايد ديرتر ، بر اثر فرا رفتن از 

مرحله‌ي شباني به دوران كشاورزي ، ‌این رشته نيز به دام‌داري افزوده شده است. 

بخش يك و دو از فرگرد ســوم ، به روشني به آرمان‌شــهر ايرانيان در آن دوران ، 

اشاره‌هاي سرراست دارد . 

 1
اي دادار جهان استومند !‌ اي اشون !

كجاست جايي كه زمين در آن جا بيش از همه شادكام شود ] آرمان شهر [ ؟ 
اهورامزدا پاسخ داد :

چنين جايي ، آن جاســت كه ... به آواي بلند ، مهر فراخ چراگاه و رامِ بخشــنده‌ي 
چراگاه‌هاي خوب را نيايش 

] ك‌نند [ .

2
اي دادار جهان استومند !‌ اي اشون !

كجاست ، دومين جايي كه زمین در آن جا ، بيش‌تر از همه شادكام شود 

3
اهوره مزدا پاسخ داد :

چنين جايي آن جاست كه اشــوني خانه‌اي بر پا دارد و ... با گله‌اي گاو ، كدبانويي ، 
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فرزندان و رمه‌هاي خوب در آن .
 خانه‌اي كه در آن گله‌ي گاوان به خوبي پرورده شــود ... خوراك ستوران فراوان 

باشد ؛ سگ خوب پرورش يابد ؛ كدبانو كامياب شود ؛ فرزندان ببالند ... 

چنين بود ، » آرمان‌شــهر « ايرانيان كهن : خانه‌اي و كدبانويي ، ‌گله‌اي از گاو )‌ 

دام ( و فرزنداني ... خانه‌اي كه در آن گله‌ي گاوان به خوبي پرورش يابند ؛ خوراك 

دام‌ها فراوان باشد ، ‌ســگ‌ها ‌خوب پرورش يابند ، كدبانو فرزندان نيك بزايد و آن 

فرزندان نيك ببالند و ...

در مرحله‌ي گذر به كشاورزي ، آرمان‌شهر نيز گسترده مي‌شود. در كنار گله‌ي 

دام‌ها ، كشــت‌زارها نيز بدان افزوده مي‌شــود و در مرحله‌ي بعــد ، باغ‌داری نيز 

آرمان‌شهر را گسترده‌تر ميك‌ند . 

4
اي دادار جهان استومند ! اي اشون !

كجاست سومين جايي كه زمين در آن جا ، بيش‌تر از همه جا شادكام شود ؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد : ... 

... چنين جايي آن جاست كه اشــوني ، هر چه بيش‌تر گندم و گياه و درختان ميوه 
بكارد ؛ جايي كه چنين كسي ، زمين‌هاي خشك را آبياري و زمين‌های تر را ، زهك‌شي 

كند .
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فرگرد چهارم 

درباره‌ي امانت‌داري و پيمان‌سپاري است. هنگامي كه در پيش‌دادهاي ايرانيان 

كهن نيك بنگريــم‌، درمی‌یابیم که آن‌هــا به مراتــب از دات‌گذاري‌هاي نوين، 

پيش‌روتر بودند . در اين فرگرد ، در بخش كيم مي‌خوانيم :

 1
كسي كه از بازگرداندن ســپرده‌اي به دارنده‌اش ، خودداري كند ، كردارش بدان 

ماند كه آن سپرده را از دارنده‌اش ، دزديده باشد .
تا هنگامي كه آن سپرده را در خانه‌ي خويش نگاه دارد ، هر روز و هر شب كه بدان 

دست زند و آن را از آن خويش شمارد ، بدان ماند که بار ديگر ، آن را دزديده باشد . 

بخش دومِ آن ، درباره پيمان و پيمان‌سپاري است كه در آن جا ، از شش پيمان 

نام برده شده‌اند و پادافره‌ي شکستن آنان نيز بازگو گرديده است .

بخش ســوم ) الف ( ، درباره‌ي كتك زدن ، شكســتن اندام ديگران و كشتن و 

پادافره‌ي آن‌هاست . 

بخش سوم ) ب ( ، در نيك دانستن دارايي حلال است . دارندگي كه بر اثر دزدي 

‌، غارت، تجاوز، دروغ ، كلاه‌برداري و ... نباشد ، ســتوده می‌شود يعني برپاسازي 

بســترِ قانوني براي » توســعه « و بهبود زندگاني فردي و در این راستا زندگانی 

جمعي :
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47
مردي كه همســري دارد ، برتر از كسي اســت كه همســري ندارد و پسراني ] 

فرزنداني [ ، پديد نمي‌آورد .
کسی که خانه‌ای دارد ، برتر از کسی است که خانه‌ای ندارد .

کسی که دارایی دارد ، بسی برتر از کسی است که هیچ ندارد .

48
از ميان دو كس ، آن كي كه خود را با گوشت سير كند ، بيش از آن كي كه چنين نكند 

، ‌از منش نكي سرشار شود .
گرســنه ، مرده‌اي بيش نيست . ســير به ارزش كي » آســپرن « ، به ارزش كي 

گوسفند ، به ارزش كي ورزاو ، به ارزش كي آدمي ، بر گرسنه برتري دارد. 

در بند 49 )الف( ، بهره‌مندی از ســیری را که موجب تن در نــدادن به بی‌داد و 

موجب ایستادگی برابر فرمان‌روای خودکامه می‌داند که مفهومی بسیار متعالی از » 

دارایی « است :

49 ) الف (
... هموست ] ســير [ك‌ه مي‌تواند در برابر فرمان‌رواي خودكامه و تبهك‌ار به ستيزه 

درايستد و او را ، به سر فرو كوبد ...
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فرگرد هشتم 

در بخش پنجم فرگرد هشتم ، قوانين ضد هم‌جنس‌بازي و پادافره‌ي آن ، آورده 

شده است كه در پاره‌اي از موارد ، بسيار سخت است . هم‌چنين آيين شست وشو » 

غسل « به گسترگي در اين فرگرد آمده است و بخش دهم ، درباره مرده و قوانين 

مربوط به آن است .

فرگرد نهم 

ایــن فرگرد نيــز در هميــن راستاســت. بخــش دوم ، درباره‌ي دســت‌مزد 

»‌پاك‌كنندگان « است. 

فرگرد يازدهم‌ 

فرگرد یازدهم ، درباره پاكي و دستورها و دات‌مندی‌هاي در اين‌باره است و هم 

چنين دات‌مندي‌هاي آيين سوگواري .
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فرگرد سيزدهم

این فرگرد دربــاره‌ي حمايت از حيوانات اســت ، به ويژه حمايت از ســگان و 

مجازات زنندگان و ناقصك‌ننــدگان اين جاندار مي‌باشــد. در ايران‌ كهن ، دادن 

خوراك بد به سگان حتا سگان ولگرد ، پادافره داشته است . از سوی دیگر ،  كشتن 

ببِرِ ) گونه‌اي از سگ آبي ( ، حكم مرگ داشت .

فرگرد چهاردهم 

این فرگرد نیز ، درباره‌ي حمايت از حيوانات است ، به ويژه ببِرِ ) گونه‌اي از سگ 

آبي ( . در بندهاي 7 و 9 ، اشاره‌هاي بسيار دقيق و روشني به افزارهاي تهيه آتش 

و نگاه داري آتش و نيز جنگ‌افزارها ، افزار كشاورزي ، وسايل خواب  و ... ، دارد .

فرگرد پانزدهم 

این فرگرد نيز اشــاره‌هايي به حمايــت از حيوانات دارد كه حتــا از معيارهاي 

امروزين نیز بسيار پيش‌رفته‌تر بوده‌اند. راستی را که این دستورات ، » انساني « يا 

به گفته‌ي بهتر ، » ايراني « اند : 

3
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دوم آن که كسي استخواني بسيار ســخت و ناجويدني يا خوراكي بسيار داغ ، به 
سگ گله يا سگ خانگي بدهد.

 4
اگر آن استخوان ، ‌چنان در ميان دندان‌هاي سگ فرو رود و يا در گلوي او گير يا آن 
خوراك داغ ، چنان دهان و زبانش را بسوزاند كه آسيبي ماندگار بدو برسد و بميرد ، 

‌اين گناهي است كه دهنده‌ي استخوان يا خوراك را » پشوتنو « ‌ميك‌ند 

هم‌چنين در اين فرگرد ، قوانين محافظت از » جنين «‌ ) حتا جنين ســگان ( ، 

دستورهاي ايكد براي عدم سقط جنين و مسئولیت مادر و پدر جنين ، آورده شده‌اند 

. گفته شده است اگر در افكندن جنين ، شخص سومي نيز دست‌اندركار باشد ، هر 

سه در اين جرم شــريك‌اند . در اين زمينه در ايران كهن دات‌گذاري گسترده‌اي 

شده بود كه هنوز جهان امروز ، ‌از آن بسيار به دور است. 

در اين جا به چند بند در زمينه‌ي حمايت از سگان باردار اشاره مي‌شود :

20
... اگر زمان زايمان ] ماده سگي [ فرا رسد و در گذرگاهي بزايد ، كدام ] كس [ بايد 

از او نگاه‌داري كند ؟

21
... كسي كه خانه‌اش به زايش‌گاهِ سگ نزد‌كيتر است ، بايد آن چه را براي نگاه‌داري 
از وي بايسته اســت ، فراهم آورد تا هنگام زادن و باليدن تولـــه سگ‌ها ، از آن‌ها ،   

نگاه‌داري كند .

22
اگر او آن چنان كه سزاوار است ، از ماده‌سگ نگاهداري نكند و به تولـه‌ها گزندي 
برسد، براي سرباز زدن از نگاهداري شايسته ، پادافره‌ي گناه كشتن آگاهانه بر او 

رواست .

در اين فرگرد ، زمان نگاه‌داري از سگ و توله‌هايش نيز تعيين شده‌اند. 
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فرگرد هژدهم 

این فرگرد ، در آيين و دستورهاي » پا‌كداشتِ « تن است و نيز درباره‌ي نكييِ 

سحرخيزي و هم‌چنين ، نكوداشــت ميهمان‌نوازي ، بخشش و نيز زشت‌شماري 

روسپي‌گري و ... ، می‌باشد .

فرگرد نوزدهم 

این فرگرد ، درباره‌ي زرتشــت اســت كه مي‌تواند بعدها بر ايــن دفتر افزوده 

شده باشــد و يا با توجه به اين كه نخســتين بار ، اهوره مزدا از جم وي‌ونگ‌هان 

در ايران‌ويج مي‌خواهد كه پيامبر او باشد ، از فرگردهای بسیار كهن‌ و هم‌زمان با 

دوران ايران‌ويج است كه در دوران ساسانيان يا پيش‌تر از آن ، چهره‌ي تازه‌تری به 

آن داده شده است .

فرگرد بيستم 

فرگرد بیستم ، درباره نخستين پزشك يا » پيش‌داد « در امر پزشكي است و نيز 

روش كارآموزي كاردپزشكان ) جراحان ( و دست‌مزد پزشكان است كه براي يك 

كار معين ، بستگي به دارايي بيمار دارد و يك‌سان نيست .
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فرگرد بيست و دوم

این فرگــرد ، دربــاره‌ي ايري‌من ] انديشــه‌ي ايرانــي[ ورجاونــد و درمان 

بيماري‌هاســت . اهريمن بدكنش 99999 بيماري مي‌آفريند و اهوره مزدا براي 

درمان آن‌ها ، از » ايري‌من « و منتره‌ي ورجاوند ، يــاري مي‌خواهد . اين فرگرد 

در حقيقت دنباله‌ي فرگرد بيستم درباره‌ي نخســتين پزشك و روش كارآموزي 

كاردپزشكان و ... است . 
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گفتار سوم ـ چيتردات ) چهرداد ( نسك

كيي از نسك‌هاي اوســتاي كهن ، چيتردات نسك است . بخش نخست واژه ، 

از ريشه اوستايي چيثَر ) Cithra ( به معناي تخمه و نژاد و بخش دوم آن يعني داتَ 

) data ( به معناي قانون یا آفرینش » داد « اســت . از اين رو ، معناي اين نسك ، 

آفرينش تبارها يا آگاهي‌ها‌ي نژادي و خوني يا تبارنامه ) نسب‌نامه ( مي‌باشد .   

اين نســك ، داراي 22 بخش بوده و دوازدهمين نسك از نسك‌هاي بيست و 

يك گانه‌ي اوســتاي دوران ساسانیان بوده اســت . به گفته‌ي داراب هرمزديار ، 

چهاردهمين نسك بوده اســت . خوش‌بختانه گزيده و گزارشي از آن را در بخش 

13دفتر هشتم دينك‌رت ، در دست داريم . 

مسعودي در باره‌ی چهرداد نسک )جترشت( مي‌نويسد :38 
ابستا را وسيله‌ي ميله‌هاي طلا به زبان فارسي قديم بر دوازده هزار پوست گاو كنده 
بودند. اكنون هيچ كس معني اين زبان را نمي‌داند و بعضي از ســوره‌ها به فارسي 
كنوني نقل شده كه به دســت دارند و در نمازهاي خويش مي‌خوانند مانند اشتاذ ] 
اشتادیشت [ و جترشــت ] چيتر يشت [ و بانيت ] شــایدونند یشت [ و هادوخت ] 
هادخت نسک [ و سوره‌هاي ديگر. موضوع جترشــت ، قصه‌ي آغاز  و انجام جهان 

است و هادوخت ، موعظه است . 
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بدین‌سان درمی‌یابیم که چهرداد نسک تا دوران زندگی مسعودی وجود داشته 

و روشن نیست که چگونه از میان رفته یا از میان برده شده است . در متن پهلوي » 
شايست و نشايست « ‌نيز از چهرداد‌نامه ، ‌نام برده شده است :39

كيي از امور را به هم‌پرسي ] مشورت [ با نكيان بايد كرد ] و [ اندازه‌ ] مثال [ آن نيز 

در چهرداد ] نسك [ پيدا ] است[ كه سپندارمذ ، به منوچهر گفت ... 

بي‌گمان در اين نســك ، پيرامون آفرينش انســان و تبار و تخمه‌ي ايرانيان ، 

خاستگاه نخســتین ، اســتقرار در ايران‌ويج و نيز تبار و تخمه‌ي فرمان‌روايان ، 

بزرگان و نام‌آوران و ... ، به گستردگی ســخن گفته شده بود. این نسک افزون بر 

تبارشناسی ایرانیان ، کتاب مبدا نژاد انسان بود.

بدين‌سان درمی‌یابیم چهرداد نسك از مهم‌ترين اسناد اوليه‌ي مردمان ماست 

كه امروزه‌ آن را در دست نداريم و به گفته‌ي نظامي گنجه‌اي :
          نسب‌نامه‌ي دولت كي‌قباد ] مردم ايران [

          ورق بـر ورق ، هـر سـويي بـرده بـاد

 به باور نويســنده ، برگ‌هايی از اين دفتر که به »‌ هر سويي برده باد « به چنگ 

عزيزالدين نسفي ) نخشبي ( افتاده است و يا اين كه در چنگ ديگري بوده كه به 

عزیز‌الدین نسفي رسيده است و خوش‌بختانه‌ ، وي آن را براي ما به يادگار گذارده 

است .

عزيزالدين در شهر نسف يا به نام درســت آن ، » نخشب « در خوارزم زاده شد. 

خود وي از اين شهر ، بارها به عنوان » كشور من « ياد كرده است . عزيزالدين در 

ماه رجب سال 671 ) بهمن 651 / فوريه 1273 ( ، براي هميشه شهر خود را ترك 
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گفته است و روز اول جمادي‌الاول سال 680 ) 3 شهريور 660 / 17 اوت 1281 ( 

در شهر ابركوه بوده است . 

چنان كه گفته شد ، وي بخشي از عمر خود را در زادگاهش سپري كرد و چندي 

نيز به بخارا سفر كرد و به شهرهاي ديگر خراســان بزرگ رفت و زماني نيز بر سر 

مزار مرشــد روحاني خود ، شيخ‌المشايخ ســعدالدين حمويه ) حمويي ( ، اعتكاف 

كرده بود . آن گاه به اصفهان رفته و ســرانجام در ابركــوه ، زندگي را بدرود گفته 

است .

بدين‌سان مي‌تــــوان گفت كه زنــــدگاني اين دانشمند و نظريه‌پرداز بزرگ 

سده‌ي هفتم هجري ) ســيزدهم ميلادي ( ميهن‌مان ، به دورِ دو محور پر جنب و 

جوش زندگي ايرانيان در آن زمان ، يعني » خوارزم و فرارود « و » فارس « يا بخارا 

و شيراز و به گفته‌اي ، نخشــب و ابركوه ، مي‌چرخيده است . شماری از آثار نسفي 

عبارتند از :
1-ك	تاب‌التنزيل و بيان التنزيل

2-ك	شف‌الصراط
3-ك	شف‌الحقايق

4-	زبده‌الحقايق و مبدا معاد
5-	مقصد‌الاقصي

6-	منازل‌السائرين
7-	اصول و فروع و ... 

8-	مجموعه‌ي رسايل او ، مشهور به كتاب الانسان‌الكامل

پاره‌ای از كتاب‌هاي عزيزالدين نســفي به لاتين ترجمه و منتشر گرديده است‌ 

. كتاب مقصدالاقصي از روي ترجمه تركي آن ، به لاتين ترجمه و در سال 1655 

م ) 1034 خ ( منتشر گرديده است ؛ اما بايد دانست كه بخشي از آثار وي به لاتين 
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برگردانده شــده بودند و در بخش محرمانه‌ي كتاب‌خانــه‌ي واتكيان نگاهداري 

مي‌شــوند . در اين بخش از كتاب‌خانه‌ي واتكيان ، بيش از هزار اثر ترجمه شــده 

به لاتين ) كامل يا خلاصه ( وجود دارد كه نام اثر و نام پديد آورنده‌ي آن ، از روي 

نوشتار زدوده شده‌اند . 

تازگي‌ها اجازه داده شده است كه از اين كتاب‌خانه ، ‌گزارش‌هايي براي آگاهي 

همگان تهيه شود . در گذشــته اين كتاب‌خانه ، ويژه‌ی خواص بود و دانش‌مندان 

غربي با راهي‌ابي به اين بخش از كتاب‌خانه ، ‌آثار ترجمه شده‌ي بي‌نام را به نام خود 

منتشر كرده‌اند كه نظريه‌ي تكامل نسفي نيز كه خود بايد برگرفته از نوشته‌اي از 

دوران كهن باشد ، در همين راستاست.

عزيزالدين نســفي نظريه‌پرداز ايراني ، ضمن بيان چند نظريه كه امروزه به نام 

پاره‌اي از دانشمندان اروپايي مشهور است ، در فصل دوم از » رساله‌ در بیان سخن 

اهل تناسخ ) کتاب انســان کامل ( ، ‌نظريه‌ي تكامل ) عروج ( را به روشني هر چه 

تمام‌تر بيان ميك‌ند . 

نظريه‌ي نســفي درباه‌ي تكامل ، به گونه‌ي شــگفت‌آوري با يافته‌هاي نوين 
دانشِ امروزين ، هم‌خواني دارد . نسفي مي‌گويد :40

... اكنون بدان كه نفوس جزوي از عالم علــوي ، اول به عناصر و طبايع مي‌آيند ، تا 

نزول تمام مي‌شود و چندين‌گاه درين منزل مي‌باشــند و افلاك و انجم دايم گرد 
عناصر و طبايع مي‌گردند و فيض و اثرها ، به عناصر و طبايع مي‌رسانند .

و مقصود ازين همه گشتن ، آن است كه تا نفوس جزوي كه در عناصر و طبايع‌اند ، 
پرورش يابند و استعداد عروج 

] تكامل [ حاصل كنند . چندين هزار ] میلیون / میلیارد [ سال درين مرتبه مي‌باشند و 
پرورش ميي‌ابند . و نام نفس جزوي درين مرتبه طبيعت است . 
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آن‌گاه از عناصر و طبايع عــروج ميك‌نند و به نبات می‌آینــد . و اول صورتی که از 
صورت نباتات پیدا می‌کنند ، صورت طحلب] جلبك [ اســت ؛ و اين طحلب گياهي 
سبز اســت كه در آب‌ها پيدا مي‌آيد و به مراتب برمي‌آيد و صورت نباتات و اشجار 
پيدا ميك‌نند تا به حدي كه شــجر به حيوان نزدكي شــود ، هم‌چون درخت خرما 
] كه داراي درخت‌هاي نر و ماده ) بارور و غيربارور ( هســتند و براي باور شــدن ، 
مي‌بايست درختان ماده وسيله‌ي درختان نر ، گرده‌افشــاني شوند [ ... و چندين 
هزار ] میلیون / میلیارد [ ســال ديگر ، درين مرتبه مي‌باشــند و از گردش افلاك و 

انجم پرورش ميي‌ابند . و درين مرتبه نام وي ، نفس نباتي است . 
آن‌گاه از نبات به حيوان مي‌آيند. و اول صورتي كه از صورت حيوانات پيدا ميك‌نند 
، صورت خراطين است و اين خراطين كرمي سرخ و دراز و باركي است كه در گل 
و زمين آبناك بود . و به مراتب برمي‌آيند و صورت حيوانات ، به تدريج پيدا ميك‌نند 
تا به حدي كه حيوان غيرناطق به حيوان ناطق نزدكي مي‌شود ، هم‌چون ... بوزينه 
و نسناس . و چندين هزار ] میلیون [ سال ديگر درين مرتبه مي‌باشند ، و از گردش 

افلاك و انجم پرورش ميي‌ابند . و درين مرتبه نام وي ، نفس‌حيواني است . 

آن‌گاه از حيوان به انســان مي‌آيند و اول صورتي كه صورت انسان پيدا ميك‌نند ، 
صورت زنگيان ] سياه پوستان [ است ، و ... 

عزيزالدين ‌نسفي براي در امان ماندن از تکفیر بر اثر ابراز اين عقايد كه در تضاد 

كامل با انديشــه‌هاي ديني و جو حاكم بود ، نظريه‌ي تكامل را به » اهل تناسخ « 
نسبت مي‌دهد و مي‌نويسد : 41

اهل تناسخ مي‌گويند ...

به کوتاه سخن ؛ عزيز‎الدين نسفي در ارائه‌ي نظريه تكامل مي‌گويد : 
1 ـ خلقت از راه تكامل می‌باشــد . گياهان و جانداران از ساده‌ترين شكل به‌وجود 

آمده و رفته رفته ، راه تكامل را پيموده‌اند . 
2 ـ تكامل به زمان احتياج دارد و هر مرحله‌ي آن ، چندين هزار ] میلیون / میلیارد [ 

سال طول كشيده است . 
3 ـ ساز و كار اين تكامل در طبيعت موجود بوده است . 

4 ـ منشــاء گياهان و موجودات گوناگون امروز ، از همان گياه يا موجود نخستين 
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است كه تكامل يافته و به شعبه‌هاي گوناگون تقسيم شد .

  در ســده‌ي نوزدهم ميلادي ، چارلز داروين ، دانشمند انگليسي نظريه‌اي ابراز 

مي‌دارد كه به طرز شگفت‌آوري با نظريه‌ی عزيزالدين نسفي كه در قرن سيزدهم 

ميلادي یعنی کمابیش شش سده پیش از آن بيان شــده بود ، همانند و همسان 

است . 

چارلز داروين در 12فوريه 1809 ) 22 بهمن 1187 خ ( در شــهر شــروزبري 

) shrewsbury(انگلســتان به دنيا آمد . هنگامي كه چارلــز داروين به دنيا آمد ، 

کمابيش 500 سال از مرگ عزيزالدين نسفي مي‏گذشــت . داروین بر اثر ارائه‌ي 

نظريه‌اش درباره‌ي تكامل و گزينش طبيعي ، نام‌بردار شد . 

داروين ميان سال‌هاي 1836-1831م ) 1235-1210 خ ( در قالب يك گروه 

تحقيقاتي به دور دنيا ســفر كرد . وي در آمركيا‌ي جنوبي و جزيره‌ي گالاپاگوس 

)Galapagos( در اقيانوس‌آرام مطالعات بيش‌تري به عمل آورد . 

داروين پس از بازگشــت ، با توجه به مطالعات به عمــل آورده ، نظرات خود را 

اعلام كرد : نظرات او را مي‌توان به اين‌گونه جمع‌بندي كرد : 
1 ـ تكامل انجام پذيرفته است. 

2 ـ اين تكامل ، هزارها تا ميليون‌ها سال به درازا كشيده است. 
3 ـ ساز و كار نخستين تكامل ، فراگشت انتخاب طبيعي بوده است. 

آيا ابراز دو نظريه‎ي همســان با اختلاف‎ بيش از 500 سال ، مي‎تواند تنها بر اثر 

تصادف باشد ؟
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 در حالي كه ترجمه‎ي بســياري از آثار نســفي به لاتين موجود بوده و هست . 

چگونه است كه اين نظريه‎ به جاي اين كه به نظريه‏ي نسفي ) نخشبي ( معروف 

باشد ، به نام » داروين « مي‎باشد ؟ 

البته باید بدانیم که نظریه‌ی نســفی در ســده‌ی ســیزدهم میلادی ، بسیار از 

نظریه‌ی داروین در قرن نوزدهم میلادی ، دقیق‌تر اســت و با یافته‌های امروزین 

هم‌آهـنگی کامل دارد . نسفی به روشنی می‌گوید که نخستین انسان ، سیاه‌پوست 

)زنگی( بود که امروز می‌دانیم که چنین است . مهم‌ترين اثرهاي‌ داروين ، عبارتند 

از :
On the Origin of Species  ...  -1   ) درباره‏‎ي منشأ موجودات ... (

The Descent of Man and ... -2  ) نژاد انسان ... ( 
by 1859-1825 Charles Darwins Letters: as selection -3    ) نامه‌هاي 

چارلز داروين : گزيده‌اي از سال‌هاي 59 ـ 1825 ( 
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گفتار چهارم ـ بن‌نبشت‌های دیگر

یکم ـ یادگار زریر

کتاب یادگار زریر ، حماسه‌ای درباره‌ی برادر گشتاسب ) گشب‌اسب ( است که 
در نبرد با تورانیان کشته می‌شود . البته کتابی که امروزه در دست داریم : 42

حدود قرن ششم میلادی ] نخست خورشیدی [ ، از روی یک متن قدیم ، نگاشته و 
مدون گردید .

در روزگار ما ، نخست بنونیست )Benveniste( ایران‌شناس فرانسوی دریافت 
که یادگار زریر منظوم است و نه منثور . وی بر این باور است که یادگار زریر : 43

با صورت کنونی ، خود یک منظومه‌ی دوره‌ی اشــکانی است که در عهد ساسانی ، 
تغییراتی در آن راه یافته و به وضع فعلی خود در آمده ] است [ .

بنونیست ، توانســت افزوده‌های دوران ساســانیان را از متن کتاب جدا کند و 

شعرهای شش هجایی اشکانی را بیابد . استاد دکتر ذبیح‌الله صفا ، بر این باور است 
که : 44

این منظومه‌ی دوره‌ی اشکانی ، ظاهرا از منظومه‌ی دیگری که در عهد هخامنشی 
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سردوه شده ] بود [ و » خارس می‌تیلنی ) Chares de Mitylène ( از آن نام برده ، 
تقلید شده است .

اما باید گفته شود که این حماسه ، کهن است و پیشینه‌ی آن به دوران گشتاسب 

) هزاره‌ی زرتشت ( می‌رسد و شاید بخشی از یک یشت‌ِ از دست رفته باشد .

البته باید توجه داشت که آن بخش از ســروده‌های دقیقی که از راه شاه‌نامه‌ی 

فردوسی به دســت ما رسیده است ، با ســروده‌های کتاب یادگار زریر ، همانندی 

بسیاری دارد . این می‌رساند که دقیقی برای سرایش نخستین نبرد مذهبی جهان 

) میان ایرانیان و تورانیان ( از اشعار کتاب یادگار زریر بهره گرفته است .

اســتاد دکتر ذبیح‌الله صفا ، منظومه یادگارزریر را در شماره‌های هفتم ،   هشتم‌ 

، نهم و دهم ســال اول مجله‌ی ســخن ) 23- 1322 ( با برابر نهادن دقیق آن با 

گشتاســب‌نامه‌ی دقیقی ، به چاپ رســانیده‌اند . در زیر تنها به بخش‌هایی از آن 

اشاره می‌شود :

سپهبد تهم زریر / به کارزار آید / هم چون ایزد آذر / که به نیستان افتد / و باد با 

او یار بود / دقیقی می‌سراید :
                            به لــشگرگه دشــمن اندر فتــاد                     چو انـــدر گیــا ، آتــش تیز و ، باد 

چون شمشیر فراز آرد / و آن گاه که باز برد / ده خیون بکشد / چون به گرسنگی 

و تشنگی / خون خیون بیند / بدان خرسند و سیر شود /
] ارجاسب چون چنان دید ، بترسید و بانگ برآورد : [

کیست که شود / با زریر کوشد / و آن سپهبد را کشد / تا دخت خود ، زرستان را / 

بزنی ، بدو دهم / که اندر همه‌ی کشور / از او ، هژیرتر نیست / و او را وزیر خویش 
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کنم / چه اگر ، زریر زنده ماند / دیری برنمی‌آید / که از ما خیونان / هیچ یک ، زنده 

نماند / پس ویدرفش جادو / بر پای ایستاد 

و فرمان داد که اسب ، زین کنند / و  ویدرفش جادو / بر اسب نشست / آن ژوبین 

جادوی / به خشم و ، زهر ساخته را / بر سر دست گرفت / و اندر رزم دوید / و چون 

دید که زریر / آن گونه کارزار کند / پیش او ، فراز نشــد / و از پس او ، برجست / و 

ژوبین زهر آب‌دار را / زیر شمشــیر بند / بالای کُستی / به پشــت  او ، برد / به دل 

بگذشت / و بر زمین افکند .
دقیقی می‌سراید : 45

چو ارجـاسب دانــست  ، کان  پـورشـاه                   بــدان لشـــگر خـویــــش ، آواز داد 
کنـــون انـــدر آمــد ،  میــانتان  زریر                  کــدام اســت ، مـرد از شـما نـام خواه 
		 بیــامــد ، پــس آن بـیـدرفش سترگ مــراو را دهــم ، دخـــتر خــویـش را
به ارجــاسـب گــفت : ای بـلـند آفتاب                  به پیـــش تـو  ،  آوردم این جان خویش
از او شــاد شـــد ، شـاه و کـرد  آفـرین                  بـــدو داد ، ژوبـــیـن زهـــر آبـــدار
شــد آن جـــادوی زشـت نـاپـاک تن                  چو از دور دیـدش ، بـر آن سـهم و خشم
به دســت انــدرون گـرز ، چـو سام یل                   نـــیارســـت رفـتـن ، ورا پـیش روی
بینــداخـت ، ژوبـــیــن  زهـــر  آبدار                  گــذاره شــد ، از خـسروی جـوشنـش
ز بــاره ،  درافتـــاد  ، پــس شــهریار                   	ســـپه را  هــمی کـرد  خــواهد تـبـاه
که بــرداد خـــواهید ، خـلـخ بـه باد ...                    چو گــرگ دژ آگـــاه و  شــیـر دلیـر ...
که آیــد  پــدیــد  از مـیــان  سـپاه ...                    ســپارم بـــدو ، لشـگـر خـویش را ...
پلیــد و ، بــد و ، جــادوی و ،  پیـر گرگ                  به زور و ، بــه تــن ، هـم چـو  افراسیاب
سپـر کردم ایـن  جان  شیرینت ، پیش...                   بـدادش بــدو ، بـاره‌ی خـویش و ، زین
که از آهنــین کـــوه کـــردی گـــذار                   به نــــزد زریـــر ، آن ســـر انـجمن
پر از خـــاک ریــش و پـر از گرد چشم                    به پیـش انـدرون ، کشـته چون کوه ، تل
ز پنهـــان همـــی تاخـت ، بر گرد اوی                   ز پنــهـان ، بر آن شـــاهــزاده سـوار
به خــون غرقـه شـد ،  شهریاری تنش                     دریـــغ ، آن نــکو شـاهـزاده سـوار ...
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آن‌گاه ، فرونشست / پرشنِ ] پرش [ کمان‌ها / و بانگ تک مردان ] یکه سواران [ 
] گشتاسب که از جایگاه سرفرماندهی ، به میدان جنگ می‌نگریست ، دانست که 

زریر کشته شده است . پس بانگ برداشت [

گمان می‌برم / که از ما ، زریر کشته شد / چه پرشن کمان‌ها / و بانگ تک مردان 

/ اکنون ، برنمی‌آید / اکنون کیست که شود / و کین زریر من خواهد / تا هماک / 

دخت خود / به زنی ، بدو دهم / که اندر همه‌ی کشور / از او ، هژیرتر نیست / و کاخ 

زریر / و سپهبدی ، بدو دهم / .
دقیقی می‌سراید :45

چو گــشـتاسب ، از کوه سر  بنگرد                                گمانــی بــرم  ، کـان گـــرد  ماه
نبـــرده بــرادرم ، فــــرخ‌زریر                                فکنــده‌سـت از اسـب ، کز تاختن
نـــیاید هـمی ،  بـانگ شه زادگان                               به لــشگر بگفتا : کـدام است شیر

که هــرکس ، میانـه نهد پیش پای                              مر او را ، بــدان رزمــگه ،  بـرندید 
که روشـن بـدی ،  زو هـمه رزم‌گاه                               که شیــر ژیــان ، آوریـدی به  زیر
بمانــدند گــردان  ، ز انـــداختن                              مگر کشــته شد  ،  شـاه  آزادگان ...
که باز آورد ، کیــن فــرخ زریـر ...                              مر او را دهــم  ،  دخترم  را همـای ...

] از میان همه‌ی نام‌آوران ، تنها نستور فرزند خردسال زریر ، پای پیش می‌نهد و به 
گشتاسب می‌گوید : [

رزم ایران بینیم / و این که آن سپهبد دلیر / پدر من زریر / زنده است ، یا مرده / 

پیش خدایگان، باز گویم / پس وشتاسب شــاه / گفت ، تو مشو / چه تو ، اپور ناکی 

] نابرنا [ / و پرهیــز رزم ، ندانی/ و تیر ، ندانی افگند / و خیونان ، ترا کشــند / و آن 

گاه خیونان ، دو از من برند / که از من ، زریر را کشــته‌اند / و از من بستور ] نستور 

[ را کشته‌اند / اما بســتور پنهانی / به آخور ســردار   ] مه آخور [ ، گفت / وشتاسب 

فرمان داد / آن اســب که زریر را بود / به بســتور دهید / آخور سردار / اسب ، زین 
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فرمود کردن / و بستور برنشست / و اسب ، فراز هلید / و دشمن ، بکشت / تا بدان 

جای‌گه رسید / که پدر مرده را بدید / و گفت: ای پدر نامور / خون تو ، که ریخت / 

آن زینِ پرنده‌ی / باره‌ی تو ، که برگرفــت / کام تو‌، همه آن بود / که کارزار کنی / 

اما اینک ، کشــته افتاده‌ای / چون مردمِ بی‌تخت / و این ، موی و ریش تو / از باد ، 

بیاشفته است / تن پاکت ، خسته / و خاک ، برگردنت نشسته است/ من اکنون ، چه 

می‌توانم کرد / اگر فرود آیم / و ســر تو ، برکنار گیرم / و خاک ، از سرت بسترم/ از 

آن پس ، بر اسب / نشستن نتوانم / آن‌گاه ، بستور اسب فراهلید و دشمن ، بکشت 

/ و پیش ویشتاسب شاه رسید / و گفت که من شدم / رزم ایران ، درست بدیدم / و 

سپهدار را ، مرده دیدم / زریر ، پدر خود را / اما اگر شما خواهید / مرا هلید تا بشوم / 

و کین پدر ، باز خواهم ... بستور ، اسب فراز هلید / و دشمن ، بکشت / و کارزار بکرد 

/ مانند ، سپهبد زریر / 
      ] ارجاسب ، چون این بدید ، گفت : [ 

از این ، چنین پندارم / که از تخم وشتاسب ، کسی کین زریر خواهد / اما از شما 

خیونان / کیست که شــود / با آن کودک / کوشد ، و او را کشــد / تا آن وهستان ، 

دخت خود را ـ به زنی ، به او دهم / که اندر همه‌ی کشــور / از او هژیرتر ، نیست / 

و او را شــهربیتخش ] وزیر [ کنم / اگر آن کودک زنده ماند / چندی نپاید / که ز ما 

خیونان / هیچ زنده نماند / پس ویدرفش جادو / بر اســب نشست / و آن ، ژوبین 

جادوی / به خشم و ، زهر ساخته را / بر سر دست گرفت / و اندر رزم دوید / بستور 

نگاه کرد و گفت : / ای دروند جادو / پیش‌تــر آی ، چه من / بارگی به زیر ران دارم 
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/ اما تاختن ندانم / و تیر ، اندر ترکش دارم / اما گشادن ، ندانم / پیش‌تر آی / تا آن 

جان خوش / از تو دور کنم / چنان که از آن / ســپهبد تهم ، پدر من کردی / پس 

روان زریر ، بانک کرد / این ژوبین ، از دســت بیفکن / از کیش ، تیری آر / و بر این 

دروند ، پاسخ کن / بســتور چنان کرد / که روان زریر گفت و آن گاه / از تن او ، آن 

موزه بر آورد / با آن جامه‌ی زرین زریر / و خود بر بارگی / زریر نشســت / و بارگیِ 

خویش / به دست فراز گرفت / و اســب ، فراز هلید / و دشمن بکشت / تا به جایی 

رسید / که گرامیک کرت ] گرامی [ آن جا بود / و درفش ، به دندان داشت / و به دو 

] یک [ دست ، کارزار همی کرد ...
دقیقی می‌سراید : 47

چو نـــسـتور ، پــور زریــر ســـوار                   طلـــب کــرد ، از اســــپ‌دار پــدر
بیــاراســت ، بر گــستـوان برفـگند                    بپوشـــید جوشــن ، بـدو برنشـست
از ایــن ســان ، خرامــیـد تا رزم‌گاه                     همــی تاخــت ، آن بــاره‌ی تـیز گرد
از آزادگــان ،  هر کـه دیـــدی بـه راه                    بـدان تاخـــتن ، تــا بر  او  رســــید
بدیـــدش مــراو را ، چـو نزدیک شد                    پسُ ]پسر [ شاه کشته ، میـان را  ببست
به پیـــش صــف دشـمــنان ایستاد                    منم گفــت : نســـتور پـــور زریــر
کجـــا باشــد آن جــادوی بیدرفش                     چـو پــاســـخ نـــدادنـــد ،  آزاد را
بکــشــت از تــگینان لشگـر بسـی                    چو ســالار چیــن ، دیــد بســتـور را
به لشــگر ، بگـفت : این که شاید  بدُن                    که نــزد مــن آمــد ، زریـر از نخست 
کجــا باشــد آن بــیدرفــش گزین                      بیــامد هــم انــدر زمان ، بـیـدرفش
گرفــته همــان ، تیــغ زهــر آبـدار                      بگــشتــند ، هر دو به شــمشیر و تیـر
	ز خیــمه خــرامیـد  ،  زی اسـپ دار...                      نهــاد از بـــر او ، یـــکی زیـــن زر
به فـــتراک بر بــست ، پیـچان کمند                     ز پنـــهان خــرامید ، نیــزه به دست
ســوی باب کشتــه ، همی جـست راه                   هــمی آخــت کـینه ، همی کشت مرد

بپــرســـیدی از ، نامــدار ســپاه ...                    چــو او را بــر آن خــاک ، کشته بدیـد 
جهــان فــروزانــش ، تاریک شد ...                       ســیه رنــگ بهــزاد را ، بر نـشست 
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همــی برکــشــید از جـگر ، سرد باد                     پذیـــره نیــامــد مــرا ، نــره  شیر
که برده‌ســت آن کــاویــانی درفش                     برانگیــخـت شـــبرنــگ بهـزاد  را
پذیـــره نیـــامـد ، مر او  را ، کسی ...                     کیـــان‌زاده ، آن پـــهلــوان پــور را
کــزین ســان ، همی نیزه داند زدن ...                     بریــن سـان همی تاخت ، باره درست
هم اکـــنون ، برفتــش خـوانید  هین                     گرفــته به دست ، آن درفش بنفـش ...
که افکنـــده بدُ ، آن زریـــر ســـوار                    سر جـــاودان تــــور و ، پــور زریـر

پس از کشته شدن دقیقــــی و ناتمام ماندن » شــاه‌نامه « ، نسخه‌ی دیگر از 

شاه‌نامه منثور ) نوشــتاری ( که به فرمان یعقوب لیث روی‌گر ، گردآوری شده بود  

در اختیار فردوسی قرار داده می‌شود ، او » پراندیشــه « می‌گردد و دل‌نگران و از 

این رو ، » دل شادمان « ش ، اندوهگین می‌گردد که چگونه باید این نوشتار را به 

شعر درآورد ؟ چنان برای او این کار سخت بود که حتا اندیشه‌ی این کار نیز دور از 

» گمان « او بود . یا به گفته‌ی خود فردوسی :
      نبـردی به پیونـد ] نظم [ او، کَس گمـان

اما زمانی که سروده‌های دقیــقی به » دست « فردوسی می‌افتد ، » شست او ، 

به ماهی می‌گراید « و با خواندن آن سروده‌ها ، دقیقی را مورد آفرین قرار می‌دهد و 
او را » راهبرِ « خود در این امر می‌شناسد : 48

گرفتم به گــوینــده بــر ، آفــــرین               همـــــو بود ، گــوینــده را راهـــبر
که پـــــیوند را راه داد ، انـــدریـن ...              که بنشــاند شــــاهی ، ابــرگــاه بر

اما پرسش این جاست که دقیقی از کجا به این هنر دست یافته بود و » راهبر« 

خود او که یا چه بوده است ؟

دقیقی از آن جا که هنوز بر آیین زرتشت باقی مانده بود ، می‌بایست زبان پهلوی 

می‌دانست و از آن جا که مردی دانش‌پژوه و شــاعری چیره‌دست بود ، در کمابیش 
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هزار سال پیش از » بنونیست « ، با پیراســتن توضیحاتی که در دوران ساسانی به 

حماسه‌ی یادگار زریر افزوده شده بود ، توانســته بود آن را به گونه‌ی نخستین آن 

درآورد . در نتیجه ، هنگامی که شاه‌نامه‌ی منثور یعقوبی در اختیار وی قرار گرفت 

تا آن را از نثر ) نوشتار ( به نظم ) شــعر ( درآورد ، او نمونه‌ای از نثر و نظم نبرد زریر 

با تورانیان را به شعر در اختیار داشــت . دقیقی آن را الگو یا سرمشق قرار داد و بر 

پایه‌ی آن ، کار خود را آغاز کرد و پی گرفت . فردوســی نیــز کار دقیقی را الگو یا 

سرمشق خود قرار داد و ...
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دوم ـ کتاب سکی سران

از این کتاب ، مسعودی در مروج الذهب و معادن الجواهر درباره پیروزی » زو « 
بر افراسیاب نام می‌برد . او می‌نویسد : 49

ایرانیان ، درباره‌ی کشته شدن افراسیاب و چگونگی کشته شدن او و جنگ‌هایش 
و جنگ‌ها و مهاجمه‌ها که میان ایرانیان و تورانیان بود و کشــته شدن سیاوش و 
حکایت رستم پسر دستان ، سخن بســیار دارند و این همه ، در کتاب موسوم به 
سکی‌سران که ابن مقفع از فارســی قدیم ) پهلوی ( ترجمه کرده ، به شرح آمده 
است ، با حکایت اسفندیار پسر گشتاسب پسر لهراسب و کشته شدن او ، به دست 
رستم پسر دستان و کشته شدن رستم ، به دســت بهمن پسر اسفندیار و دیگر 

عجایب و اخبار ایرانیان قدیم .

مسعودی در دنباله‌ی مطلب ، می‌افزاید : 50
ایرانیان ، این کتاب ] سکی‌سران [ را که شامل اخبار گذشتگان و سرگذشت ملوک 

ایشان است ، بزرگ شمارند .

نام این کتاب را در نســخه‌های گوناگون به گونه‌ی تب‌کتکین ، النســکین و 

کیکین و ... آمده است . 51  

اما می‌بایست نام درست آن همانا » سکی‌سران « یا سران سکستان  ) سیستان 

( بوده باشد که مسعــودی ، آن را ثبــت کــرده است . در این زمینه ، استاد دکتر 
ذبیح‌الله صفا ، به درستی می‌نویسد :52

به عقیده‌ی من‌ ، این نام در اصل کلمه‌ای نظیر سکسیین‌، سکزیین ) سگزی‌ها ( ، 
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سکسیکین بوده است .

وی در روشن‌سازی واژه‌ی سکسیکین ، می‌نویسد :53
سگسیک یا ســگزیک به پهلوی ، معادل بوده است با سگزی که به زبان فارسی ] 
که [ معنی سیستانی از آن مستفاد می‌شود . » یگ « ، یعنی یاء ماقبل مکسور و گاف 

فارسی ، از علایم نسبت در پهلوی است .
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سوم ـ کتاب بن‌کش ) پیکار (

افزون بر کتاب » سکی‌سران « که مربوط به دوران ایران کهن بوده ، کتاب‌های 

دیگری نیز در این باره وجود داشــته‌اند که از آن میان ، پــاره‌ای از آن‌ها به عربی 

برگردانده شده‌اند .

مسعودی در باره‌ی این کتاب که شرح نبردهای اســفندیار و ساختن دژ     باب 
آلان ) یا گشودن دژ روین ( در سرزمین قفقاز است می‌نویسد : 54

ما بین مملکت الان و جبل قبخ بر یک دره‌ی بزرگ قلعه و پلی هست که قلعه را باب 
آلان گویند و این قلعه به روزگار پیشین یکی از شاهان قدیم ایران به نام اسپندیار 
پسر یستاسف بن لهراســت ، بنیاد کرده ... و ایرانیان در اشعار خود ، از این قلعه و 
این که اسفندیار بن گشتاســب ، بانی آن بوده ، یاد کرده‌اند . اسپندیار در شرق با 
اقوام مختلف جنگ‌های بسیار داشت . همو بود که به دیار ترک ] تور [ راند و شهر 

صفر را که به سر سختی و مناعت در میان ایرانیان ضرب‌المثل بود ، ویران کرد .

مسعودی در دنباله‌ی این نوشتار می‌افزاید : 55
اعمال اسفندیار و آن چه بگفتیم ، در کتاب معروف به کتاب بن‌کش که ابن مقفع به 

زبان عرب در آورده ، مذکور است .

مسعودی اشــاره می‌کند که این کتاب از ســوی عبدالله ابن المقفع به عربی 

برگردانده شده بود . 
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» مارکوات « خاورشــناس برجســته ، این نام را دگرگون شــده‌ی » پیکار « 
می‌داند که : 56

در صورت صحت این حدس ) که ضعیف به نظر می‌رسد( ، نام کتاب با موضوع آن 
کاملا موافق است . کتاب پیکار ، چنان که گفته‌ایم ، حاوی مطالبی مانند جنگ‌های 

اسفندیار و ایرانیان با تورانیان و ... بوده است .
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چهارم ـ داستان رستم و اسفندیار

ابن ندیم در الفهرست ، از کتاب‌های پهلوی که به زبان عربی برگردانده شده‌اند 

، از داستان رستم و اسفندیار نام می‌برد و می‌نویسد که ترجمه‌ی آن به زبان عربی 
، از » جبلة بن سالم « می‌باشد : 57

داستان رستم و اســفندیار ، از کتب مشــهور آن روزگار بوده و علی‌الظاهر ، اصل 
پهلوی آن ، میان نویسندگان شاه‌نامه‌های منثور و یا نزد راویان خراسان ، شهرتی 

داشته ]است [ ... 

این داســتان ، در بیرون از ایران نیز پرآوازه بود . به گونــه‌ای که در آغاز بعثت 
پیامبر ، یکی از مردم مکه به نام نصربن الحارث : 58

آن چه را که در ســرزمین فرات ] دل ایران شــهر / میان‌رودان [ راجع به رستم و 
اسفندیار شنیده بود ، در مکه برای مردم حکایت می‌کرد و اهل مکه از شنیدن این 

داستان، لذت می‌بردند .
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پنجم ـ داستان پیران ویسه

این کتاب نیز امروز در دســت‌رس ما نمی‌باشــد ؛ اما در ادبیات دوران پس از 

ساســانیان ، این کتــاب به زبان پهلوی درباره‌ی پیران ویســه ســردار ســپاه 

افراسیاب بود که به طور حتم ، موارد بســیاری از جنگ‌های تورانیان با ایرانیان را 

دربرمی‌گرفته است .

از این کتاب ، اسدی توسی در لغت‌نامه‌ی خود زیر عنوان » وسناذ « ، یاد کرده 

است .

ششم ـ لهراسپ‌نامه

از کتاب‌های دیگری که می‌بایست در دوران کهن تنظیم شده باشند و تا دوران 

یورش تازیان در دست‌رس بود ) البته به زبان پهلوی ( ، لهراسب‌نامه بود که علی 

بن عبیده الریحانی ، آن را به عربی برگردانده بود و ...
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گفتار پنجم ـ دگر بن‌نبشت‌ها 

در رابطه با تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران کهن

یکم ـ دین‌کرت ) دین‌کرد (

در پهلــوی » دنکرت « بــه معنای کــرده‌ی دینی یــا کردارهــای دینی ، 

برجسته‌ترین و گسترده‌ترین کتاب به زبان پهلوی است که در دست ما می‌باشد.

این اثر در اصل 9 کتاب بوده که امروز ، تنها هفت کتاب آن به ما رسیده است و 

دو کتاب دیگر را در دست نداریم . البته بخشی از آغاز کتاب سوم نیز از میان رفته 
است . این کتاب ، دارای چنان اهمیتی است که :64

پژوهش‌گران فرهنگ ایرانی ، آن را فرهنگ‌نامه ) دایرة المعارف ( دانش‌های دینی 
و عقلی ، خوانده‌اند .

این نوشــتار در ســده‌ی دوم ـ ســوم هجری )9 میلادی( در بغداد بر پایه‌ی 
آگاهی‌های به جای مانده، به پارسی میانه )پهلوی( ، گردآوری شده است و هفت 

کتابِ به جای مانده‌ی آن کمابیش 169000 واژه را دربرمی‌گیرد .
تنظیم‌کننده‌ی این اثر » آتور فــرن بغ فرخ زادان ) آذر فرن بــغ فرزند زادان ( 
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می‌باشد . آذر فرن بغ در حضور مامون خلیفه‌ی عباسی با شخصی به نام  » ابالش 
« ، مناظره کرده بود . کتاب » ابالش گجســتک « را آذر فرن بــغ درباره‌ی این 

مناظره ، نوشته است .
مهم‌ترین جنبه‌ی دین‌کرت آن اســت که در کتاب هشــتم آن ، کوتاه‌ شده‌ی 
21 نسکِ اوستای دوران ساســانیان ، به ما رسیده است و باید گفت که مهم‌ترین 

بن‌نبشت‌ ) منبع ( برای آگاهی از آن‌هاست . 
البته در پاره‌ای کتاب‌هــای دیگر نیز آگاهی‌هایی در این بــاره وجود دارد . این 

مجلد ، دارای کمابیش 19000 واژه می‌باشد .
کتاب ســوم این کتاب که کمابیــش 73000 واژه را در برمی‌گیــرد به ویژه از 

جمشید و شوریدن ضحاک بر وی ، سخن گفته شده است .
کتاب چهارم دین‌کرت  نزدیــک به 4000 واژه ، کتاب پنجــم 6000 و کتاب 

ششم که گسترده‌تر است ، کمابیش 23000 واژه دارد .
در کتاب هفتم که کمابیش 16000 واژه دارد ، با گستردگی از آفرینش کیومرث 
و داستان سیامک ، هوشنگ ، تهمورث ، جم ، فریدون ، ایرج ، منوچهر، گرشاسب ، 
کی‌قباد و کی‌ارش و کی‌کاوس ، کی‌سیاوخش و کی‌خسرو و نیز از رسیدن » فر « 

به زرتشت و گشتاسب ، سخن به میان آمده است .

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

گفتاری درباره‌ی دین‌کرد ـ دکتر محمدجواد مشکور ـ تهران 1325
کتاب سوم دین‌کرد )درس‌نامه‌ی دین مزدایی( ـ آراســتاری ، آوانویسی ، یادداشت‌ها و ترجمه‌ی 

فریدون فضیلت ـ انتشارات فرهنگ دهخدا ـ تهران 1381
کتاب پنجم دین‌کرد ـ آوانویسی ، ترجمه ، تعلیقات ، واژه‌نامه ، متن پهلوی، ژاله آموزگار و احمد تفضلی ـ 

انتشارات معین ـ تهران 1386
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دوم ـ بن‌دهش ) بن‌دهشن( 

بن‌دهش ) بنِ آفرینش / بنیاد آفرینش ( یا ژرفــای آفرینش، پس از دین کرت 

مهم‌ترین متن بازمــــانده از ادبیات فارسی میانه ) پهلوی ( ، در زمینه‌ی تاریخ ، 

فرهنگ ، دانش و دین ایرانیان است .

گردآوری کننده‌ی کتاب ، ناشــناخته اســت . از بن‌دهش ، دو دست نویس در 

دست است . نخســت بن‌دهش بزرگ یا بن‌دهش ایرانی . سبب نامیدن آن به نام 
ایرانی این است که : 58

هر سه دست نویس موجود این روایت بلند ، در ایران نوشته شده است و بی‌گمان 
می‌دانیم که دو تا از آن‌ها ، در قرن نوزدهم میلادی از یزد ، به هند برده شده است . 

ولی از چگونگی سفر نسخه ... ] دیگر [ از ایران به هند ، با خبر نیستیم . 

دوم بن‌دهش هندی ) بن‌دهش کوچک ( که در هند کتابت شده و :60
نمونه‌ی دست و پاشکسته‌ای از بن‌دهش ایرانی است .

کتاب بن‌دهش ایرانی :61
شامل یک مقدمه‌ی کوتاه ناقص ... است و سپس بیست و دو بخش اصلی کتاب و 

سرانجام ، پایان نوشتِ هر یک از دست نویس‌ها می‌آید .

با یک نگاه به بن‌دهش ، درمی‌یابیم که گردآورنده‌ی آن ، برگ‌های پراکنده‌ی 

اوستای کهن که به اوستای دوران ساسانیان راه پیدا کرده بود ، در یک مجموعه 
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تنظیم کرده است . استاد مهرداد بهار ، بر پایه‌ی پژوهشی که به عمل آورده ، درون 
مایه‌ی بن‌دهش را این گونه بخش‌بندی کرده است :62

1- اوهرمزد و اهریمــن و آفرینش مینوی و مادی اوهرمــزدی در برابر آفرینش 

اهریمنی .
در این بخش از ایزدان و دیوان و از آفرینش همه‌ی جهان مادی : آســمان ، آب ، 
زمین ، گیاه ، جانور و مردم ســخن می‌رود و دو نظرگاه خاص در آفرینش مطرح 
می‌گردد :     الف ـ اوهرمزد ‌از روشنی خویش آفریدگان خود را آفرید.      ب ـ جهان 

مادی را از قطره‌ی آبی آفرید ، مگر انسان و  حیوان را که از اصلی آتشین‌اند .
سپس از خلق اهریمنی یاد می‌گردد و ســرانجام از نبرد عظیم آغازین و آلودگی 

جهان مادی به دست اهریمن و دیوان سخن می‌رود .
این دوره ، مجموعا شش هزار سال را دربرمی‌گیرد .

2- اطلاعات جغرافیایی ] بوم‌نگاری [
اطلاعات جغرافیایی بسیار جالب توجه ، به ویژه درباره‌ی دریاها ، کوه‌ها و رودهای 

نجد ایران ، بین‌النهرین و آسیای میانه در بن‌دهش موجود است . 
در کنار این اطلاعات ویژه ، اطلاعات بسیار گران‌بهای جغرافیایی درباره‌ی مناطق 

مختف پهنه‌ی یاد شده و نیز ایالات ایران در بن‌دهش وجود دارد . 
جغرافیای بن‌دهش از یک سو زیر تأثیر نام‌های اســاطیری اوستایی و از سوی 
دیگر ، مبتنی بر جغرافیای نجد ایران ، جلگه‌های آســیای میانه و بین‌النهرین در 

عصر ساسانی و گاه اوایل اسلام است .

3- گیاه شناسی 
در بن‌دهش فصلی بلند درباره‌ی گیاه‌شناســی وجود دارد کــه محتملا مبتنی بر 
مطالعات دوره‌ی ساسانی اســت . بر این اساس گیاهان به شانزده بخش تقسیم 
می‌شــوند و این بخش‌بندی بر پایه‌ی اســتفاده‌یی اســت که از آن‌ها به انسان 
می‌رسد . البته ما در متن ، هفده تقســیم‌بندی می‌بینیم که مورد هیزم در آن شامل 

چوب همه‌ی گیاهان می‌شود . 
ظاهرا در گفتگوی از بخش‌بندی‌های گیاهی ، بحث دربــاره‌ی گیاهان دارویی از 
متن افتاده اســت ، یا چنان مفصل و تخصصی بوده که جای ذکر آن را در این متن 

ندیده‌اند .

4- جانورشناسی
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در بن‌دهش گفتار مفصلی درباره‌ی جانوران و تقسیمات فرعی آنان وجود دارد .
در مجموع ، جانوران براساس تقسیمات زیر بخش‌بندی شده‌اند :

الف ـ کَرده ، که براساس نوع جانور است : دام ، دد ، پرنده و آبی .
ب ـ آیینه ، که براساس شکل پای جانور اســت : دارای دو سم ، دارای یک سم ، 

پنجه‌داران ، پرندگان و ماهیان .
ج ـ سرده ، که به تقســیمات فرعی هر گروه جانوران چون سگ ، اسب ، خر و جز 
آن‌ها می‌پردازد . در بن‌دهش فصلی دیگر نیز درباره‌ی جانوران و حشرات اهریمنی 

وجود دارد که در جای خود از تقسیم‌بندی جاذبی برخوردار است .

5- قوم ] تیره [ ‌شناسی 
در بن‌دهش درباره‌ی آفرینش انســان ، کیومرث و فرزندان وی ، مشی و مشیانه ، 
سخن بسیار رفته است ؛ ولی در بخشی خاص درباره‌ی اقوام ] تیره‌های [ ایرانی ، 

تازی ، چینی  و جز آنان بحث مفصلی انجام یافته است . 
بن‌دهش معتقد به بیست و پنج گونه مردم است .

6- تاریخ 
در فصلی ویژه و متکی بر خدای‌نامه‌ی پایان دوره‌ی ساسانی ، تاریخ ایران از ابتدا 
تا زمان فرا رسیدن اسلام مطرح می‌گردد که با توجه به تفاوت‌هایی جالب توجه ، 

کمابیش همان طرحی را دنبال می‌کند که در شاهنامه‌ی فردوسی وجود دارد . 
شــاید این فصل بن‌دهش مهم‌ترین مدرک ما درباره‌ی محتــوای خدای‌نامه‌ی 

دوره‌ی ساسانی باشد که از تغییرات دوره‌ی اسلامی محفوظ مانده است .

7- پیش‌گویی‌ها 
پس از ذکر مطالب خدای‌نامه در تاریخ ایران تا پایان دوره‌ی ساسانی ، بن‌دهش 
به پیش‌گویی‌هایی می‌پردازد که گاه انســان را به این اندیشه می‌افکند که این 

پیش‌گویی‌ها در ادوار بعد به بن‌دهش اضافه شده است .
پس از این پیشگویی‌ها ، فرا رســیدن هزاره‌های واپسین ، آمدن نجات‌بخشان و 

پایان جهان مطرح می‌گردد .

8- نجوم و تقویم
در چند فصل بن‌دهش بحث‌های بســیاری درباره‌ی نجوم انجام یافته است که 
از نظر تحقیق در نجوم و تاریخ نجوم و احکام نجوم در ایران از اهمیت بســیاری 
برخوردار اســت. در فصل‌های دیگر نیز گاه اطلاعاتی نجومی وجود دارد . فصلی 

خاص نیز به تقویم در ایران مربوط است .
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در اواخر کتاب دودمان‌شناســی خاندان‌های پیشــدادیان و کیانیان و تورانیان و 
خاندان موبدان مطرح می‌گردد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

در بن‌دهش مطالبی دیگر ، هر چند فرعی ولی بسیار با اهمیت نیز مطرح می‌گردد 
که از نظر شناخت مســائل فرهنگی قوم ] تیره‌ی [ ما دارای ارزش فوق‌العاده‌ای 

است .

چنان که اشــاره شــد ، با یک نگاه کوتاه به بن‌دهش ایرانــی ، درمی‌یابیم که 

درون‌مایه‌ی آن، برگ‌هایی است از اوستای کهن که به اوستای دوران ساسانیان 

نیز راه یافته بود . بدین‌ســان می‌توان گفت که این برگ‌ها ، اندک باقی مانده‌ی 

نسکی از نس‌کهای اوستای کهن بوده است . استاد مهرداد بهار نیز به این مساله 
اشاره دارد :62

کتاب هشتم دین‌کرد نشــان می‌دهد که بســیاری از مطالب بن‌دهش در دام‌داد 
نسک اوستایی وجود داشته است، هر چند که بن‌دهش ذکری مستقیم از این اثر 

اوستایی نمی‌کند . 
ون‌دی‌داد ، سپندنسک و چهرداد نسکِ گم شده‌ی اوستایی نیز می‌توانند از منابع 

بن‌دهش بوده باشند .

نسخه‌ی کامل بن‌دهش در ســال 1908 میلادی )1287 خورشیدی( از سوی 

تهمورث دین شاجی انکساریا ، با پیش‌گفتار بهرام گور تهمورث انکساریا در بمبئی 

) هندوستان ( به چاپ رسید .

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

واژه‌نامه‌ی بن‌دهش ـ مهرداد بهار ـ تهران 1345
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بن‌دهش ـ فرن بغ‌دادگی ـ گزارنده مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چاپ دوم ـ تهران ، پاییز 1380

سوم ـ شهرستان‌های ایران 

شهرســتان‌های ایران ، مهم‌ترین کتاب موجــود به زبان پهلــوی درباره‌ی 

بوم‌نگاری )جغرافیا( است . این رســاله مربوط اســت به بنیان‌گذاری پاره‌ای از 

شهرهای ایران. فرجامین شهری که از ســاخت آن در این کتاب یاد شده است ، 

شهر بغداد و به دستور ابوجعفر منصور دوانقی ) منصور دوانیک ( است . استاد دکتر 
ذبیح‌الله صفا ، به درستی درباره‌ی این کتاب می‌نویسد :65

نسخه‌ی فعلی این رســاله ، متعلق به قرون متاخر اسلامی است ؛ اما محققا تاریخ 
بنای بغداد ، قسمت الحاقی است ، نه اصلی . 

زیرا با توجه به بعضی از قراین ، چنین برمی‌آید که رساله‌ی مذکور ، پیش از اسلام 
مدون گشته است .

با یک نگاه درمی‌یابیم کــه در این اثر ، پاره‌ای از واژگان کهن اوســتایی مانند 

واژه‌ی » خیون « )شعبه‌ای از تورانیان( و توری )تورانی( به چشم می‌خورد که این 

نام‌ها در دوران اسلامی ، کاربرد نداشته‌اند .

این رساله ، اشاره‌های بســیار ارزنده‌ای درباره‌ی ایران کهن دارد . مانند ساخت 

شهر سمرکند )ســمرقند امروزین( به دست ســیاوش و نیز زاده شدن کی‌خسرو 

در آن شــهر و نیز آگاهی‌های درباره‌ی جم ، آژی‌دهاک ، فریدون ، لهراســب ، 
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گشتاسب و افراســیاب گجستک و نیز ساخت شــهر » نوازک « در بلخ به فرمان 

اسپندیات )اسفندیار( و ساخت شهر توس ، به دست توس سپهدار . 

در این کتاب آمده است که جایگاه ســپهداری توس ، پس از وی به زریر )برادر 

گشتاسب و عموی اســفندیار( ، پس از زریر به بستور )نســتور( و پس از بستور به 

کرزم رسید و ... 

به باور نویسنده ، بخش‌های کهن شهرستان‌های ایران ، می‌تواند بخش اندکی 

از یکی از نس‌کهای گم‌شده‌ی اوســتای کهن ، درباره‌ی معماری و شهرسازی 

بوده باشد .
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چهارم ـ مینوی خرد

مینوی خرد یا مینوخرد ،‌کتابی اســت به زبان فارسی میــــانه )پهلوی( . این 

کــــتاب در‌ پهلوی » داناک و مینوی خِرت « ‌یا » دانــاک و مینیوی خرد « یا » 

دینایی مینیوی خرد « به معنای دانا و مینوی خرد ، نامیده می‌شــد . در فارسی » 

مینوی خرد « یا » مینو خرد« گفته می‌شود :66 
در اوستا ، صفت » مینیو « از واژه‌ی » مینیو « )مینو( ساخته شد و به معنی روحانی و 
معنوی است و در بســیاری از موردها ، با واژه‌ی » گثیه « ) از ماده‌ی » گثا « به معنی 
گیتی و جهان ( همراه است و در فارســی مجموع این دو واژه به »جهان مینوی « ، 

برگردانده شده است .

این کتاب دربردارنده‌ی پیش‌گفتار و 62 پرســش » دانا « از » مینوی خرد « و 

پاسخ‌های مینوی‌خرد بدان‌هاســت . از آن جا که موضوع این پرسش و پاسخ‌ها ، 

بیش‌تر مسایل اخلاقی است و باید آن را در رده‌ی اندرزنامه‌ها جای داد ؛ اما کتاب 

مینوی‌خرد اشاره‌های ارزنده‌ای به تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران کهن    دارد :
مهم‌ترین‌ فصل این کتاب ، فصل بیست و هفتم آن است که از 76 بند ، پدید آمده و 
شامل بزرگ‌ترین اعمال پادشاهان ایران تا گشتاسب است : مانند برانداختن دو 
سوم از دیوان مازندران به دست هوشنگ و پدید آوردن خط وسیله تهمورث ... و 

بنای » ورِجم کرد « به دست جمشید و... امثال این‌ها . 
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نام نویسنده و زمان نگارش کتاب مینوی خرد ، دانسته نیست :67
پاره‌ای از پژوهندگان بر آن‌اند که در زمان ساســانیان و شاید در زمان شهریاری 

خسرو یکم )انوشیروان( نگاشته شده است .

از این کتاب ، دو نگارش پازند و سنســکریت ، شاید در سده‌ی ششم هجری از 

سوی موبد نریوســینگ ، وجود دارد و یک نگارش به فارسی و دو سروده از آن به 

شعر فارسی نیز در دست است .

پنجم ـ روایت پهلوی

همراه با نســخه‌ی » داتستان دینیک « ، کتابی اســت به نام روایت پهلوی  با 

26000 واژه . در این کتاب ، آگاهی‌هایی درباره‌ی گرشاســب )گرش‌اسب( و جم  

وجود دارد .

برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :



223

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

واژه‌نامه‌ی مینوی خرد ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران 1348 
مینوی خرد ـ ترجمه‌ی دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات توس ـ چاپ چهارم ـ تهران 1385

 پی‌نبشت‌ها  

1-	تاريخ بلعمي ) ترجمه و تكمله‌ي تاريخ طبري ( ج 1ـ رر 657 ـ 656
2-	دين كرت ) دين كرد ( : ‌در پهلوي دِن كَرت به معناي كردارهاي ديني ، كتاب بزرگي است به زبان 
پهلوي كه بيش‌تر پژوهش‌گران فرهنگ ايران ، آن را فرهنگ يا دايره‌المعارف ، دانش‌هاي ديني و عقلي 

آیین زرتشتی مي‌دانند .
3-	تاريخ‌طبرستان ـ ابن‌اسفنديار ) در باب نامه‌ي تنسر ( / حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 31 / كاوه )مجله 

( محمدعلي جمال‌زاده ـ شماره 11 ـ سال اول دوره جديد ـ رر 7 ـ 4 / مه تنسر ـ مجتبي مينوي 
4-	التنبیه و الاشراف ـ ر 86

5-	مقدمه‌ي اوستا ـ برگردان دهارله / حماسه‌سرايي در ايران ـ ر 31
6-	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج2 ـ ر 932

7-	حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 31
8-	تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی ـ رر 184- 183 

9-	همان ـ ر 185
10-	 همان ـ ر 191
11-	 همان ـ ر 147
12-	 همان ـ ر 146

13-	آثار الباقیه ـ ر 171
14-	 التنبیه و الاشراف ـ ر 87

15-	 تاریخ الرسل و الملوک ـ ر 94
16-	 همان ـ ر 93

17-	 خرده‌اوستا ـ نگارش رشيد شه‌مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي ـ بسال شهريور 
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و شهريور ماه 1308 يزدگردي باستاني ) امرداد 1317 خورشيدي (
18-	 حماسه‌ســرايي در ايران ـ ر 31 / تاريخ طبرستان ابن‌اســفند درباره‌ي تنسر / سيد محمدعلي 
جمال‌زاده ـ مجله كاوه ـ شماره 11 ـ ســال اول دوره جديد ـ رويه‌هاي 7 ـ 4 / مجتبي مينوي ـ نامه‌ي 

تنسر 
19 ، 20 ، 21 - همان 

22- 	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ رويه شانزده .
23- 	مقدمه ابن‌خلدون ـ چاپ مصر ـ رر 286 ـ 285 / دو قرن سكوت ـ رر 218- 217 

24-	 مقدمه ابن‌خلدون ـ رر 290- 289 
وی هم‌چنین در رویه 346 از این کتاب می‌نویسد ) ترجمه محمد پروین گنابادی ( :

و هم باید ایوان کسری را به چشــم دید و میزان توانایی و نیرومندی را که ایرانیان در آن به 
کار برده‌اند ، دریافت. قدرتی آن چنان مستحکم و جاویدان است که با آن که رشید بانهدام و 
ویران ساختن آن یادگار عظیم تصمیم گرفت ، نتوانست آن را براندازد . چنان که وی با رنج و 

تکلف فراوان بر تخریب آن عزم گرفت و شروع بدان کرد ولی سرانجام عاجز آمد ... 
پس باید دید ، چگونه یک دولت بر بنیان نهادن بنایی قدرت می‌یابد که دولت دیگر ، از ویران 
ســاختن آن عاجز می‌گردد ، با آن که میان ویران ســاختن و بنیان نهادن از لحاظ سهولت 
تفاوت ، از زمین تا آســمان اســت و از همین جا ، می‌توان فرق میان دو دولت مزبور را ، در 

عظمت و شکوه و جلال دانست .

25-  	اوستا ، كهن‌ترين سروده‌هاي ايرانيان ـ ج 1 ـ ر سي و سه 
26-  	همان 

27-	  همان ـ ر سی و چهار
28-	  همان 

29-	  همان  ـ ر سی و پنج
30-  	همان 

31-	  حماسه سرایی در ایران ـ رر 113- 112
32-  ي	هودان كه ساليان دراز در اسارت آشور در ايران بودند ، اين داستان را با خود به يهودا بردند و به 

موسي نسبت دادند.
33-	   اوستا ، کهن‌ترین سروده‌های ایرانیان ـ ج 1 ـ کرده بیست و چهار ـ ر423

34-  	اوستا ، كهن‌ترين سرودهاي ايرانيان ـ ج 1 ـ ر سي و پنج 
35-	  همان ـ ر سي و شش 
36-  	همان ـ ج 2 ـ ر 654

37-  	همان ـ رر 656 ـ 655
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38-  	التنبیه و الشراف ـ ر 86
39-	  شايست و نشايست ـ ر 131
40 و 41 -  	انسان كامل ـ ر 389 

42-	حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 121
43-	  همان ـ ر 122

44-  	همان
45-  	شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به کوشش محمد دبیر سیاقی ـ ج 3 - رر1345 ـ 1343ب ب 618ـ581 

46-  	همان ـ رر 67- 66 ـ ب ب 619- 594
47-	  همان ـ رر 70- 69 ـ ب ب 717- 657

48-  	شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 419
49 و 50 -  	مروج الذهب و معادن الجواهر ـ ج 1 ـ ر 221

51 -	حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 45
52-	 همان ـ ر 46

53- 	همان ـ زیرنویس 1
54 و 55 - 	مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 190

56-	حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 47
57-	همان ـ ر 44

58  - 	همان ـ ر 45
59 و 60 -  	بن دهش ـ ر 6

60 -	  همان
61  -	 همان ـ ر 10

62 -  	همان ـ رر 13- 11
63 -  	همان ـ ر 13

64 -  	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 987
65 -	حماسه‌سرایی در ایران ـ ر 50

66 -  	اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1063
67 - 	همان ـ ر 1063
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پیوست 

دست‌کاری  در تاریخ ایـران 

 اوســتای کهن یا دانش‌نامه‌ی کهن ایرانیان که بر دوازده هزار پوست گاو و به 

آبِ زر نبشته شــده بود ، به دست اسکندر گجســتک به آتش کشیده شد و دیگر 

نسخه‌ی آن نیز از سوی » بربر « های فاتح به غارت رفت و ... 

 پس از فروپاشی هخامنشــیان ولاش ) بلاش (  اشــکانی ، فرمان به گردآوری 

دانش‌نامه کهن ایران داد و هر آن چه را که از زبانه‌های آتش مهاجمان وحشی و 

بی‌فرهنگ در امان مانده بود ، به دفترها درآورد .

سپس با دست به دست شــدن فرمان‌روایی ، این دفترها به ساسانیان رسید . از 

آن جا که ساسانیان نیز به مانند گشتاس��ب و جانشینانش ، دین را با دولت آمیخته 

بودند و دومین دین ـ دولت زرتشــتی را بر پهنه‌ی ایران زمین گســترانده بودند ، 

دست به کاری زدند که زیان‌های بسیاری برای تاریخ میهن ما ببار آورد:

میان فروپاشی نخستین دین ـ دولت زرتشــتی به روزگار داراب در سال 1438 
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پیش از میلاد مســیح ) 2059 پیش از هجرت پیامبر( تا پیروزی ساسانیان بر اشکانیان ) 224 

میلادی / 397  پیش از هجرت پیامبر‍ (  هزار و ششصد و شصت و دو )1662( سال است .

بر پایه‌ی بن‌نبشت‌هایی که در دست داریم ، جانشــینان گشتاسب ، نخستین 

پادشاه ایرانی که آیین زرتشت را آیین رسمی در ایران اعلام کرد و دین و دولت را 

در هم آمیخت ، عبارت بودند از : بهمن ) پوراسفندیار ( ، همای ، داراب و دارا . 

در دست‌کاری‌های دوران ساس��انیان ، بهمن پوراس��فندیار  به جای اردشیر 

هخامنشی نشانده می‌شود . بدین‌سان ، راه برای پیوستن جانشینان گشتاسب به 

ساسانیان ، هموار می‌گردد . سپس » دارا « آخرین فرمان‌روای خاندان لهراسبیان 

را به جای داریوش سوم هخامنشی می‌نشانند و با زدودن تاریخ جانشینان اسکندر 

و نیز تاریخ کمابیش پانصد ســاله‌ی اشکانیان ، لهراســبیان را با فاصله‌ی هزار و 

ششصد و شصت و دو سال ، به ساســانیان پیوند می‌زنند تا چنین وانمود کنند که 
همیشه دین زرتشتی ، بر ایران حکم‌روا بوده است :1

 چــــو دارا ، به رزم اندرون کشته شد

 پســر بد ، مــر او را ، یکی شــادکام 

 پدر را ، بــر آن گونه چون کشــته دید

 از آن لشــگر روم ، بگریخــت اوی

 بــه هندوســتان ، در بــه زاری بمرد

 بدین هــم نشــان ، تا چهارم پســر

گشــته شــد روز   ، را  دوده   همــه 

 خردمند ، وجنگی و ، ساســان به نام

 ســر بخت ایرانیــان ، گشــته دید

اوی برنیاویخــت   ، بــا  دام   بــه 

 ز ساســان ، یکی کودکــی ماند خرد

 همی نام ساســانش ، کــردی پدر ...

در دنباله، ساسان، نیای ساسانیان را فرزند داریوش سوم هخامنشی می‌کنند ‌. از 
این‌رو نسلِ چهارم ساسان ، خود را بدین گونه به کارفرمایش ) بابک( می‌شناساند :2
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 به بابک چنین گفــت ، زان پس جوان
اردشــیر شــاه  جهانــدار   نبیــره 
اســفندیار یــل  پــور   ،  ســرافراز 

 که مــن ، پــور ساســانم ای پهلوان
 که بهمنــش خواندی همــی یادگیر
 ز گشتاســب یل ، در جهــان یادگار

این گونه است که 833 سال میان نخستین دین ـ دولت زرتشتی در سال 1438 

پیش از میلاد مسیح ) 2059 پیش از هجرت پیامبر ( تا برپایی دولت فراگیر ملی » ماد 

« در سال 605 پیش از میلاد مسیح ) 1226 پیش از هجرت ( و نیز بیش از دویست و 

پنجاه سال دوام دولت ماد و هخامنشی ، سپس دوران حکومت جانشینان اسکندر 

گجستک بر ایران و هم چنین شاهنشــاهی کمابیش پانصد ساله‌ی اشکانیان‌‌، از 

تاریخ ایران زدوده می‌شود . در نتیجه ، بخش مهم و حساس تاریخ ایران ، از میان 

برده می‌شود .

در اثــر دســت‌کاری در بن‌نبشــت‌های کهن ایــران در دوران ساســانیان ، 

تاریخ‌نگارانِ دوران نوین ایران ) دوران دگرگشــت دین ایرانیان از زرتشتی به اسلام (  

دچار سردرگمی شدند . برای مثال :

احمدبن ابی یعقوب اصفهانی در کتاب تاریخ یعقوبی ، پادشاهان ایران را به دو 

گروه پادشاهان پارس و پادشاهان پارسیان بخش کرده است .

حمزه‌ی اصفهانی و ابن اثیر ، پادش��اهان ایران را به چهار گروه پیش‌دادیان ، 

کیانیان ، اشکانیان و ساسانیان تقسیم کرده‌اند .

مسعودی در التنبیه و الاشراف ، آن را به پنج گروه پیشدادیان ، بلال ، کیانیان ، 

اشکانیان و ساسانیان بخش کرده است و ...

بر اثر این دست‌کاری‌ها ، چندین زنجیره‌ی فرمان‌روایی در هم آمیخته شده است 
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و از همه جالب‌تر این که در این میان ، به کلــ��ی ردِ پای مادهــــا و هخامنشیان 

گم شده اس��ت . در حالی که چنان‌که گفته شد پادشاهان ساس��انی ، پیروز‌ی‌ها و 

تاج‌گذاری‌های خود را در نقش رستم ، جاودان کرده‌اند و ... 

از سـوي ديگر كــوشــ��ش شده است تا به گونه‌اي ، زرتشت را به موبد تنسر  

پيوند زنند. با اين دســتكاري عمدي ، چنان که گفته شــد ، گسلي در تـــاريخ و 

فرهنگ ملت ايـــران به درازاي بيش از يك هزار و ششصد و شصت و دو سال، 
ايجاد گرديده است :3

پس از كشته شدن زرتشت ، سي و پنج سال از نوديني شاه گشتاسب مي‌گذشت 
كه آيين مزديسني ، جهانگير شد... بهمن‌ ، پوراسفنديار در رواج و گسترش آيين 
واقعي زرتشت و تبليغ و نشر آن ، مكتبي بنيان مي‌نهد و توسعه‌ي نهايي آيين ، در 

سده چهارم پس از زرتشت... حاصل مي‌شود. 

از سوی دیگر : 4
به سه صد سالگي دين ، خورشـيدگرفتگي حادث شــد و در ديـــن خلل شد و 

خدايي ] شهرياري يا پادشاهي [ بلرزيد. 

برپايه‌ي اســناد و مدارك مورد استناد شــاه‌نامه كه از آن در پيش ياد شد ، بعد 

از گشتاسب ، بهمن و ســپس هماي ، داراب و دارا به جاي او مي‌نشينند و دوران 

پادشــــاهان باورمند به آيين زرتشــت ، با » دارا « از خاندان لهراســبیان پايان 

مي‌گيرد.

برپايه‌ي نوشته‌ي گزيده‌ي زاداســپرم ، فروپاشي پادشــاهي باورمند به آيين 

زرتشــت در ســال 1438 پيش از ميلاد ) 2059 پيش از هجرت  ( رخ داده اســت. 

برپايه‌ي كتاب دين‌كرد و با اشــاره به ســده‌ي چهارم پس از زرتشت ، كمابيش 
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همين تـاريخ به دست مي‌آيد . 

پس از زرتشت ) بیشینه سيصد ســال ( هم‌زمان با فروپاشي پادشاهي باورمند به 

آيين زرتشتی در سال 1438 پ م م ) 2059 پ ه‍ پ(  حكومت و دولت در ايـران ، از 

شمال شرقي به سوي جنوب و شمال باختري و غرب منتقل مي‌شود.

تمدن آرتا در منطقه‌ي جيرفت كه امروزه بيش‌تر باستان‌شناسان بر اين باوراند 

كه تمدن‌هاي ميان‌رودان ) بين‌النهرين ( نشأت گرفته از آن است ، تمدن‌های شهر 

س��وخته ، ميتاني و اورارتو )در آذربايجان ، بخش‌هايي از گيلان ، آسياي كوچك و جاهاي 

ديگر( ، تمدن سومر ، انشان ) ايلام ( ، ماد و پارس ، نشان‌دهنده‌ي جابه‌جايي قدرت 

و دولت از شمال و خاوران به جنوب و باختران است.

برپايي شاهنشــاهي ايـــران در ريخت شاهنشاهي هخامنشــي را بايد ، اوج 

جابجايي حكومت و دولت از شــمال و شــرق بــه جنوب و غرب دانســت . حتا 

اشكانيان كه نخست از نسا ) اش‌كآباد يا عشق‌آباد امروز ( برخاسته بودند ، پاي‌تخت 

را به غرب ميك‌شند و در کنار رودخانه‌ی دجله در میان‌رودان استقرار ميي‌ابند. 

با پايان دوران پادشاهان باورمند به آيين زرتشــتي در خاوران ، اسناد و مدارك 

مربوط به بيش از يك هزار و ششصد سال از تـــاريخ اين سرزمين ، به عمد نابود 

مي‌شوند. از اين كار دو مقصود در راستاي هم تعقيب مي‌شد : 
یکم ، تداوم بخشيدن به آيين زرتشــتي به عنوان كي دين حكومتي و فراگير از 

زمان زرتشت تا دوران ساسانيان.
دوم ، کاستن ازعمر جهان و در نتيجه افزودن بر عمر احتمالی دولت ساساني.
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یکم ـ تداوم بخشيدن به آيين زرتشتي
 چونان  يك دين ‌فراگير

براي رســيدن به اين مقصود ، موبدان حاكم بر ايـــران در دوران ساسانيان كه 

بـرخلاف آزادانـديشي ايـرانيان و آسان‌گيـــري و آزادمنشي مـذهبي حـاكم بر 

جامعه‌ي ايـران ، دوباره دين را با دولت درهم آميخته‌ بودند ، بخش بزرگی از اسناد 

و مدارك مربوط به تـــاريخ و فرهنگ ما را نابود کردند . آنــان افزون بر آرتائيان ، 

ميتانيان ، سومريان ، انشانیان ) ايلاميان ( و ... مادها ، هخامنشيان و اشكانيان را نيز 

بـا قصد و عمد ، به فراموشك‌ده‌ی تـاريخ سپردند. به‌گونه‌اي كه در اسناد و مدارك 

كهن ايـــران كه پايه‌ي تدوين شاه‌نامه‌ها در دوران صفاريان و سامانيان بود ، حتا 

نامي از مادها و هخامنشيان نيست و درباره‌ي شاهنشاهي پانصدساله‌ي اشكانيان ، 

نشان درستي وجود ندارد. 

در حالی که ساسانیان ریشــه در سرزمین پارس داشــتند و جای هیچ دودلی 

نیســت که آن‌ها می‌بایســت از تاریخ هخامنشــیان ، آگاهی کامل می‌داشتند . 
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سنگ نبشــته‌های ساســانیان در دوروبر پارسه به چشــم می‌خورد و دو سنگ 

نبشته نیز از آنان بر روی دژنبشت پارســه یا کعبه‌ی زرتشت ، نشان آن است که 

آن‌ها می‌دانســتند که این ســاختمان ، » بن خانه « بوده است . گرچه شاید یکی 

از سنگ‌نبشته‌ها از ولاش اشکانی بوده که به دســتور موبد کرتیر ، آن را زدوده و 

کتیبه‌ی وی را جانشین آن کرده‌اند ؟ ! 

اردش��یر پاپکان آیین تاج‌گذاری خود را بر نگا‌ره‌ای ســنگی در نزدیکی‌های 

تخت‌جمشید جاویدان ساخته اســت و نیز شاهنشــاهان بزرگ ساسانی دستور 

داده‌اند تا پیروزی‌هایشان را بر امپراتوران روم ، در نقش رستم بر دل کوه بکنند .

در اثر این زشت‌کاری و زدودن تاریخ شاهنشــاهان هخامنشی از تاریخ ایران ، 

اسکندرِ گجستک برای سده‌های بسیار ، جای کورش بزرگ یا ذوالقرنین در قرآن 

مجید را می‌گیرد و رفته رفتــه ویران‌کننده‌ی ایران ، به مقــام پیامبری بالا برده 

می‌شود و بسیاری دیگر ...

از ســوی دیگر ، ساســانیان پدر در پدر از فرمان‌بــرداران اشــکانیان بودند و به 

فرمانِ آنان بر آتش‌کده‌ی اســتخر نگاهبانی داشــتند ؛ اما چنان شاهنشــاهیِ کما 

بیش از پانصد ســاله‌ی اشــکانیان را از صفحــه‌ی تاریخ ایــران می‌زدایند که از 

 آنان در اســناد تاریخی ایرانیان ، جز » نام « بر جای نماند و در » دفتر خســروان « 

) تاریخ‌ها و خدای‌نامه‌ها و ... ( نوشتاری درباره‌ی اشکانیان ، باقی نگذاردند .

مقصود ساسانیان از زدودن تاریخ هخامنشیان این بود که لهراسبیان را جانشین 

آنان کنند و دارای لهراسبی را با فاصله‌ی‌ بیش از هزار و ششصد سال ، به اردشیر 
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ساسانی پیوند زنند و راه را برای نزدیک شــدن موبدان زرتشتی به اشوزرتشت ، 

هموار سازند .

از ســوی دیگر ، برای بهره‌گیری از نام بلند و آوازه‌ی » کی‌خســرو « فرجامین 

شاهنشــاه کیانیان ، با افــزودن واژه‌ی » کی « به اولِ نام لهراســب و ســپس 

گشتاس��ب ، آنان را در زنجیره‌ی فرمان‌روایی کیانیان ق��رار دادند . در صورتی که 

لهراسب ، بر پایه‌ی اســنادی که ما در دســت داریم ، ارتباطی با کیانیان نداشت و 

از خاندان دیگری بود و البته نباید از یاد ببریم که اشوزرتشــت ســخت » کی« 

 ها  ) کَوی( ها یا همان کیانیان را مورد نکوهش قــرار داده و در کنار » کرپان « ها 

) قربان‌ها ( ، آنان را در زمره‌ی » دیویسنا « قرار داده است .

بر اثر این زشــت‌کاری ، تاریخ‌نگاران سده‌های نخســت دوره‌های اسلامی ) 

دوران نوین تاریخ ایران ( هیچ آگاهی از هخامنشیان نداشتند و درباره‌ی اشکانیان 

نیز نتوانسته‌اند ، سخنِ درستی بگویند . مسعودی در مروج الذهب می‌نویسد : 5
در روایات دیگری هست که کورش ، پادشاه مســتقل بود ] و [ نه از جانب بهمن و 
این پس از انقضای پادشــاهی بهمن بود و کورش از شاهان طبقه اول ایران بود و 

این ، در همه‌ی کتب قدیم نیست .

چنان‌که گفته شــد ، با زدودن نام کورش بزرگ شاهنشــاه هخامنشی و باقی 

گذاردن نام اسکندرِگجستک از سوی ساسانیان ، اسکندر در دوران اسلامی به مقام 

ذوالقرنین قرآن مجید ، نشانده می‌شود . 

در حالی که مراد از » ذوالقرنین « در قرآن ، کورش بزرگ شاهنشاه هخامنشی 

است . این‌گونه است که فراگشت بالا بردن اسکندرِگجستک به مقام پیامبری از 
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سوی نویسندگان و شاعران دوران نوین ) اسلامی ( آغاز می‌شود و اسکندرنامه‌ها 

نوشته می‌شود و ... 

درحالی که اگر این زشت‌کاری از سوی ساسانیان به عمل نیامده بود ، امروزه ما 

به جای اسکندرنامه‌ها ، کورش‌نامه‌ها می‌داشتیم .

اگر هم چیزی درباره‌ی اشــکانیان در تـــاريخ‌های دوران نوین ایران )دوران 

اسلامی( هست ، مربوط اســت به تـــاريخ روم ، يهود و بيزانس و ديگر... ، مانند 

تصرف بيت‌المقدس از ســوي تيتوس امپراتور روم ، قتل يحيــي ذكريا ، زايش 

مسيح ، بنياد قسطنطنيه ، داستان اصحاب‌كهف و ...

اين‌گونه است كه شاهنشاهي کمابیش پانصد ساله‌ی اشكانيان ، در شاه‌نامه به 

حکومت ملوک الطوایف و به مدت دويســت سال كاهش می‌یابد و سرانجام تنها 
در قالب هژده  رج )بيت( جاي می‌گیرد : 6

 پس از روزگـــار اســكندر ، جهـــان
 چنين گفــت ، گوينــده دهقــان چاچ
 بــزرگان كه از تخـــم آرش بـدنـــد
 بــه گيتي ، به هر گوشــه‌اي هـــركيي

 چه برتخت‌شــان ، شــاد بنشــاندند 
 بدين گونــه ، بگذشت‌سالي‌دويســت 
چـو كوتاه شـد ، شــاخ و هـم بيخ‌شان 

 چه گويـــد ، كه را بـــود تخت مهـان
 كز آن پس ، كســي را نبد تخت‌عاج...
 دليـــر و ، سبك بار و ، ســركش بدند
 گرفته زهـــر كشـــوري ، انــدكــي
 ملوك الطوايــف ، همي خـوانـدنـــد
 توگفتي كه اندر جهان ، شــاه نيست...
نگـويـد جــهان ديده ، تــاريخ‌شـان

فردوسی ، آشکارا می‌گوید که در شاه‌نامه‌ی نوشتاری ) منشور ( که برای به نظم 
درآوردن در اختیار او قرار داده شده بود ، نشانی از اشکانیان نبوده است :7
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 نــه در نامــه‌ي خســروان ديده‌ام  از ايشان به جـــز نـــام ، نشنيده‌ام

البته مي‌توان تصور كرد كه ساسانيان در كنار اين مقصود ، هدف ديگري را نيز 

در نظر داشته‌اند كه عبارت بود از حقير نشان دادن دولت شكوه‌مند ، آزادانديش و 
مردمي اشكانيان :8

زيرا ممكن است كه به واسطه‌ي خصومت ساسانيان با اشكانيان ، صاحب خداي 
نامه يا امثال او نخواسته باشند ، طول مدت ســلطنت اشكانيان را موافق حقيقت 
نوشته و تـاريخ اين مدت را ذكر كنند. والا دولت پارت ، دولتي بزرگ و نيرومند جلوه 
ميك‌رد و اين ســكوت خداي نامه در قرون بعد ، باعث همان بي‌اطلاعي شده كه 

فردوسي صريحا اظهار مي‌دارد :
                                                      از ايـشان ، به جز نام نشنـيده‌ام    

                                                     نـه در نامه‌ي خـسروان ، ديده‌ام

به عبارت ديگر ، مي‌توان ظن قوي داشت كه اردشير از كوتاه كردن دوره‌ي پارتي 
دو مقصود انجام داده. كيي كوتاه كردن مدت زماني كه از گشتاســب تا اردشير 
گذشته اســت و ديگر كاســتن از جلوه‌ي دوره‌ي پارتي و ابهت اشكانيان ، براي 

ازمنه‌ي بعد.

بدين سان برپايه‌ي شاه‌نامه ، دوره‌ي اشــكانيان مدت دويست سال است. در 

حالی که پاره‌اي از تـــاريخ نويسان و نويسندگان دوره‌ي ایران نو ) اسلامي (  اين 

دوره را دويست و شصت يا دويست و شصت و شش سال دانسته‌اند :9 
از فوت اسكندر تا پديد آمدن اردشير بابكان ، پانصد و چهل و هشت سال است و 
كوتاه كردن مدت مزبور تا دويست سال يا قدري بيش‌تر ، مي‌بايست جهتي داشته 

باشد.

مسعودی در التنبیه و الاشراف درباره‌ی اشکانیان می‌نویسد :10
ملوك الطوايف قریب یک صد شاه بودند ... و بزرگانشان که دیگران اطاعت آن‌ها 
می‌کردند ، اشکانیان بودند که از فرزندان اشکان ... بودند و زمستان را در عراق به 

سر می‌بردند و تابستان را در شیز آذربایجان اقامت می‌گرفتند...
نخستین آن‌ها ، اشک پسر اشــک پسر اردوان پسر اشــکان پسرش جبار پسر 
سیاوخش پسر کی‌کاوس شاه بود که ده سال شاهی کرد و شاپور پسر اشک شصت 
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سال و گودرز پسر اشک ده ســال ، بیژن پسر شاپور بیست و یک سال ، گودرز پسر 
بیژن نوزده سال ، نرسی پسر بیژن چهل ســال ، بلاش پسر خسرو بیست و چهار 
سال و اردوان کوچک سیزده سال . این جمله ملوک الطوایف‌اند که به شمار آمده‌اند و 

سال‌های پادشاهی‌شان معلوم است . 
یازده پادشــاه بوده‌اند که دویست و شــصت و هشت سال شــاهی کرده‌اند . 
پادشاهانی نیز بوده‌اند که نام و مدت شاهی‌شان معلوم نیست . به سبب آن که ... و 

هم به سبب عمل اردشیر بابکان بود ...
به نظر آن‌ها که به اخبار ملوک گذشته علاقه دارند ، درست این است که مدت ملوک 
الطوایف از پس کشته شدن داریوش که دارا پســر دارا بود ، تا قیام اردشیر پسر 

بابک ، پانصد و سیزده سال بوده است ...

مســعودی در کتاب دیگر خود ) مروج الذهــب و معادن الجواهــر ( درباره‌ی 
اشکانیان می‌نویسد :11

پادشاهی طوایف به نظر بسیاری از علاقمندان اخبار سلف ، پانصد و هفده سال بود 
و این مدت از پادشاهی اسکندر بود تا ظهور اردشیر پسر بابک پسر ساسان که بر 

ملوک الطوایف استیلا یافت و اردوان شاه را در عراق بکشت و تاج او را بسر نهاد ...

مســعودی در همان کتاب ســیاهه‌ای از پادشــاهان اشــکانی می‌دهد که با 

سیاهه‌ای که درباره‌ی پادشاهان اشــکانی در کتاب التنبیه و الاشراف می‌دهد ، 
دوگانگی‌هایی دارد :12

اول پادشاه از ملوک الطوایف اشک پسر اردوان پسر اشکان پسر آسن جبار ، پسر 
سیاوش پسر کی‌کاوس شاه بود که بیست سال پادشاهی کرد . پس از اشک ، پسر 
اشک بود که شصت سال پادشاهی کرد و در سال چهل و یکم حکومت او حضرت 
مسیح علیه‌السلام در ایلیای فلســطین ظهور کرد . پس از او ، گودرز پسر اردوان 
پسر اشکان ، ده سال پادشاهی کرد . پس از آن نیزر پسر شاهپور پسر اشک شاه ، 

بیست و یک سال پادشاهی کرد . 
گویند در ایام وی ، تطوس اسفانیوس پادشــاه روم به ایلیا حمله برد و این ، چهل 

سال پس از صعود مسیح بود و کشتار کرد و اسیر گرفت و ویران کرد . 
آن‌گاه پس از نیزر پسر شــاپور ، پســرش گودرز بن نیزر ، نوزده سال پادشاهی 
کرد . آن‌گاه پس از گودرز ، نرســی پسر نیزر چهل سال پادشــاهی کرد . پس از 
او ، برادرش هرمز پســر نیزر ، بیست سال پادشــاهی کرد . آن‌گاه پس از اردوان 
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، پسرش خســرو بن اردوان، چهل سال پادشــاهی کرد و آن گاه پس از خسرو ، 
پسرش بلاش بن خسرو ، بیست و چهار سال پادشاهی کرد . آن گاه پس از بلاش 
، پســرش اردوان بن بلاش ، سیزده سال پادشاهی کرد . مســعودی گوید ، این 

صورتی دیگر است ، جز آن چه از پیش گفته‌ایم .

محمدبن جریرطبری در کتاب تاریخ الرسل و الملوک‌ درباره‌ی اشکانیان‌، زیر 
عنوان شهریاری ملوک الطوایف می‌نویسد :13

اقوال علمای تاریخ نسبت به کسی که پس از اســکندر در سرزمین سواد ] میان 
رودان یا دل ایران‌شهر [ به پادشاهی رسید و هم‌چنین در تعداد ملوک الطوایف که 

فرمان روای سرزمین بابل تا ظهور اردشیر بابکان بوده‌اند ، مختلف است...
تا هنگامی که مردی » اشک « نام از پســران دارای بزرگ ظهور کرد . وی در شهر 
ری متولد شده و در آن جا ، نشو و نما کرده بود . گروه انبوهی را گرد آورد و به قصد 
انطیخس )انتیکوس ( . اشک بر سرزمین سواد مســتولی شد و از موصل تا ری و 
اصفهان ، به حیطه تصرف او درآمد . امرای ملو‌کالطوایف دیگر ، او را به شــرافت 
اصلش بزرگ داشتند و در پرتو کارهایی که از او سر زده بود ، وی را بر خود برتری 

دادند و اعتراف به مقام فصل او نمودند ... بالجمله اشک را پادشاه خواندند و ... 

وی در جای دیگر می‌نویسد :14
گویند ، اینان همان پادشاهان اشــغانی ] اشکانی [ هســتند که به عنوان ملوک 
الطوایف معروف گشتند ] و [ دوران سلطنت این طایفه‌ ،‌ دویست‌و شصت و شش 

سال بود.

او نخستین پادشاه اشکانیان را » اشک « پور اشکان می‌داند و می‌نویسد :15
بعضی گویند ، اشــک پور اشــکان بزرگ و از فرزندان کی‌بیه پورکی‌قباد بوده که 
مدت ده سال پادشاهی کرده است . سپس اشک پوراشک پدر اشکان به سلطنت 

رسیده و مدت بیست و یک سال شهریاری نمود .

طبری چهار روایت گوناگون از پادشاهان ملوک الطوایف ) اشکانی ( با نام پادشاه 

و مدت فرمان‌روایی آنان ارایه می‌کند که با یکدیگر ، هم‌خوانی ندارند .

احمد بن ابی یعقوب اصفهانی در کتاب تاریخ یعقوبی اشــاره‌ای گذرا به تاریخ 
ایران تا پیش از ساسانیان دارد و درباره‌ی اشکانیان می‌نویسد :16



239

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

سپس اسکندر معروف به ذوالقرنین ، او ] دارا [ را کشت و پادشاهی پارس پراکنده 
گشت و پادشــاهانی به نام ملوک الطوایف که مرکز آن‌ها در بلخ بود ، به پادشاهی 

رسیدند ... 

ابوریحان بیرونی با موشــکافی در تاریخ اشــکانیان ، آن چه را که از دیگران 

دانسته ، در پنج جدول در کتاب آثار الباقیه آورده است .

در جدول یکم ، افزون بر اســکندر از یازده پادشاه اشــکانی ) ملوک الطوایف ( نام 

برده شده اســت که دوره‌ی فرمان‌روایی آنان 256 ســال می‌بوده است . بیرونی 
درباره‌ی جدول دوم می‌نویسد :17

همانست که حمزه ] حمزه‌ی اصفهانی [  از ابستا نقل کرده است .

در این جدول شــمار فرمان‌روایان اشــکانی یازده تن می‌باشــند و سال‌های 

فرمان‌روایی آنان 444 ســال اســت . البته در بالای این جدول نیز نام اسکندر به 

چشم می‌خورد .

جدول سوم را نیز بیرونی از حمزه‌ی اصفهانی نقل می‌کند که حمزه خود از موبد 

) بهرام مردان شاه موبد شاپور ( گرفته است . در این جدول نیز نخست نام اسکندر 

به چشم می‌خورد و به دنبال آن از 14 فرمان‌روای اشکانی نام می‌برد. در این جدول 

دوران فرمان‌روایی اشکانیان 414 سال است . 

جدول چهارم را بیرونــی از کتاب ابوالفرج ابراهیم بــن احمد بن خلف زنجانی 

حاسب نقل کرده است . در این جدول شمار فرمان‌روایان اشکانی 12 تن می‌باشند 

و دوران فرمان‌روایی آنان در جمع 512 ســال است که 246 ســال آن مربوط به 

ملوک الطوایف است . با کاستن از مجموع سال‌های فرمان‌روایی ملوک الطوایف به 
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اضافه‌ی اشکانیان ، دوره‌ی فرمان‌روایی آنان 266 سال می‌باشد.

ســپس بیرونی جدول پنجم را بر پایه‌ی » کتاب شــاه‌نامه‌ی ابی منصور بن 

عبدالرزاق « ] یعقوب لیث صفاری [ ارائه می‌کند .

این جدول با پادشاهی » اشک بن دارا « آغاز می‌شود و نام و زمان فرمان‌روایی 

یازده تن را در برمی‌گیرد . در این جدول دوران فرمان‌روایی اشــکانیان 266 سال 
می‌باشد . بیرونی در دنباله‌ی سخن پیرامون اشکانیان  می‌نویسد :18

از مقایسه‌ی این جدول‌ها با یک دیگر در این قســم تاریخ که نقل شد ، اختلافی 
حاصل می‌شود . زیرا یک طرف این تاریخ ، یعنی طرف متقدم آن ، غلبه‌ی اسکندر 
بر ایران اســت و طرف متأخر آن ، قیام اردشیر بن بابک اســت و بیرون آوردن 
سلطنت از دست اشــکانیان و هر دو طرف بر ما معلوم اســت و محل اتفاق . پس 

میانه‌ی آن بر ما مجهول نخواهد ماند .

سرانجام بیرونی با محاسبه‌های گوناگونی که می‌کند ، نمی‌تواند سال درست 

پادشاهی اشکانیان را به دســت دهد . زیرا ساســانیان چنان تاریخ ایران را دچار 

پریشانی و درهم ریختگی کرده بودند که در آن زمان ، محاسبه‌ی آن شاید محال 
می‌نمود . ابن اثیر در تاریخ کامل درباره‌ی اشکانیان ) اشغانیه ( می‌گوید :19

اینان ، همان پادشــاهان بودند که بر عراق و جبال چیره گشتند و دیگر پادشاهان 
تیره‌ها )ملوک‌ الطوایف( ، ایشان را بزرگ می‌شمردند . نخستین پادشاه اشکانی به 

روزگار پادشاهان تیره‌ها ، اشک بود که 52 سال ، فرمان راند ...
بر پایه‌ی نوشته‌ی ابن اثیر ، مدت پادشاهی اشکانیان ، 299 سال است . البته وی ، 

تنها از 12 تن از پادشاهان اشکانی نام می‌برد .

مقدسی در البداء و التاریخ درباره‌ی دولت اشــکانیان با نام بردن از 11 پادشاه، 
زمان پادشاهی آنان را میان 260 تا 400 سال می‌داند .20

مدت ملوک الطوایف 260 سال بود و نیز گفته‌اند 400 سال ... 
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در این میان شــاه‌نامه‌ی ثعالبی ، بر خلاف شــاه‌نامه‌ی فردوسی ، آگاهی‌های 

بیش‌تری درباره‌ی اشکانیان به ما می‌دهد . گرچه این آگاهی‌ها بسیار ناقص‌اند ؛ 

اما کمابیش 10 رویه از 363 رویه‌ی این شاه‌نامه را در برمی‌گیرد . در حالی که در 

شاه‌نامه‌ی فردوسی ، گفتار درباره‌ی اشکانیان تنها چند رج ) بیت ( است . بر پایه‌ی 
شاه‌نامه‌ی ثعالبی نخستین پادشاه اشکانی ، اقفور شاه است :21

این پادشاه ، بر مداین و قســمت اعظم عراق و فارس ، سلطنت داشته ] است [ . 
سلاطین زمان در مکاتبات ، او را شــاه خطاب می‌کردند و به امید عوض ، هدایایی 
برای او می‌فرستادند ، نه به عنوان مالیات . چون محلی را که درفش کاویانی در آن 
مخفی بود ، کشــف کرد و آن را در آورد و در کمال دقت ، محفوظ داشت و سلطانی 
را که اسکندر در روم مستقر کرده بود و بر موصل و برسواد ] دل ایران‌شهر / میان 
رودان [ حکومت داشت ، شکست داده ، از این کشور رانده و بر روم استیلا یافت ... 

هم‌چنین ... کتب طبی و نجومی و فلسفی‌ای را که اســکندر به کشور خود ارسال 
داشــته بود ، دوباره باز گردانید و بارِ رعایای خود را ســبک کرده ، مالیات آنان را 

تخفیف داده و از بهترین سلاطین عصر خود بود .

سپس وی از دیگر شــاهان اشــکانی و کارهای آنان در دوران پادشاهیشان ، 

یاد می‌کند . بر پایه‌ی شــاه‌نامه‌ی ثعالبی ، پس از اقفور شاه پسرش شاپور و پسر 

وی گودرز به پادشاهی می‌رسند . سپس ایران‌شــهر فرزند بلاش فرزند شاپور و 

پس از آن گودرز کوچک فرزند ایران‌شهر ، سپس نرس��ی پسر ایران‌شهر و پس 

از آن هرمزان فرزند بلاش و ســپس فیروز فرزند هرمزان ، شاه می‌شوند . پس از 

هرمزان‌، خسرو پسر فیروز به پادشاهی می‌رســد و زنجیره‌ی پادشاهی اشکانیان 

با اردوان پسر بهرام پسر بلاش ، پایان می‌گیرد . در شــاه‌نامه‌ی ثعالبی درباره‌ی 
اردوان فرجامین شاهنشاه اشکانی آمده است : 22

این پادشــاه را اعراب ، اردوان اصغر می‌نامند زیرا به روایتی قبل از او اردوان نامی 
وجود داشــته . ولی ایرانیان با این که پادشاهی به همین اســم بر او مقدم بوده ، از 
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حیث وســعت مملکت و طول عمر او را اردوان کبیر نامیدهاند . مسلم آن که از حیث 
قدرت و عظمت و شهرت و این که جمع بیش‌تری از ملوک الطوایف را مقهور ساخته 
بود ، بزرگ‌ترین سلاطین اشکانی به شمار می‌آمد و بر عراق و فارس و جبال تا ری 

سلطنت داشته ] است [ .
اردوان عادتا می‌گفت : نیکوکار را همه یاراند و از بد عمل ، همه بی‌زار

با نگاهي به نوشته‌هاي تـــاريخ‌نگاران و نويسندگان سده‌هاي نخستِ دوره‌ي 

اســامي ، در ميي‌ابيم كه آن‌ها نه نام پادشاهان اشكاني را به درستي مي‌دانستند 

و نه از زمان پادشاهي آن‌ها و نيز زنجیره‌ی فرمانروایی آنان آگاهي داشتند و نه از 

دوام دولت اشكانيان آگاه بودند .

بيش‌تر نويســندگان مزبور از چهار رخ‌داد عمده در رابطه با دولت اشكانيان نام 

برده و اين وقايع را به زمان شاهان گوناگون اشكاني ، نسبت داده‌اند. چهار رخ‌داد 

ياد شده عبارتند از :
زايش حضرت مسيح

خراب شدن بيت‌المقدس به دست تيتوس ، امپراتور روم
كشته شدن يحيي زكريا

بناي شهر قسطنطنيه

به طوري كه ملاحظه مي‌شود ، هيچ كدام از اين رخ‌دادها ، مربوط به تـــاريخ 

اشكانيان نيست و حتا بناي شهر قســطنطنيه ) اسال�م‌بول امروز ( خيلي بعد از 

انقراض سلسله‌ي اشكانيان بوده است.

چنان که گفته شد ، گسل ایجاد شــده در تاریخ ایران از سوی ساسانیان 1662 

سال می‌باشد . یعنی از فروپاشی نخستین دین ‌ـ دولت زرتشتی در سال 1438 پ 

م م ) 2059 پ ه پ ( تا برآمدن ساسانیان در سال 224  م م )  397 پ ه پ ( . 

 با حذف اين زمان دراز ، به باور موبدان زرتشتي ، تداوم سلطه‌ي آيين زرتشتي به 
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عنوان دين رسميِ جامعه‌ي ايـران برقرار ماند. گرچه در درازاي اين زمان ، دولت 

از شمال شرق فلات ايـران ) بلخ ( به غرب و جنوب فلات ايـران ) تيسفون يا دل 

ايـران‌شهر ( منتقل گرديده بود .

بدين‌سان ، اســناد و مدارك ايـــران كهن كه پس از فتنه‌ي اسكندر دوباره در 

دولت اشكانيان گردآوري شــده بود ، در دوران ساسانيان در راستاي مقاصد ديني 

مورد دستك‌اري قرار ‌گرفت. در نتيجه ، تـــاريخ بسیاری از دولت‌هاي ايـران به 

كلي از دسترس ایرانیان به در رفت . از اين رو، تـــاريخ  دولت‌های ماد ، پارس و 

اشكاني را بايد از لابلاي نوشــته‌‌هاي ملت‌ها و مردمان ديگر ، سنگ ‌نبشته‌ها و 

الواح به دست آمده و ... ، جست‌وجو كرد.

مســلم اس��ت كه ميتاني‌ها پاي‌بند آيين كهن ايـــرانيان بودند. سومري‌ها و 

انشانی‌ها ) ايلامي‌ها( نيز پيوندي با آيين زرتشــت نداشتند. هم‌چنين دولت‌هاي ماد 

و پارس نيز پيرو آيين زرتشت نبودند. اشكانيان هم بـا وجود آزادي و آزاد انديشي 

ديني كمابيش از آيين مهر پيروي ميك‌ردند. گرچــه در تمام اين دوران ، پيروان 

زرتشت نيز در كنار باورمندان به دين‌هاي كهن ايـراني و ديگر آيين‌ها ، در پهنه‌ي 

فلاتِ ايـران حضور داشتند ؛ اما حضور آنان چشم‌گير نبود.

كوشش نافرجام دین‌دانایان زرتشتي براي پيوند سال‌های 1438 پیش از میلاد 

مسیح با سال 224 ميلادي ، زیان بزرگ و جبران‌ناپذير بر تـــاريخِ فـــرهنگ و 

تمدن ملت ما وارد كرد. 

آنان در پی اين بودند كه به نوعي ارتباط تنگاتنگ از نظر زمـان و مكان ، ميان 



244

ن 
 که

ران
ی ای

ها
ت‌

بش
ن ن

ب

زرتشت و جانشينان بلافصل او ماننــد موبد موبدان » شنو « و مــوبدان بزرگ 

چون آرزوك ، اسروتـس‌پذ ) surtaspadh ( ، زرايانغ ) zarayanagh ( و سـپنت‌ خُرتو ) 

spento-khartu ( را با اردشير پاپکان و موبد تنسر ، برقرار كنند .

اين امر در بخش هفتم دين كرت ، به روشــني به چشم مي‌خورد. در اين راستا 

، آنان كوشــش كردند تا يكانيان يا به گفته‌ي بهتر ، لهراســبيان ) يا جانشــينان 

لهراسب ( را به هخامنشيان پيوند زده و با زدودن تـاريخ پرافتخار کمابیش پانصد 

ساله‌ي اشكانيان و نيز تـــاريخ سلويكان ، تداوم آيين زرتشــت را به عنوان دين 

رسمي در پهنه‌ي ايـران زمين ، ثبت » جريده‌ي عالم « كنند .

آمیخته شدن دين و دولت در دوران ساسانيان و عمل‌كرد نادرست دین‌دانایان 

و پي‌آمدهاي آن در جامعه ، از علل عمده‌ي فروپاشي دولت ايـران در برابر يورش 

بيابان‌گردان بود. شايد پس از مرگ زرتشت و حكومتي شدن كامل دين زرتشتي 

و كاربرد شيوه‌هاي » اسفندياري« براي گســترش آيين ) هم‌خواني فراوان آن با 

شيوه‌هاي موبد تنســر ( ، چنان مردم را از نهاد دولت دور كرد كه حكومت در برابر 

يورش بيابان‌گردان از پشــتیبانی مردم بی‌بهره ماند و در نتیجه تاب نياورد و فرو 

پاشيد .

 در روزگاران كهن نيز پس از درگذشت زرتشت و ســپس جاماسب ، در اقتدار 

دين زرتشتي خلل وارد گردید . به‌طوري كه هشتاد ســال پس از » سپري شدن 

از دين « ) 1658 پ م م / 2279 پ ه پ ( شــش تن از نام‌آوران بزرگ زرتشتي و 

ازجمله دو دختر زرتشت كشته مي‌شوند و به سه‌صد سالگي دين ) 1438 پ م م / 
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2059 پ ه پ ( خورشيد مي‌گيرد و در دين خلل وارد مي‌شود. 

البته بايد گفته شود كه خورشيد گرفتگي نمادين است و براي ناگفته ‌گذاردنِ ، 

علت بر افتادن پادشاهي باورمند به آيين زرتشتي است :23 
به سه‌صدسالگي دين ، در روز آسمان چون شب شود و در دين خلل شود و خدايي 

]دولت و شهرياري[ بلرزد.

در دوران ساسانيان نيز پس از 451 سال ) 651 ميلادي / 30 خورشیدی ( در روز 

آسمان چون شب شد ، در دين خلل افتاد و دولت و شهرياري فروپاشيد.

اســتاد حبيب‌الله نوبخت نيز از اين واقعه به عنوان » روز تاريك« نام مي‌برد. او 
فروپاشي دولت ساسانيان را اين‌گونه به شعر ميك‌شد :24

 در آن روز تاريــك و ، غوغــاي دهــر

 زمـــانه ، ز آزادگـــان يكنه جســت

 كـه گيتـــي سراسر ، فرو شد به قهر 

 مغيلان ، به جاي گـــل لالـــه رست 
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دوم ـ کاستن از عمر جهان

در گاهشمار گيهاني دوازده هزارســالي ، زايش زرتشت ) 1768 پ م م / 2389 

پ ه پ ( در آغاز هزاره‌ي دهم اســت . از این رو ، هنگام زايش زرتشت مي‌بايست 

تنها سه‌هزار سال از عمر این دوره باقي مانده باشد . زات اسپرم از سال گيهاني نه 

هزار ساله سخن مي‌گويد و زايش زرتشت را بر سر هـــزاره‌ي هفتم قرار مي‌دهد. 

بدين‌سان بـا زايش زرتشت مي‌بايست ، سه هزار سال از عمر زمين باقي مي‌ماند .

از اين رو، موبدان بر پایه این محاســبات،  هنگام روی کار آمدن ساسانیان  در 

سال 242 میلادی ) 397 پ ه پ ( می‌بایســت کمابیش هزار سال )1008 سال(‌ 

از عمر جهان و یا در حقیقت عمر هزاره‌ها باقی مانــده بود. موبدان) دین دانایان (  

زرتشتي با باور راسخ بر اين امر ، سرسختانه كوشــيدند تا زمان زايش زرتشت را 

جلوتر بياورند تا بدین‌سان عمر فرمان‌روايي خود را درازمدت‌تر كنند. از اين روست 

كه زاد اسپرم ، زمان درگذشت زرتشت را 960 ســال پيش از زمان خود مي‌داند. 

ذات اسپرم در سده‌ی ســوم می‌زیســت و دوران مامون عباسی )218-198 ق/ 

192- 212 خ / 833-814 م (‌ را به چشم دیده است. بدین‌سالن ، هرگاه نوشته‌ی 
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وی را در میانه‌ی سده‌ی هشــتم میلادی بدانیم در آن‌صورت می‌بایست زایش 

زرتشت در سال 110 پیش از میلاد می‌بوده اســت که با سال‌گرد زایش راستین 

زرتشت 1658 سال اختلاف دارد. او مي‌نويسد :25 
مردن زرتشــت در روز يازدهم ]خــورروز[ از ماه اردي‌بهشــت بــود. اما به ماه 
بهيزكـي26،به خـور روز ]يـازدهـم[ از دي مـــاه بـرده شـده است. امـا ، يزشن 
و مراسم دعا و دين در همان ، خورروز از ماه اردي‌بهش��ت انجام مي‌گيرد... [ بايد 
دانست كه در]آيين پارسيان از جهت يكش، نشايست كه سال را به كيي روز كبيسه 
كنند. پس اين چهار كي روز را ، يله همي كردند تــا از وي ماهي تمام گرد آمدي به 
صد و بيست سال. آن‌گاه اين ماه را ، به ماه‌هاي ســال زيادت كردندي ، تا سيزده 
ماه شدي و نام كيي ماه را دو بار گفته آمدي و آن سال را بهيزك خواندندي و سپس 

نيست شدن ملك و يكش ايشان ، اين بهيزك كرده نيامده است.

ايـــرانيان باستان ، سال 13 ماهه ) كبيسه كي صد و بيســت ساله ( را بهترك 

مي‌ناميدند و بر این باور بودند كه بهترك تنها در روزگار پادشاه بزرگ واقع مي‌شود 

. يا به گفته‌ي ديگر ، وقوع آن را دليلِ شــوكت و بزرگي آن پادشاه مي‌دانستند. به 

طوري كه اين امر در دوران پادشاهي خسرو انوشيروان واقع شد و در آن سال دو » 
اردي‌بهشت « بود ؛ اما باید گفت  :27

به نظر مي‌رسد ، محاسبه‌اي كه زات اسپرم بدان اشــاره كرده ، بر اثر به حساب 
نياوردن ‌كيچهارم روز اضافي در ســال شمسي است. زرتشت به خورروز ، يعني 
يازدهمين روز اردي بهشــت در گذشته. بايستي 960 سال گذشــته باشد تا با 
حساب 6 × 960 ]ساعت[ ، يعني احتســاب 960 كبيسه‌ي شش ساعته ، هشت 
ماه گذشته و تـاريخ مرگ به تـاريخ يازدهم دي ماه منتقل شده باشد. 960 سال 
كه در شش ساعت ضرب شود ، 5760 ساعت و ]يا[ 240 روز ، يعني هشت ماه به 
دست مي‌آيد. به همين جهت تـــاريخ مرگ با احتساب اين كبيسه‌ها ، به يازدهم 
اردي‌بهشت منتقل مي‌شود. اما حاليه ، در روز پنجم دي ماه ) سپندارمذروز ( ، روز 
درگذشت زرتشت در گاه شماري ديني ]زرتشتيان[ محسوب مي‌شود. اين شش 
ساعت اختلاف از جهت آن است كه شــش ماه اول سال سي و كي روز و ماه آخر ، 
بيست و نه روز حساب مي‌شود. بالتبع شــش روز اضافي از يازدهم دي ماه كسر 

شده و پنجم دي ماه تـاريخ درگذشت پيامبر مي‌شود.
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چنان‌که گفته شــد ، بر پايه‌ي محاسبات اســتاد ذبيح بهروز ، اشو زرتشت در 

سال 1768 پيش از ميلاد كه آغاز هزاره‌ي دهــــم بود ، به دنــيا آمد و بر پايه‌ي 

اين محاسبات ، هنگام زايش وي تنها 3 هزار سال از عمر جهان‌)‌بر پايه‌ي دوازده 

هزار سال عمر جهان ( باقي مانده بود . ساسانيان در سال 224 ميلادي به حكومت 

رسيدند. از اين رو ، بـــا توجه به اين كه مي‌بايســت پايان كار جهان روز هفدهم 

ژانويه 1232 ميلادي ) چهارم بهمن‌ماه 610 خورشيدي ( مي‌بود. در آن سال از عمر 

جهان‌ ، تنها 1008سال باقي مانده بود.

» مسعودي « با ژرف‌نگري و تيزبيني و نگاه از زوايه‌ا‌ي ويژه‌ ، مساله‌ي کاستن 
از عمرِ جهان را دريافته بود :28

ايرانيان با اقوام ديگر درباره‌ي تـــاريخ اســكندري كي اختلاف بزرگ دارند و 
بسياري مردم از اين غافل مانده‌اند. زيرا به طوري كه ما در ولايت فارس و كرمان 
و ديگر سرزمين عجمان ديده‌ايم ، اين كي راز ديني و شاهاني است و تقريبا هيچ 
كس به جز موبدان و هيربدان و اهل علم و درايت ندانند. در كتاب‌هايي كه درباره‌ي 
اخبار ايرانيان تاليف كرده‌اند و ديگر كتب سرگذشت و تـــاريخ نيست. قضيه اين 
است كه زرادشت پسر پورشسب پسر اسپيمان در ابستا كه به نظر ايرانيان كتاب 
آسماني است گفته است كه پس از سيصد ســال ملكشان آشفته شود و دينشان 

بجا بماند و چون هـزاره تمام شود ، دين و ملك با هم برود . 
ما بين زرتشت و اسكندر در حدود سيصد ســال بوده . زيرا زرتشت به طوري كه 
از پيش ضمن خبر او در همين كتاب گفتيم ، در ايام پادشــاهي كي‌بشتاسب پسر 
كي‌لهراســب بوده است و اردشـير پسر بابك پانصـــد و ده و چند سال پس از 
اسكندر به پادشاهي رســيد و ممالك پراكنده را فراهم كرد و متوجه شد كه تا ختم 
هـزار سال ، در حدود دويست سال مانده است و خواست دوران ملك را دويست 
سال ديگر تمديد كند . زيرا بيم داشت ، وقتي دويست سال پس از وي به سر رسد ، 
‌مردم به اتكاي خبري كه پيمبرشان از زوال ملك داده ، از ياري و دفاع آن خودداري 

كنند .
بدين جهت ، از پانصد و ده و چند سالي كه مابين او و اسكندر فاصله بـــود ، حدود 
‌كيو‌نيم آن را كم كرد و از ملـــوك الطوايف ، ك‌ساني را كه در اين مدت باقي مانده 
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شــاهي كرده بودند ، ياد كرد و بقيه را از قلم بينداخت و در مملكت شــايع كرد كه 
استيلاي او بر ملوك الطوايف و كشتن اردوان كه از همه‌ي ايشان مهم‌تر بود و سپاه 
بيش‌تر داشت ، به سال دويست و شصتم پس از اسكندر بوده است و تـــاريخ را 
بدين ســان وانمود و ميان مردم رواج گرفت. بدين جهت ، ميان ايرانيان و اقوام 
ديگر اختلاف افتاد و تـــاريخ سال‌هاي ملوك‌الطوايف نيز به همين جهت آشفته 

بود...
... تنسر موبد اردشــير نيز كه دعوت‌گر و مبشــر ظهور وي بوده ، در آخرنامه به 
ماجشنس فرمان‌رواي جبال دماوند و ري طبرســتان و ديلم و گيلان اين مطلب را 
ياد كرده گويد : اگر نه اين بود كه دانسته‌ايم بر سر هـــزار سال بليه نازل مي‌شود 
، مي‌گفتيم كه شاهنشاه براي هميشه كار را سامان داده است. ولي دانسته‌ايم كه 

بليه‌ها بر سر هـزار سال است...
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پی‌نبشت‌ها  

1-	شاه‌نامه فردوسی ، به کوشش مهدی قریب و محمدعلی بهبودی ـ ج 3 ـ ر 376 ـ ب ب 74- 69
2-	همان ـ ر 378 ـ ب ب 110- 108

3-	کتاب هفتم دین‌کرد
4-	رساله‌ی زاد اسپرم

5-	 مروج الذهب و ... ـ ج 1 ـ ر 225
6-	شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به کوشش مهدی قریب و محمدعلی بهبودی ـ ج 3 ـ ر 375 ـ ب ب 66- 

49
7-	همان ـ ب 65

8-	تاریخ ایران باستان ـ اشکانیان ـ ر 2545 
9-	همان ـ ر 2542

10-	التنبیه و الاشراف ـ رر 90- 89
11-	مروج الذهب و معادن الجواهر ـ ج 1 ـ ر 229

12-	همان ـ رر 230- 229
13-	تاریخ الرسل و الملوک ـ رر 96- 95

14-	همان ـ ر 97
15-	همان ـ ر 99

16-	تاریخ یعقوبی ـ ر 194
17-	آثارالباقیه ـ ر 156

18-	همان
19-	تاریخ کامل ـ ر 439

20-	البداء و التاریخ ـ مطهربن طاهر مقدسی ـ جزو ثالث ـ مکتب لثقاوه ـ الدینیه ـ رر 156- 155
21-	شاه‌نامه‌ی ثعالبی ـ رر 215- 214
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22-	همان ـ ر 221
23-	رساله‌ی زاد اسپرم

24-	شاه‌نامه نوبخت یا پهلوی نامه ـ چاپ مجلس ـ چاپ اول 1307 ] خورشیدی [
25 - 	دین‌های ایرانی ـ ر 254- 253

26- 	بهیزگ ) در پهلوی بهیجک ( : ماه‌های ایران باستان دارای 30 روز بود . یعنی سال دارای 360 
روز بود و از سال خورشیدی 5 روز کم داشت . برای جبران این کار در پایان سال ، 5 روز بدان می‌افزودند . 
این کبیسه را پنجه دزدیده ) در عربی خمسه مسترقه ( و بهیزک و در پهلوی بهیجک و پنجه و پنج ده گاه 

و اندرگاه نامیده‌اند .
27- 	دین‌های ایرانی ـ ر 253

28- 	التنبیه و الاشراف ـ رر 92- 91
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کتاب‌نامه 

  آثار الباقیه ـ ابوریحان بیرونی ـ ترجمه اکبر داناسرشــت ـ چاپ سوم ـ انتشارات امیرکبیر ـ 
تهران 1363 

  التنبیه والاشراف ـ ابوالحسن‌بن حسین مسعودی ـ ترجمه ابوالقاسم پاینده ـ بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب ـ تهران 1349 

  اوستا، کهن‌ترین سروده‌های ایرانیان ـ دکتر جلیل دوست‌خواه ـ انتشارات مروارید ـ 2 
ج ـ چاپ پنجم ـ تهران 1379 

  اوستا ـ هاشم رضی ـ  انتشارات بهجت ـ چاپ دوم ـ تهران 1380 

  انسان کامل ـ عزیزالدین نسفی ـ انتشارات طهوری ـ تهران 1384 

ایران و ترکان در روزگار ساسانیان ـ دکتر عنایت‌اله رضا ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ 
چاپ سوم ـ تهران 1383 

امپراتوری صحرانشینان ـ 

آب و هوای باستانی ایران ـ 

 بن دهش ـ  خون بغ دادگی  ـ گزارش مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چاپ دوم ـ تهران ، پاییز 
 1379
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تاشقدرتان ـ مرز ایران و توران ـ نادره بدیعی ت ماهنامه‌ی در آســتانه‌ی فردا ) ویژه تاریه ، 
جامعه و فرهنگ ( دوره‌ی جدید ـ سال ششم ) 1380 ( ـ شماره 55 

تاریخ اســاطیری ایران ـ دکتر ژاله آموزگار ـ ســازمان مطالعه و تدوین علوم انســانی 
دانشگاه‌ها ت تهران 1374 

تاریخ بلعمی ) ترجمه تاریخ طبری ( ـ ابوعلی محمدبن محمد ـ به تصحیح محمد تقی 
بهار و به کوشش محمد پروین گنابادی ـ جلد اول ـ انتشارات وزارت فرهنگ ـ تهران 1341 

 تاریخ طبرستان  ـ ابن اسفندیار ـ به تصحیح عباس اقبال ـ نشر کلاله خاور ـ تهران 1366 

 تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی ـ هاشم رضی ـ انتشــارات بهجت ـ چاپ دوم ـ تهران 
 1371

 تاریخ الرسل و الملوک ) بخش ایران ( ـ ابوجعفر بن جریر طبری ـ ترجمه سید محمد 
صادق نشات ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ شماره 283 ـ تهران ، بی‌تا 

تاریخ ماد ـ ا . م . دیاکانف ـ ترجمه‌ی کریم کشاورز ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ تهران 1345 

حماسه سرایی در ایران ـ دکتر ذبیح‌الله صفا ـ انتشارات کبیر ـ چاپ هفتم ـ تهران 1384 

خرده اوستا ـ نگارش و گردآوری رشید شه مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبی ـ 
بمبیی شهریور ماه 308  ایزدگری باستانی 

خرده اوستا ـ برگردان از دین دبیره ـ به کوشش رشید شــه مردان ـ گزارش فارسی از دکتر 
حسین وحیدی ـ تهران ـ آبان ماه 1372 خورشیدی  

خرده اوســتا ـ گزارش ابراهیم پورداور ـ انتشارات انجمن زرتشــتیان ایران بمبیی ـ بمبیی 
 1310

خرده اوستا ) با ترجمه و تفســیر ( گردآورنده موبد اردشیر آذرگشسب ـ چاپ 
راستی ـ تهران ، مهر ماه 1432 

شاه‌نامه فردوسی ـ چاپ‌های گوناگون 
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شاه‌نامه ثعالبی ـ 

داستان جم ـ دکتر محمد مقدم ـ ایران کــرده‌ی شماره شش ـ چاپ دوم ت تهران ـ تهران ـ 
مهر ماه 1363 

درباره‌ی زبان آسی ـ محسن ابوالقاسمی ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران ، تابستان 
 1348

مروج الذهب ـ ولی بن حســین مســعودی ـ ترجمه ابوالقاســم پاینده ـ انتشارات علمی و 
فرهنگی ـ 2 جلد ـ تهران 1387 

گات‌ها ـ سروده‌های نسوی زرتشت ـ دکتر حســین وحیدی ـ نشر آفتاب ـ چاپ دوم ـ تهران 
 1366

 گاتا ـ سروده‌های زرتشت ـ عباس شوشتری ) مهرین ( ـ تهران 1380 

گات‌ها ـ ســروده‌های پیغمبر ایرانی سپیتمان زرتشت ـ انجمن زرتشــتیان بمبی ـ ویرایش و 
چاپ دوم ـ بمبیی 1952 ] 1331 [  

گات‌ها یا سرودهای آسمانی زرتشت ـ فیروز آذر ـ گشسب ـ تهران 1360 

گات‌های زرتشت ـ به کوشش فرانک دوانلو ـ انتشارات نوید شیراز ـ تهران 1387 

برگردان گات‌ها ـ رستم شهزادی ـ انتشارات فردوس ـ تهران 1377 چ

گفتاری درباره‌ی دین‌کرد ـ دکتر محمد جواد مشکور ـ تهران 1325 

 کتاب ســوم دین کرد ) درس نامه‌ی دین مزدایی ( آراســتاری ـ آوانویســی ـ 
یادداشت‌ها و ترجمه‌ی فریدون فضیلت ـ انتشارات فرهنگ دهخدا ـ تهران 1381 

کتاب پنجم دین کرد ـ آوا نویســی ـ ترجمه ـ تعلیقات ـ واژه‌ها ـ متن پهلوی ژاله آموزگار و 
احمد تفضلی ـ انتشارات معین ـ تهرا 1386 

مکتب علمی ملت گرایی ـ هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ یکم ـ تهران 
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نمونه‌ی نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران ـ آرتور 
کریستین ت ترجمه احمد تفضلی و ژاله آموزگار ـ انتشارات نشر نو ـ 2 جلد ـ تهران 1363 

واژه‌نامه‌ی بن‌دهش ـ مهرداد بهار ـ تهران 1345 

و . ای . ابانیف ـ شرحی پیرامون واژه‌شناسی نام‌های خاص ایرانی ـ ترجمه عنایت الله رضا ـ 
مجله‌ی بررسی‌های تاریخی ـ سال 12 شماره 3 

 واژه‌نامه‌ی مینوی خرد  ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات فرهنگ ایران ـ تهران 1348 

ویس و رامین ـ فخرالدین اســعد گرگانی ـ تصحیــح ماگالی تردوا و الکســاندر گواخاریا ـ 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران ، زمستان 1349 

 مینوی خرد ـ ترجمه دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات توس ـ چاپ چهارم ـ تهران 1385 

یادگار زریران ـ 

نشریه ها : 

ایرگان یا ورگان ـ  دکتر هوشــنگ طالع ت ماهنامه‌ی خواندنی ـ شــماره 75 ـ فروردین ـ 
اردیبهشت 1392 
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آ 
آبایف  57 

آبتین    95 ، 99 ، 106 ، 116 ، 121 ، 123 
آتور خون بغ فرخ‌زادگان  159 

آتیلا 52 
آذرپاد مهر اسپندان 86 

آرش  59 ، 105 
آذر گشسب ) موبد اردشیر ( 135 

آژی‌دهاک   ـ  ضحاک 
آموزگار ) ژاله ( 160 

آناهیتا ) اردوسیور آناهیتا ( 98 تا 104 

الف 

ابوریحان بیرونی ) بیرونی ( 41 ، 60 ، 85 ، 

 178 ، 177 ، 88
ابن خلدون  89 
ابن اثیر   170 

ابو جعفر منصور دوانقی ) منصور دوانیک 
164 )

اپام نبات 130 
اپوش 125 

اترت 95 

اثوی  ـ آبتین 
امد بن ابی یعقوب اصفهانی 177 

اریامند 51 
اریات 51 

ارتاپلیت ) اریافرن ( 51 
اردشیر بابکان ) پایگان ( 22 ، 88 ، 175 ، 

 180 ، 176
اریوبرزن 51 

ارشک ) اشک ( 17 ، 176 ، 177 
اردوان 176 ، 184 

ارزاک 180 
ارزات فذری 117 

اروتت نر ) اروتدنر ( 116 
ارجاســب  50 ، 57 ، 46 ، 65 ، 66 ، 67 ، 

 152 ، 150 ، 133 ، 108
اسدی توسی  158 

اسفندیار ) اســپندیار ( 16 ، 21 ، 63 ، 65 ، 
 ، 169 ، 164 ، 157 ، 156 ، 116 ، 100 ، 66

 171 ، 170
اسکندر ) گجســتک ( 71 ، 81 ، 84 ، 85 ، 

 177 ، 174 ، 173 ، 170
اسش 68 

استوت ارت 26 
اسمو ـ خونت 

استرونس بذ  180 
اشودز نگهه 102

اشت اورونت 108
اشی 123 ، 124 
اشی گفیه 121 

اغریرث  50 ، 117 ، 124 ، 133 
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افراسیاب  21 ، 50 ، 60 ، 61 ، 124 ، 130 ، 
 164 ، 158 ، 133 ، 131

اقفور 179 
ا ک من 129 

اندروای 119 تا 122 
انوشیروان 183 

انکســاریا  ) تهمورث دین شاهی شاجی ( 
 163

انکساریا  )  بهرام گور تهمورث ( 163 
اوروشتار 68 

اوخشیت ارت ) اوشیدر یا هوشیدر ( 116 
اوخشیت نم ) اوشــیدر ماه یا هوشیدر ماه 

 116 )
اوروسار 117 

اوزو 117 
اورواخشید 95 ، 121 

ایــرج  16 ، 44 ، 46 ، 47 ، 55 ، 56 ، 57 ، 
 61 ، 60

ائو گفیه 121 

ب 
بابک 170 

بستویری ) نستور / بســتور ( 116 ، 151 ، 
 152

بلاش ) ولاش ( 85 ، 169 ، 176 ، 179 
بنونیست 149 ، 154 

بوشاب 110 ، 111 
بهروز ) اســتاد ذبیح ( 15 ، 17 ، 23 ، 24 ، 

 27 ، 26
بهار ) استاد مهرداد ( 161 ، 163 

بیرشک ) استاد احمد ( 15 ، 23 

پ  
پشنگ  57 

پشن   103 ، 133 
پشوتنو ) پشوتن ( 116 

پولینیوس ) پلی نیوس( 82 ، 83 
پوروذاخشتی 102 

پیتا گورس 84 
پیران ویسه 158 

ت  

تثر یاونت  103 ، 108 ، 133 
تریت ) اترط ( 116 

تطوس اسفانیوس  176
تسر ) موبد تنسر 9 81 ، 86 ، 171 ، 181 

توس 101 ، 164 
توماسب 117

تور 55 ،56 ، 57
توماسب 117
تهماسب   21

 165 ، 127 ، 120، 47 ، 17 ، تهمورث  16 َ

ت  
ثریتون  -  فریدون

ثعالبی  40 ، 42 
ج  

جاماسب  62 ، 66 ، 101، 116 
جم  16، 17، 21 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ،  44، 
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 128 ، 123 ، 120 ، 116 ، 106 ، 98 ، 95 ، 47
 165 ، 164 ، 129 ،

ح  

حمزه اصفهانی   170 ، 177 
حمدالله مستوفی  64 

خ  
خسرو 176 

د  

دارا 16 ، 44 ، 47 ، 169 ، 170 
داراب  16 ، 44 ، 47 ،169 

دارای چهر آزاد 22
داریوش سوم  170 

داریوش ) بزرگ ( 53 ، 54 
داروین  چارلز  147 ، 148 

درواسپ  105 تا 108 
دقیقی 149 ، 153 

ر  

رستم  57 ، 85 ، 157 
رشن ) اشون (  112 تا 115 

ز  

زاب  21
زاداسپرم  171 ، 182 

زریر ) زیری دیری ( 62 ، 63 ،65 ، 66 ، 68 

 152 ، 151 ، 150 ، 116 ، 103 ،
زرایانغ  180

زوتهماسب 16 ، 17 ، 44 ، 46 ، 47  ، 49 
س  

ساسان  176 
سپنتودات  - اسفندیار 

سپیتور 129 
سپیت خرتو  180

سریت  68 
سروتت فذری  117

سعد بن ابی وقاص 89 
سلم  55 ، 56 ، 57 

سیاوش ) کی‌ســیاوش ، کوی سیاورش / 
ســیاوخش (  60 ، 117 ، 124 ، 132 ، 164 

176 ،
سین  68

سهراب  54 
ش  

شاه اسماعیل   71 

شنو 180

شوشتری ) عباس / مهرین (  93

شیده  50
ص   

صفا ) استاد دکتر ذبیح الله (  149 ، 155 ، 

 164
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ض  

ضحاک  16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 70 ، 95 ، 99 

 130 ، 129 ، 128 ، 123 ، 121 ، 120 ، 118 ،
 ، 164 ،

ط  
طبری  41 ، 177 

ع   

عبداللع بن المقفع   156
عزیزالدین نسفی  145 ، 146 ، 147 ، 148 

علی بن عبیده الریحانی 158 
عمربن خطاب  89 

ف   

فخرالدین اسد گیلانی  59

فردوسی 88 ، 153 ، 175

فرشوشتر 62 ، 68 ، 116 

فرین 68

فریدون  16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 

 ، 118 ، 116 ، 106 ، 99 ، 85 ، 57 ، 55 ،  50 ،

 164 ، 123 ، 121

فورون ) رمون ( 38 

فضیلت ) فریدون ( 160 

فرن بغ دادگی  163 

ق  

قریب ) استاد عبدالکریم ( 38
قباد 21

ک  

کارن 85 

کاوه ) آهنگر ( 45 ، 85

کریستین سن ) آرتور ( 27 

کرتیر ) موبد ( 173

کرساسب - گرشاسب 

کی اپیوه 132 

کی پشن 132

کی ارش 132

کی اکسار ) هوخشتره ( 71

کی خســرو  15 ، 16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 46 ، 

 163 ، 133 ، 123 ، 122 ، 100 ، 49

کی‌قباد  16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 46 ، 47 ، 49 ، 

 176 ، 132 ، 117 ، 100

کی ‌کاوومس ) کاوس ( 17 ، 21 ، 44 ، 46 

 176 ، 132  ، 100 ، 49 ، 47 ،
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کی‌کوات = کی قباد   117 

کی گشاسب ) گشتاسب (  - گشتاسب 

کی لهراسب - لهراسب 

کی‌هوسرو پ کی خسرو 117

کوروش ) بزرگ ( 53 ، 173 ، 172 

کوارسمن = گرزم   116

کیومرث   40 ، 41 ، 43 ، 46 ، 49 ،  ، 116 

 162 ، 137 ،
گ   

گشتاســب  15 ، 16 ، 21 ، 44 ، 47 ، 52 ، 

 104 ، 103 ، 81 ، 68 ، 66 ، 65 ، 64 ، 63 ، 62

 156 ، 151 ، 149 ، 123 ، 122 ، 116 ، 108 ،

 183 ، 174 ، 169 ، 165 ، 164 ،
ل   

لهراسب 16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 46 ، 47 ، 63 

 183 ، 174 ، 164 ، 158 ، 156 ،

م   

مارکوات 51

ماری 4 

ماریانه 42

مامون  182

مدیوماه 68

مسعدی  42 ، 55 ، 82 ، 85 ، 144 ، 155 ، 

 177 ، 176 ، 170 ، 156

مثانه 4 ، 42 

مشی 41 ، 42 

مشکور ) دکتر محمد جواد ( 160

مقدم ) استاد دکتر محمد ( 27 

منوچهر ) منوش چهر / منوش چیثر ( 16 ، 

 144 ، 58 ، 56 ، 48 ، 46 ، 44 ، 17

منصور خلیفه 64 

مهر 109 تا 111

مهریانه  42 ، 47 

مهری 42 ، 47 

میدیوماه  63

ن   

نرسی  176

نریمان  99 ، 129
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نظامی گنجوی  144 

نوبخت ) استاد حبیب الله ( 181 

نوذر ) نوذرشــاه ( 16 ، 17 ، 46 ، 49 ، 60 ، 

 102 ، 85
و   

واریذکنا 108

وس - ویش باگ 68

وندرمنیش 104

ونگه. فذری  117 

وهستان   152 

ویدرفش ) بیدرفش ( 150 ، 152 ، 153 

وی ونگ هان ) ویونگهون / ویونگ هان 

129 ، 128 ، 116 ، 95 ، 94 )

ویستورو 102

ویشتاسب - گشتاسب 

وحیدی ) استاد دکتر حسین ( 135 

هـ    

هرمیپوس ) هرسی پوس ( 82 ، 83 

هرمودوروس  84 

هرمز 176 

همای 23  ، 44 ، 108 ، 169

هنگ ـ هنوروش  68 

هوشــنگ  16 ، 17 ، 21 ، 44 ، 47 ، 98 ، 

 165 ، 127 ، 123 ، 119 ، 105

هوشیدر ) اوشیدر (  24 

هورشید ماه 24 

هونیم ) وهونیم (  68 

هوتو سا  117 ، 122

هوراسپ   121 

هووی  117
ی   

یاراسلاو  55

یعقوب لیث  153 

یوایشت   116

ییسم ) جم (   116
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کوچ سه گانه‌ی ایرانی‌ها
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محور اورال ـ ایران ـ ماداگاسکار

محور اورال و ایران و ماداگاسکار و مناطقی که در آنها مغناطیس زمین وضع طبیعی ندارد . 

) محلهای نقطه چین شده مناطقی هستند که در آنها مغناطیس زمین وضع غیر طبیعی دارد ( .
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شاهنشاهی پیشدادیان ) کیومرث ( 
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شاهنشاهی پیشدادیان ) جمشید جم  ( 
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شاهنشاهی فریدونیان   ) منوچهر ( 
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شاهنشاهی کیانیان ) کی‌کاووس ( 
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شاهنشاهی لهراسبیان ) گشتاسب ( 
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